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شیوه‌نامه‌ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال 
مقاله به دوفصلنامه‌ی

»   «

نکات کلی برای تنظیم مقاله.1 

مجلـــه‌ی  در  چـــاپ  جهـــت  مقالـــه  آماده‌ســـازی  بـــرای  کـــه  اســـت   لازم 

» « نکات زیر به دقت لحاظ شود:

	1 در ایــن دو فصلنامــه، مقالــه‌ای انتشــار می‌یابــد کــه در یکــی از عرصه‌هــای .
علــوم قــرآن و حدیــث و یــا مباحــث میان‌رشــته‌ای علــوم قــرآن و حدیــث بــا 

ســایر علــوم نگاشــته شــده باشــند.

	2 ــه از چــاپ ترجمــه‌ی . ــد. مجلّ ــی باش ــان فارس ــه زب ــالی ب ــه‌ی ارس متــن مقال
ــه معــذور اســت، مگــر اینکــه ترجمــه همــراه نقــد و تحقیــق باشــد. مقال

	3 مقالــه‌ی ارســالی در نشــریه‌ای دیگــر بــه چــاپ نرســیده یــا بــرای چــاپ .
باشــد. نشــده  فرســتاده 

	4 مقاله‌ی فرســتاده شــده تحقیقی و مســتند و بر اســاس معیارهای پژوهشی .
باشد.

	5 حجم مقاله از 20 صفحه فراتر نرود..

	6 . Microsoft ــه‌ی ــا برنام ــا، ب ــطور و خوان ــان س ــی می ــه‌ی کاف ــا فاصل ــه ب مقال
ــه ارســال  Word تایــپ شــده و فقــط از طریــق پســت الکترونیکــی بــه مجلّ
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کثــر بعــد از  شــود، اعــام وصــول پــس از دریافــت مقالــه از همیــن طریــق حدا
ــت. ــد گرف ــام خواه ده روز انج

	7 یــا نویســندگان، تعییــن نویســنده‌ی . کامــل نویســنده  ذکــر مشــخصات 
مســئول مقالــه، بــه همــراه نشــانی کامــل، شــماره تمــاس و درجــه‌ی علمــی 

هریــک بــه همــراه اســکن حکــم کارگزینــی ضــروری اســت.

	8 باشــد، . اســتادیاری  از  پایین‌تــر  مــدرک  دارای  نویســنده  کــه  در صورتــی 
اســتادیار ضــروری اســت.  یــک  انضمــام اســم 

	9 مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد:.

ــت  ــه و فهرس ــی، نتیج ــه‌ی اصل ــه، بدن ــا، مقدم ــده، کلیدواژه‌ه چکی
ــع. مناب

.	10 درج معــادل انگلیســی اســامی و اصطلاحــات مهجــور، مقابــل عبــارت و در 
پرانتــز ضــروری اســت.

.	11 ارجاعــات در داخــل متــن بــا ذکــر نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، 
گــردد. شــماره‌ی جلــد و صفحــه، در داخــل پرانتــز درج 

.	12 فصلنامــه حــق رد یــا قبــول و ویراســتاری مقالــه را بــرای خــود محفــوظ 
مــی‌دارد و از بــا زگردنــدان مقالــه‌ی دریافتــی معــذور اســت.

.	13 مقاله‌هــا بعــد از ارزیابــی اولیّــه، داوری می‌شــود و پــس از تأییــد بــرای چــاپ 
آمــاده می‌گــردد و در ایــن صــورت یــک نســخه بــه نویســندگان مقالــه تقدیم 

خواهــد شــد.

.	14 صحّــت  و  نویســندگان  دیــدگاه  بیانگــر  صرفــا  شــده  چــاپ  مقاله‌هــای 
آنهــا اســت.  بــا  نوشــتارهای علمــی نیــز 
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شیوه‌نامه‌ی ساختاری	.2 

ســهولت  به‌منظــور  اســت  مناســب  محتــرم  نویســندگان  و  پژوهشــگران 

کننــد: رعایــت  را  ذیــل  نــکات  مقاله‌هــا،  چــاپ  و  آماده‌ســازی  ارزیابــی، 

در تدوین مقاله لازم است این ترتیب رعایت شود:

الــف( عنــوان مقالــه: ناظــر بــه موضــوع تحقیــق باشــد، به‌صــورت کوتــاه و رســا 
ج گــردد. در

ب( مشــخصات نویســنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویســنده/ نویســندگان 
بــه همــراه رتبــه‌ی علمی و ســازمان وابســته الزامی اســت.

ج( چکیــده: قریــب بــه 100 تــا 150 واژه بــه زبــان فارســی و انگلیســی به‌گونــه‌ای 
کــه نمایانگــر شــرح مختصــر و جامعــی از محتویــات نوشــتار شــامل: بیــان 
مســأله، هــدف، ماهیــت پژوهــش و نکته‌هــای مهــم نتیجــه‌ی بحــث باشــد.

کثــر تــا 6 واژه از میــان کلماتــی کــه نقش نمایه و فهرســت  د( کلیدواژه‌هــا: حدا
را ایفا می‌کنند و کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می‌ســازند.

هـــ( مقدمــه یــا طــرح مســأله: در آن بــه هــدف پژوهشــگر از پژوهــش و انتشــار 
آن و نیــز بــه زمینه‌هــای قبلــی پژوهــش و ارتبــاط آنهــا بــا موضــوع نوشــتار 

ــود. ــاره ش ــح اش ــورت واض به‌ص

و( بدنــه‌ی اصلــی مقالــه: در نــگارش بدنــه‌ی اصلــی مقالــه رعایــت نــکات زیر 
ضروری اســت:

	1 گراف‌بنــدی شــده باشــد، . بدنــه‌ی مقالــه کــه متــن اصلــی اســت، پارا
گــراف )بنــد( حــاوی یــک موضــوع مشــخص  به‌گونــه‌ای کــه هــر پارا

باشد.
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	2 هــر دســته از موضوعــات مرتبــط در ذیــل یــک عنــوان خــاص قــرار .
بگیرنــد.

	3 هــر دســته از عناویــن، ذیــل عنــوان کلی‌تــر قــرار بگیرنــد، بــه نوعــی .
کله‌ی منســجم برخوردار بوده و تقدیم  که مجموعه‌ی مقاله از شــا

و تأخیــر مطلــب در آن رعایــت شــده باشــد.

	4 در مــواردی کــه مطلبــی عیناً از منبعی نقل می‌شــود، ابتدا و انتهای .
مطلــب، گیومــه )»«( قــرار داده شــود. نقــل بــه مضمــون نیــازی بــه 

درج گیومــه نــدارد.

	5 هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود..

	6 در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:.

	 بــه جــای ذکــر مراجــع در پاورقــی یــا پایــان هــر مقالــه، در پایــان
هــر نقــل قــول مســتقیم یــا غیرمســتقیم، مرجــع مــورد نظــر بدیــن 
صــورت ذکــر می‌شــود: )نــام خانوادگــی مؤلــف، ســال انتشــار، 
شــماره جلــد و صفحــه(. در صورتــی کــه نــام خانوادگــی مؤلــف 
مشــترک اســت، بایــد اســم وی هــم مــورد اشــاره قــرار گیــرد. در 
صورتی‌کــه از شــخص مــورد نظــر در یــک ســال، دو اثــر یــا بیشــتر 
منتشــر شــده و در مقالــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، بــا 
ــک  ــر تفکی ــان دو اث ــار می ــال انتش ــد از س ــا بع ــروف الفب آوردن ح

صــورت گیــرد؛ 

	 گــر از یــک نویســنده بیــش از یــک اثــر اســتفاده شــده اســت، ذکــر ا
منبــع بدیــن شــکل صــورت می‌گیــرد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار اثــر اول، شــماره‌ی صفحــه و ســال 
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انتشــار اثــر دوم، شــماره‌ی صفحــه(؛

	 در صورتــی کــه بــه دو اثــر مختلف بــا مؤلفان متفاوت ارجــاع داده
شــود، بــه ایــن صــورت بــه آن دو اشــاره می‌گــردد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار، شــماره‌ی صفحــه/ نــام خانوادگــی، 
ســال انتشــار، شــماره‌ی صفحــه(؛

	 گــر مؤلفــان یــک اثــر بیش از ســه نفر باشــند، فقط نــام خانوادگی ا
یــک نفــر آورده می‌شــود و بــا ذکــر واژه »دیگــران« به ســایر مؤلفان 

اشــاره می‌گــردد.

از  خلاصه‌گیــری  و  جمع‌بنــدی  حــاوی  کلمــه،  تــا 200  حــدود 100  نتیجــه:  ز( 
ــرح و  ــتند ش ــور مس ــه‌اش به‌ط ــا را در مقال ــنده آنه ــه نویس ــایلی ک ــن مس مهم‌تری

بســط داده اســت.

ــه‌اش بــه آنهــا  ح( فهرســت منابــع: کتــب و مقاله‌هایــی کــه نویســنده در مقال
کــرده اســت.  منابــع مــورد اســتفاده  اســتناد نمــوده و یــا از آنهــا نقــل مطلــب 

می‌بایســت بــه صــورت زیــر تنظیــم شــود:

• ــر اســاس 	 ــه ب گان ــه و در صفحــه‌ای جدا ــان مقال فهرســت منابــع در پای
حــروف الفبــا )نــام خانوادگــی( تنظیــم گــردد.

• کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام، عنــوان کتــاب، نــام مترجــم/ مصحــح، 	
محــل نشــر، ناشــر، نوبــت چــاپ، ســال انتشــار.

• مقالــه: نــام خانوادگــی، نــام، »عنــوان مقالــه«، نــام مجلــه، شــماره‌ی 	
ــه، ســال انتشــار. مجل

• منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، »نام مقاله«، آدرس اینترنتی.	

• منابــع نامشــخص: در صــورت تألیــف توســط مرکــز یــا مؤسســه، نــام آن 	
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ذکــر شــود و در صــورت عــدم تألیــف توســط نویســنده یــا مؤسســه، با نام 
اثــر آغــاز می‌شــود.

• عــدم تعییــن برخــی مشــخصات: از الفــاظ »بی‌جــا« )بــدون محــل 	
اســتفاده شــود. تاریــخ(  )بــدون  ناشــر(، »بی‌تــا«  )بــدون  نشــر(، »بی‌نــا« 

شیوه‌نامه‌ی نوشتاری )دستور خط(.3 

رســم‌الخط یــا دســتور خــط یکــی از موضوعــات مهــم نــگارش فارســی اســت که 

دربــاره‌ی شــیوه‌ی امــای کلمــات بحــث می‌کنــد. رعایــت نــکات رســم‌الخطی در 

ســرعت و دقّــت مطالعــه و همچنیــن زیبایــی متــن بســیار مؤثّــر اســت. لازم اســت 

کــه نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال متــن بــه مجلــه، مقالــه‌ی خــود را از دیدگاه 

ــن  ــد. مهم‌تری ــرار دهن ــق ق ــتاری دقی ــی و ویراس ــورد بازبین ــم‌الخطی م ــکات رس ن

نــکات رســم الخــط _ کــه در بســیاری از مــوارد مــورد غفلــت واقــع می‌شــوند _ در 

متنــی بــا عنــوان »شــیوه‌نامه‌ی نوشــتار« بــه صــورت فشــرده و مفیــد گــردآوری 

اینترنتــی صفحــه‌ی  بــه  رفتــن  بــا  را  متــن  ایــن  می‌توانیــد  شــما  اســت.   شــده 

 http://qsahe.ir دریافت نمایید.
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استادیار مؤسسه‌ی آموزش عالی 
آرمان رضوی
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علـم در اندیشـه‌ی علـوی تنهـا عامـل حیـات و نابـودی جهـل نیسـت؛ بلکـه 

معیـار دیگـری بـرای ارزش انسـانی نیـز بـه شـمار می‌آیـد: »العِلـمُ أفضَـلُ الجَمالَینِ« 

)آمـدی، تصنیـف غررالحکـم، ص ۴۲( یعنـی: دانـش، بهتریـن دو زیبایـی اسـت؛ 

ایـن تعبیـر، مفهـوم زیبایـی را از سـطح ظاهـری فراتـر می‌بـرد و علـم را بـه عنـوان 

»العِلـمُ  اسـت:  آمـده  دیگـری  روایـت  در  می‌کنـد.  معرّفـی  پایـدار  و  درونـی  جمالـی 

کـه  اسـت  یعنـی: دانـش، جمالـی  یُجفـی« )همـان(.  لا  نَسـیبٌ  و  یَخفـی  لا  جَمـالٌ 

پنهـان نمی‌مانـد و خویشـاوندی اسـت کـه تبـاه نمی‌شـود؛ بـر اسـاس ایـن تعریـف، 

گـر علـم باشـد، جمالـی اسـت کـه پنهـان نمی‌مانـد؛ زیرا آثـار آن در شـخصیّت  علـم ا

و رفتـار انسـان ظهـور می‌یابـد و بـه بخشـی از هویّـت او تبدیـل می‌شـود.

یعنی:   )۲۸۱ ص  )همان،  ةٍ«  عَطِیَّ و  حِلیَةٍ  أشرَفُ  »…العِلمُ  تعبیر  در  معنا  این 

دانش، برترین زیور و عطاست، نیز آشکار است. علم، شریف‌ترین زیور و عطیه 

معرّفی شده است؛ یعنی ارزش انسان نه صرفاً به آنچه بر او پوشانده می‌شود، 

رو  همین  از  اســت.  وابسته  است  شده  نهادینه  او  شخصیّت  در  آنچه  به  بلکه 

 )۴۲ ص  )همان،  حِلمُهُ«  و  عِلمُهُ  جُلِ  الرَّ نُ  »مُزَیِّ می‌فرماید:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

یعنی: زینت‌بخش انسان، دانش و بردباری او است؛ علم زمانی به زینت حقیقی 
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انسان تبدیل می‌شود که با حلم همراه گردد. بدین ترتیب، معرفت از اخلاق جدا 

نیست؛ علم باید در منش انسان به صورت حلم و بزرگواری ظهور کند.

در همیـن چارچـوب، روایـت »العِلـمُ زَینُ الحَسَـبِ« )همان( نیـز معیار منزلت را 

بـا زتعریـف می‌کنـد. حسـب و نسـب، هرچنـد می‌توانـد بخشـی از هویّـت اجتماعـی 

کـه آن را زینـت می‌دهـد. منزلـت حقیقـی، بیـش از  انسـان باشـد، امّـا علـم اسـت 

کتسـابی اسـت و علـم یکـی از مهم‌تریـن عوامـل  آنکـه امـری موروثـی باشـد، امـری ا

تحقّـق آن از جانـب خـدا اسـت.

باشـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  سـخن  مجموعـه،  ایـن  تعبیـر  اجتماعی‌تریـن  شـاید 

غنِیـاءِ و غِنَـی الفُقَـراءِ« )همـان(. علـم بـرای ثروتمنـد 
َ
کـه می‌فرمایـد: »العِلـمُ زَیـنُ الأ

زینـت اسـت و بـرای فقیـر غنـا؛ ایـن تعبیـر، علـم را نوعی سـرمایه‌ی انسـانی معرّفی 

می‌کنـد کـه ارزش آن بـه دارایـی مـادّی وابسـته نیسـت. کسـی کـه از مـال برخـوردار 

از آن محـروم  کـه  کسـی  بـر ارزش شـخصیّت خویـش می‌افزایـد و  بـا علـم  اسـت، 

اسـت، می‌توانـد بـه واسـطه‌ی علـم از نوعـی غنـای انسـانی برخـوردار شـود.

از همیـن روسـت کـه حضرت علـی؟ع؟ می‌فرماید: »مَن لَم یَکتَسِـب بِالعِلمِ مالاً 

کتَسَـبَ بِـهِ جَمـالاً« )همـان( یعنـی: آنکـه بـا دانـش دارایـی نیافـت، از آن زیبایـی  اِ

یافـت. ایـن روایـت معیـار ارزش علـم را از سـود اقتصـادی جدا می‌کنـد. علم ممکن 

اسـت بـرای انسـان مـال نیـاورد، امّـا می‌توانـد بـرای او جمـال و زیبایـی بیافرینـد. 

بنابرایـن، ارزش علـم را نمی‌تـوان تنهـا بـا میـزان ثروتـی که تولید می‌کند، سـنجید؛ 

زیـرا کارکـرد عمیق‌تـر آن، سـاختن انسـان و زیباسـازی شـخصیّت او اسـت.

در نهایـت، مجموعـه‌ی ایـن روایـات، تصویـری نویـن از علم ارائـه می‌دهد که 
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بـر اسـاس آن، علـم انسـان را بـه زیبایـی پایـدار می‌آرایـد؛ از ایـن منظـر، علـم یـک 

ابزار بیرونی برای انسـان نیسـت؛ بلکه بخشـی از فرایند »شـدن« انسـان اسـت؛ از 

ایـن‌رو، در منطـق علـوی، مسـأله‌ی اصلـی علـم ایـن نیسـت کـه انسـان را »داناتر« 

کنـد؛ بلکـه ایـن اسـت کـه او را شـریف‌تر و زیباتـر سـازد.

علـم  از  دانـش  کسـب  بـا  علـم،  زیبایـی  و  شـرافت  بـه  دسـت‌یابی  امیـد  بـه 

از مجلـه‌ی  و یکمیـن شـماره  بقیّـة‌الله اعظـم؟عج؟ بیسـت  مصبـوب، حضـرت 

می‌کنیـم. آغـاز  را  حدیـث«  و  قـرآن  علـوم  »دانش‌نامـه‌ی 
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یان وصیّت  مناقشه‌ی سندی جر
پیامبر؟ص؟ در نزد اهل‌تسنّن  دکتر احسان پوراسماعیل

استادیار مؤسسه آموزش عالی 
آرمان رضوی
pouresmaeil@
armanrazavi-ihe.ac.ir بودن صحیح  به  اهل‌تسنن  مختلف  اسناد  بررسی  با  چکیده: 

حدیث قلم و قرطاس پی می‌بریم؛ امّا پیامدهای جبران ناشدنی 
علمای  بــرخــی  تــوسّــط  آن  تضعیف  سبب  جــریــان  ایــن  پذیرفتن 
دسته‌بندی  جهت  سه  در  مناقشات  این  اســت؛  شده  اهل‌تسنن 
می‌شود که عبارتند از: ۱- ضعف سند روایت، ۲- انحصار روایت به 
روایت؛  صدور  هنگام  ابن‌عباس  سن  اشکال   -۳ ابن‌عباس،  نقل 
و مسلم  به دلیل نقل بخاری  روایت  انجام‌گرفته سند  با پژوهش 
به  وصیّت  نوشتن  حدیث  و  اســت  اهل‌تسنن  نــزد  علیه«  »متفق 
اسناد مختلف از دیگر صحابه نیز نقل شده است؛ هم‌چنین امکان 
جمع یا ترجیح در مورد سن و جایگاه علمی ابن‌عباس وجود دارد.

قرطاس،  و  قلم  حدیث  پیامبر؟ص؟،  وصــیّــت  کــلــیــدواژه‌هــا: 
متّفق‌علیه، مسلم، بخاری، ابن‌عبّاس.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۸/۶
پذیرش: ۲ /۱۴۰۲/۱۰



مقدمه.1 

حدیـث معـروف بـه قلـم و قرطـاس، مـورد اسـتناد شـیعه بـر علیـه عمـر بـن خطاب 

و جمـع دیگـری از صحابـه‌ی پیـروی او اسـت از ایـن‌رو مخالفـان تلاش کرده‌انـد بـر 

آن خـرده بگیرنـد.

کـه بـر عکـس مدعـای برخـی افـراد، بـه اسـناد مختلـف در مـدارک  ایـن حدیـث 

اهل‌تسـنن آمـده اسـت و یکـی از قوی‌تریـن دلایل بر فسـاد عقیـده‌ی عمر بن خطاب 

و پیـروان او از منظـر شـیعه می‌باشـد. بـر همیـن اسـاس، گروهـی از علمای اهل‌تسـنن 

و وهابیـت درصـدد رد ایـن حدیـث بـر آمده‌انـد.

آنچـه از متـن روایـت از منظـر شـیعه مشـخّص اسـت انحـراف برخـی از صحابه به 

کرم؟ص؟ اسـت؛ پیامبری  رهبـری عمـر بـن خطـاب در مقابل دسـتور مسـتقیم پیامبر ا

 
َ
کـه جـز وحـی مطلبـی بـر زبـان جـاری نمی‌کنـد: >وَ مـا یَنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوی إِنْ هُـوَ إِلّا

وَحْـيٌ یُوحـی‏< )النجـم، ۳ و ۴( یعنـی: و از سـر هـوس سـخن نمی‌گویـد؛ ایـن سـخن 

بجـز وحـی‌ای کـه وحـی می‌شـود، نیسـت‏.

پیامبـری کـه اطاعتـش؟ص؟ بـر اسـاس آیـات شـریفه‌ی قـرآن اطاعـت از خدا اسـت 

)نسـاء، ۵۹ و مائـده، ۹۲ و نـور، ۵۴ و محمّـد؟ص؟، ۳۳ و تغابـن، ۱۲ و آل‌عمـران، ۳۲ 

و ۱۳۲ و انفـال، ۱ و ۲۰ و ۶۰ و مجادلـه، ۱۳( امّـا بـه راحتـی سـخنش در حالـی کـه زنـده 
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پیامبـر؟ص؟ نسـبت هذیـان داده شـود  بـه  اینکـه  انگاشـته می‌شـود.  نادیـده  اسـت، 

)نـک: پوراسـماعیل، ۱۴۰۱ ش، صـص ۱۵-۴۲( گوینـده را شـامل ایـن دسـته از آیـات 

قـرآن می‌کنـد:

بِـعْ غَیْـرَ سَـبیلِ الْمُؤْمِنینَ  ـنَ لَـهُ الْهُـدی وَ یَتَّ سُـولَ مِـنْ بَعْـدِ مـا تَبَیَّ >وَ مَـنْ یُشـاقِقِ الرَّ

ـمَ وَ سـاءَتْ مَصیـراً< )نسـاء، ۱۱۵(. یعنـی: و هـر کـس، پـس  ـی وَ نُصْلِـهِ جَهَنَّ
َ
ـهِ مـا تَوَلّ نُوَلِّ

از آنکـه راه هدایـت بـرای او آشـکار شـد بـا پیامبـر بـه مخالفـت برخیـزد، و ]راهـی‏[ غیـر 

گذاریم و به  راه مؤمنـان در پیـش گیـرد، وی را بدانچـه روی خـود را بدان سـو کـرده وا

دوزخـش کشـانیم، و چـه بـا زگشـتگاه بدی اسـت.

 لَهُـمْ عَذابـا 
َ

عَـدّ
َ
خِـرَةِ وَ أ

ْ
نْیـا وَ ال

ُ
ُ فِـي الدّ َ وَ رَسُـولَهُ لَعَنَهُـمُ الّلَ ذیـنَ یُـؤْذُونَ الّلَ

َ
>إِنَّ الّ

مُهینـا< )احـزاب، ۵۷( یعنـی: بی‌گمـان، کسـانی کـه خـدا و پیامبر او را آزار می‌رسـانند، 

خـدا آنـان را در دنیـا و آخـرت لعنـت کـرده و برایشـان عذابـی خفّـت‌آور آمـاده سـاخته 

است.

کتـاب خـود دارد و می‌نویسـد: خداونـد  عالـم سـنّی، قسـطلانی سـخن جالـب در 

 َ َ إِنَّ الّلَ قُـوا الّلَ ِ وَ رَسُـولِهِ وَ اتَّ
مُـوا بَیْـنَ یَـدَيِ الّلَ ذیـنَ آمَنُـوا لا تُقَدِّ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
می‌فرمایـد: >یـا أ

کـه ایمـان آورده‌ایـد، در برابـر خـدا و  سَـمیعٌ عَلیـمٌ< )حجـرات، ۱( یعنـی: ای کسـانی 

پیامبـرش ]در هیـچ کاری‏[ پیشـی مجوییـد و از خـدا پـروا بداریـد کـه خدا شـنوای دانا 

اسـت؛ پـس ادب اقتضـا می‌کنـد کـه بـه هیـج وجـه امـر و نهـی بـر پیامبـر؟ص؟ صـورت 

گـر امـری و  نگیـرد و نیـز در هیـچ اذن و تصرفـی و … تـا اینکـه خـود آن حضـرت؟ص؟ ا

نهـی‌ای وجـود دارد، بیـان بفرمایـد، کمـا اینکـه آیـه‌ی شـریفه دال بـر آن اسـت )همـو، 

بی‌تـا، ج ۲، ص ۴۵۷(.
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کـرم؟ص؟ در آن حـیّ و حاضـر  کـه پیامبـر ا وقتـی عمـر و پیـروان وی در مجلسـی 

بودنـد و بـا صراحـت امـر بـه انجـام کاری کردنـد، این‌چنیـن عملکـردی دارنـد، پـس 

تکلیـف دوران بعـد از حیـات ظاهـری ایشـان و دسـتوراتی کـه بـدان وصیّـت کرده‌انـد 

نیـز مشـخّص اسـت بـا ایـن همـه مخالفـان شـیعه سـعی در تطهیـر عملکـرد خلیفـه 

دارنـد و بـر ایـن باورنـد کـه راوی ایـن جریـان یعنـی ابن‌عبّـاس ضعیـف اسـت و متـن 

آن نیـز معلـول اسـت زیـرا از میـان آن همـه صحابـه، ایـن روایـت را تنهـا او بیـان کـرده 

اسـت، در حالی که در زمان وفات پیامبر؟ص؟ ۱۰ سـال بیشـتر نداشـته اسـت. برقعی و 

عبدالرحیـم خطیـب و دیگـران نیـز در رد ایـن روایـت سـخن‌ها گفته‌انـد.

بنابراین شبهات مخالفان، حول سه مسأله بیان شده است:

۱- ضعف سندی این روایت

۲- انحصار نقل روایت از ابن‌عبّاس

۳- سـن ابن‌عبّـاس در زمـان صـدور روایـت کـه در ایـن مقالـه بـه پاسـخ هـر یـک 

می‌پردازیـم.

مصادر حدیث قلم و قرطاس در صحیحن.2 

در صحیحیـنِ بخـاری و مسـلم روایتـی از قـول ابن‌عبّـاس آمـده اسـت کـه نشـان 

کـرم؟ص؟ در هنـگام نوشـتن  از مخالفـت گروهـی از صحابـه در مقابـل سـخن پیامبـر ا

وصیّـت ایشـان دارد:

عضـد الدیـن ایجـی بـه نقـل از آمـدی چنیـن بیـان می‌کنـد: »کان المسـلمون عنـد 

و فـاة النبـي صلـي الله علیـه و سـلم علـی عقیـدة واحـدة و طریقـة واحـدة إلا مـن کان 
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یبطـن النفـاق و یظهـر الوفـاق ثـم نشـأ الخلاف فیمـا بینهـم أولا فـي أمـور اجتهادیـة لا 

ع  توجـب إیمانـا و لا کفـرا و کان غرضهـم منها إقامة مراسـم الدین و إدامة مناهج الشـر

کتب  القویـم و ذلـك کاختلافهـم عنـد قـول النبـي فـي مـرض موتـه )ائتوني بقرطـاس أ

لکـم کتابـا لا تضلـوا بعـدی …(« )همـو، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۶۴۹ و ۶۵۰(.

کرم؟ص؟ بر یک عقیـده و روش بودند مگر  یعنـی: مسـلمانان در زمـان وفـات نبـیّ ا

کسـانی کـه نفـاق خویـش را پنهـان و وفاق خویش را آشـکار کرده بودند؛ سـپس میان 

ایشـان بـه سـبب امـور اجتهـادی کـه نـه موجـب ایمـان بود و نـه موجب کفـر، اختلاف 

افتـاد و هـدف آنهـا )صحابـه( از ایـن اختلاف، اقامـه‌ی امـور دیـن و ادامـه‌ی منهـج 

کـرم؟ص؟ وقتـی در هنـگام بیمـاری  ع بـود، ماننـد اختلاف‌شـان نـزد سـخن نبـیّ ا شـر

وفات‌شـان فرمودنـد: کاغـذی بـرای مـن بیاوریـد تـا برای شـما کتابی بنویسـم که بعد 

از مـن گمراه نشـوید.

ایـن سـخن آمـدی نشـان از وجـود اختلاف میـان صحابـه دارد تـا جایـی کـه ایـن 

کـرم؟ص؟ بـه وقـوع پیوسـته اسـت. پـس ایـن  اختلاف در همـان زمـان حیـات پیامبـر ا

اختلاف و وقـوع آن امـری ثابـت بـوده و از مصادیـق اختلافـات اجتهـادی صحابـه 

می‌باشـد.

در ابتـدا بـه مصـادر روایـی ایـن اختلاف در صحیحیـن بخـاری و مسـلم اشـاره 

می‌کنیـم و بعـد از آن بـه بررسـی شـبهات مخالفـان حـول ایـن اختلاف اجتهـادی در 

می‌پردازیـم: پیامبـر؟ص؟  مقابـل 

ایـن روایـت از جملـه روایـات مشـهور بخـاری و مسـلم می‌باشـد کـه در چندیـن جـا 

از صحیحیـن آمده اسـت:
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- اوّل: صحیح بخاری، کتاب العلم، باب کتابة العلم، ج ۱، ص ۵۴، رقم ۱۱۴.

الذمـة و  اهـل  الـی  بـاب هـل یستشـفع  الجهـاد،  کتـاب  -دوم: صحیـح بخـاری، 

.۲۸۸۸ رقـم   ،۱۱۱۱ ص   ،۳ ج  معاملتهـم، 

- سـوم: صحیـح بخـاری، کتـاب الخمـس، بـاب اخـراج الیهـود مـن جزیرة‌العـرب، 

ج ۳، ص ۱۱۵۵، رقـم ۲۹۹۶.

- چهـارم و پنجـم: صحیـح بخـاری، کتـاب المغـازی، بـاب مـرض النبـی و وفاتـه، 

ج ۴، ص ۱۶۱۲، رقـم ۴۱۶۸ و ۴۱۶۹.

-ششـم: صحیـح بخـاری، کتـاب المرضـی، بـاب قـول المریـض قومـوا عنـی، ج ۵، 

ص ۲۱۴۶، رقـم ۵۳۴۵.

الخلاف  کراهیـة  بـاب  السـنة،  و  بالکتـاب  الاعتصـام  بخـاری،  صحیـح  -هفتـم: 

۶۹۳۲ رقـم   ،۲۶۸۰ ص   ،۶ ج  )الاختلاف(، 

نشانی‌ها از صحیح بخاری با مشخّصات چاپی زیر است:

)همـو، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۵۴، رقـم ۱۱۴؛ ج ۳، ص ۱۱۱۱، رقـم ۲۸۸۸ و ص ۱۱۵۵، 

رقـم ۲۹۹۶؛ ج ۴، ص ۱۶۱۲، رقـم ۴۱۶۸ و ۴۱۶۹؛ ج ۵، ص ۲۱۴۶، رقـم ۵۳۴۵؛ ج ۶، 

ص ۲۶۸۰، رقـم ۶۹۳۲(.

آمـدن ایـن روایـت در ۷ موضـع از صحیـح بخاری عملاً تصریحی اسـت بر صحّت 

روایـت در  ایـن  بـه مصـادر  بـاب اطمینـان،  از  بـر منکـران آن ولـی  آن و ردّی اسـت 

صحیـح مسـلم نیـز اشـاره می‌کنیـم:

-صحیـح مسـلم، کتـاب الوصیـة، بـاب تـرك الوصیـة لمـن لیـس لـه شـیء یوصـي 
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فیـه )همـو، بی‌تـا، ج ۳، ص ۱۲۵۷، رقـم ۱۶۳۷(.

اسـت.  آورده  کتابـش  از  قسـمت  ایـن  در  سـند  چنـد  بـه  را  روایـت  ایـن  مسـلم 

می‌باشـد  مسـلم  و  بخـاری  متّفق‌علیـه  کـه  روایـت  ایـن  المصابیـح«  »مشـکاة  در 

بدین‌صـورت آمـده اسـت: »لمـا حُضِـر رسـولُ الله، و فـي البیـت رجـال، فیهـم عمـر بـن 

ـوا بعـده(. فقـال عمـر: 
ُ
کتابـا لـن تضلّ کتـبْ لکـم 

َ
ـوا أ الخطـاب؟رض؟، قـال النبـي: )هلمُّ

قـد غَلَـب علیـه الوجـعُ، و عندکـم القـرآن، حسـبُکم کتـابُ الله، فاختلـف أهـلُ البیـت و 

بـوا یکتـبْ لکـم رسـول‌الله. و منهـم من یقـول ما قال  اختصمـوا، فمنهـم مـن یقـول: قَرِّ

کثـروا اللغـط و الاختلاف، قـال رسـول‌الله: )قومـوا عنـي(.. قـال عبیـدالله:  عمـر. فلمـا أ

فـکان ابنُ‌عبّـاس یقـول: إِن الرزیئـة کلّ الرزیئـة مَـا حالَ بینَ رسـول‌الله صلی‌الله علیه 

و سـلم و بیـن أن یکتـبَ لهـم ذلـك الکتـاب لاختلافهـم و لغطهـم«.

»و فـي روایـة سـلیمان بـن أبـي مُسـلم الأحـول قـال ابن‌عبّـاس: یـوم الخمیـس، و 

 دمعُـهُ الحصـی. قلـت یـا ابـن عبّـاس و مـا یـوم 
َ

مـا یـوم الخمیـس؟ ثـم بکـی حتّـی بَـلّ

کتابـا  کتـبْ لکـم  ِ وجعُـه فقـال: )ائتونـي بِکتـفٍ أ
 برسـول الّلَ

َ
الخمیـس؟ قـال: اشـتدّ

عٌ. فقالـوا: مـا شـأنُه؟ أهجَـر؟  ـوا بعـده أبـداً(… فتنازعـوا ولا ینبغـي عِنْـدَ نبـيٍ تنـاز
ُ
لا تضلّ

ونَ علیـه. فقـال: )دعونـي، ذرونـي، فالـذي أنـا فیـه خیـرٌ ممـا 
ُ

اسـتفهموه، فذهبـوا یَـرُدّ

خرجُـوا المشـرکینَ مـن جزیـرةِ العـرب، و 
َ
إِلیـه(.. فأمرهـم بثلاث: فقـال: )أ تدعوننـي 

جیزهـم(.. و سـکتَ عـن الثالثـة، أو قالهـا فنسـیتُها، قـال 
ًّ
أجیـزوا الوَفْـد بنحـو مـا کنـت أ

سـفیان: هـذا مـن قـول سـلیمان(.. متّفق‌علیه«)خطیـب تبریـزی، ۱۴۰۵ ق، ج ۳، ص 

۱۶۸۲ و ۱۶۸۳(. 

کرم؟ص؟ در حال احتضار  یعنی: از ابن‌عبّاس روایت شـده اسـت که وقتی پیامبر ا
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قـرار گرفتنـد، در حالـی کـه در خانـه‌ی ایشـان مردانـی بودنـد کـه عمـر بـن خطـاب نیـز 

در میـان ایشـان بـود، پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: بیاییـد تـا بـرای شـما کتابـی بنویسـم کـه 

بعـد از آن هرگـز گمـراه نشـوید؛ عمـر گفـت: درد بـر او غلبـه کـرده اسـت و در نـزد شـما 

کـه در خانـه بودنـد  کتـاب خـدا مـا را بـس اسـت. پـس آنهایـی  قـرآن موجـود اسـت و 

کـه می‌گفتنـد:  کسـانی بودنـد  از ایشـان  کردنـد. بعضـی  کردنـد و خصومـت  اختلاف 

اسـباب کتابـت را نزدیـک بیاوریـد تـا رسـول‌الله بـرای شـما بنویسـد و برخـی دیگـر نیـز 

آنچـه را کـه عمـر گفتـه بـود را می‌گفتنـد. پـس وقتـی سـر و صـدا و اختلاف زیـاد شـد، 

کـرم؟ص؟ فرمودنـد: برخیزیـد از مـن دور شـوید. پیامبـر ا

کـه مصیبـت، همـه  عبیـدالله می‌گویـد: ابن‌عبّـاس همـواره می‌گفـت: بـه درسـتی 

کرم؟ص؟  مصیبت، آن اسـت که بخاطر اختلاف آنها و سـر و صدای آنها، بین پیامبر ا

و اینکـه آن کتـاب را بـرای آنهـا بنویسـد، حائـل و مانع شـدند.

گفـت:  ابن‌عبّـاس  کـه  اسـت  آمـده  احـول  مسـلم  ابـی  بـن  سـلیمان  روایـت  در 

گریسـت تـا اینکـه اشـک او  روز پنج‌شـنبه، و چـه عظیـم اسـت روز پنج‌شـنبه! پـس 

چیسـت؟  پنج‌شـنبه  روز  ابن‌عبّـاس!  ای  گفتـم:  کـرد.  تَـر  را  آنجـا  سـنگ‌ریزه‌های 

کـرم؟ص؟ سـخت شـد پـس فرمـود: شـانه‌ی- شـتر یـا  گفـت: درد پیامبـر ا ابن‌عبّـاس 

گوسـفند - بیاورید تا برای شـما بنویسـم کتابی که بعد از آن هرگز گمراه نشـوید. پس 

ع کردنـد و شایسـته نیسـت کـه در نـزد پیامبـر؟ص؟  -کسـانی کـه در آنجـا بودنـد- تنـاز

ع شـود. پـس گفتنـد: او را چـه شـأن اسـت )او را چـه شـده(؟ آیـا هذیـان می‌گویـد؟  تنـاز

کلام بـر پیامبـر؟ص؟.  کردنـد بـه برگردانـدن  از او بپرسـید. پـس شـروع 

سـپس رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: رهایـم کنیـد، بگذاریـد مـرا! آنچـه کـه مـن در آنـم 
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کـه شـما مـرا بـدان می‌خوانیـد. پـس آنـان را بـه ۳ چیـز سـفارش  بهتـر اسـت از آنچـه 

کنیـد؛ نماینـدگان قبایـل را بپذیریـد  گفـت: مشـرکان را از جزیرة‌العـرب بیـرون  کـرد و 

همان‌طـور کـه مـن بـه آنهـا اجـازه‌ی ورود دادم و در مـورد سـومی سـکوت کـرد یا گفت 

و مـن آن را فرامـوش کـرده‌ام.

سـفیان می‌گوید: این سـخن سـلیمان اسـت )که سـکوت کرد یا من آن را فراموش 

کرده‌ام(؛ این روایت متّفق‌علیه-بخاری و مسـلم- می‌باشـد.

شبهات مخالفان شیعه.3 

آن‌چنـان کـه اشـاره شـد ضعـف سـندی روایت ابن‌عبّـاس و انحصار نقـل روایت از 

او و هم‌چنین صغر سـنّی وی در زمان صدور روایت، دسـتاویز مخالفان شـیعه برای 

ک کـردن صـورت مسـأله شـده اسـت چـه اینکـه بـا ایـن اقـدام می‌توانند خلیفـه را از  پـا

بیـان عملکـردی خلاف قـرآن مبـرا کننـد؛ بنابرایـن در ایـن قسـمت بـه پاسـخ ایـن هـر 

سـه شـبهه خواهیم پرداخت.

ضعف سندی-13. 

شـبهه‌ی اوّلی که معمولاً در مباحث حدیثی بیان می‌شـود مسـأله‌ی سـند روایات 

اسـت؛ مخالفـان بـر ایـن نظرنـد کـه سـند ایـن روایت ضعیف اسـت امّا آن‌چنـان که در 

ابتـدای مقالـه بیـان نمودیـم، ایـن روایت از جمله روایاتی اسـت که هم بخاری و هم 

مسـلم آن را بیـان کرده‌اند.

در نـزد اهل‌تسـنن، روایاتـی کـه متّفق‌علیـه اسـت یعنـی بخـاری و مسـلم در نقـل 

آن مشـترک هسـتند، دارای بالاتریـن درجـه صحّـت روایـی می‌باشـند.
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کلیـل  کتـاب الا کتابـه المدخـل إلـی  کـم أبـو عبـد الله النیسـابوری فـي  »قـال الحا

الصحیـح مـن الحدیـث عشـرة أقسـام … . فـالاول مـن المتّفق‌علیـه اختیـار البخـاری و 

مسـلم و هـو الدرجـة الاولـی مـن الصحیـح« )نووی، ۱۳۹۲ ق، ج ۱، ص ۲۷ و سـیوطی، 

۱۴۲۱ ق، ج ۲، ص ۱۰۷(.

اسـت  کـرده  تقسـیم  ۱۰ قسـمت  بـه  را  نیشـابوری حدیـث صحیـح  کـم  یعنـی: حا

کـه اوّلیـن آنهـا روایاتـی اسـت کـه بخـاری و مسـلم متفـق در اختیـار آن هسـتند و ایـن 

روایـت صحیـح می‌باشـد. اوّل  حالـت، درجـه‌ی 

بخـاری  بـا  مسـلم  اسـناد  )برخـی  سـند  در  هـم  اسـت،  متّفق‌علیـه  روایـت  ایـن 

مشـترک می‌باشـد( و هـم در متـن، مشـترک میـان بخـاری و مسـلم می‌باشـد )عبـد 

.)۴۰۳ و   ۴۰۲ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۳۹۷ الباقـی، 

حـال چگونـه اسـت کـه علمـای طـراز اوّل و سـلف اهل‌تسـنن عماًل بـر صحّت این 

روایـت متّفق‌علیـه اجمـاع دارنـد، ولـی برخـی از به اصطلاح علمای خلـف آنها در این 

روایـت شـبهه می‌کنند؟!

البتّـه جـواب ایـن سـخن روشـن اسـت و ایـن علمـای متأخـر نیـز متوجّـه شـده‌اند 

کـه مدلـول ایـن روایـات دقیقـا بـر علیـه عقایـد ایشـان می‌باشـد و بـه اعتقـاد نگارنـده 

اصـل بیـان ایـن روایـات توسّـط بخـاری و مسـلم هدفـی نـدارد بـه جـز نشـان دادن 

جـرأت و جسـارت عمـر بـن خطـاب در مقابـل رسـول‌الله؟ص؟. 

تدبـر در روایـات بخـاری و مسـلم و جسـارت‌های عمـر بـن خطـاب بـه پیامبـر؟ص؟ 

خطـاب،  بـن  عمـر  سـیره‌ی  مطالعـه‌ی  هم‌چنیـن  و  دسـت  ایـن  از  روایـات  دیگـر  و 

خواننـده‌ی منصـف را بـه ایـن مسـیر سـوق می‌دهـد؛ بنابرایـن بحث مناقشـه سـندی 
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در ایـن روایـت عماًل امـری مـردود در نـزد اهـل علـم از محدثـان اهل‌تسـنن می‌باشـد 

صلـح  جریـان  در  آنچـه  نظیـر  اسـت  سـابقه‌دار  خلیفـه  نافرمانی‌هـای  اینکـه  ضمـن 

خ داد و حتّـی موجـب شـک او در نبـوّت پیامبـر؟ص؟ شـد )نـک: نویـری،  حدیبیّـه ر

۱۴۲۳ ق، ج ۱۷، ص ۲۳۰ و دیاربکـری، بی‌تـا، ج ۲، ص ۲۲(.

انحصار روایت حدیث به ابن‌عبّاس-23. 

ادعـای انحصـار نقـل ایـن روایت از ابن‌عبّاس سـخن صحیحی نیسـت، و مدّعی 

ایـن سـخن یـا تجاهـل می‌کنـد و یـا از دیگـر منابع روایـی این حدیث بی‌اطّلاع اسـت.

حدیـث نوشـتن وصیّـت بـه اسـناد مختلـف از دیگـر صحابـه نیـز نقـل شـده اسـت، 

کـه در ذیـل بـه برخـی از آنهـا اشـاره می‌کنیـم:

عمر بن خطاب‌‌2‌-3-.‌1 

»أخبرنـا محمّـد بـن عمـر حدثنـي هشـام بـن سـعد عـن زیـد بـن أسـلم عـن أبیـه 

کنـا عنـد النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و بیننـا و بیـن  عـن عمـر بـن الخطـاب قـال 

النسـاء حجـاب فقـال رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم اغسـلوني بسـبع قـرب و أتونـي 

کتـب لکـم کتابـا لـن تضلـوا بعـده أبـدا فقـال النسـوة ائتـوا رسـول‌الله  بصحیفـة و دواة أ

صلـي الله علیـه و سـلم بحاجتـه قـال عمـر فقلـت اسـکتهن فإنکن صواحبـه إذا مرض 

عصرتـن أعینکـن و إذا صـح أخذتـن بعنقـه فقال رسـول‌الله صلي الله علیه و سـلم هن 

خیـر منکـم« )بصـری زهـری، بی‌تـا، ج ۲، ص ۲۴۳ و ۲۴۴(.

یعنـی: عمـر می‌گویـد: در حضـور پیامبـر؟ص؟ بودیـم و میـان مـا و زنـان پـرده‌ای 

بود. رسـول خدا؟ص؟ فرمود: مرا از هفت مشـك آب غسـل دهید و صفحه‌ای با قلم و 
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دوات بیاوریـد تـا بـرای شـما نامـه‌ای بنویسـم که پس از آن هرگز گمراه نشـوید. گوید، 

کت باشـید  گفتـم: سـا گویـد،  گفتنـد: خواسـته‌ی پیامبـر؟ص؟ را بـر آوریـد. عمـر  زنـان 

کـه چـون بیمـار می‌شـود اشـك می‌ریزیـد و چـون سلامت اسـت، در  کـه شـما چنانیـد 

گردنـش می‌آویزیـد و پیامبـر؟ص؟ فرمـود: آن زن‌هـا از شـما بهترنـد.

-»حدثنـا محمّـد بـن أحمـد بـن أبي خیثمة قـال: حدثنا محمّد بـن علي بن خلف 

العطـار قـال: حدثنـا موسـی بـن جعفـر بـن إبراهیـم بـن محمّـد بـن علـي بـن عبـد الله 

بـن جعفـر بـن أبـي طالـب قـال: حدثنـا هشـام بـن سـعد عـن زیـد بـن اسـلم عـن ابیـه 

عـن عمـر بـن الخطـاب قـال: لمـا مـرض النبـي صلـي الله علیـه و سـلم قـال ادعـوا لـي 

کتـب لکـم کتابـا لا تضلـوا بعـده ابـدا فکرهنـا ذلـك اشـد الکراهـة ثـم  بصحیفـة و دواة ا

کتـب لکـم کتابـا لا تضلـوا بعـده أبـدا فقـال النسـوة مـن وراء  قـال ادعـوا لـي بصحیفـة أ

الس‌تر الا تسـمعون ما یقول رسـول‌الله صلي الله علیه و سـلم فقلت انکن صواحبات 

یوسـف اذا مـرض رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم عصرتن اعینکـن و اذا صح رکبتن 

عنقـه فقـال رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم دعوهـن فانهـن خیـر منکـم« )طبرانـی، 

۱۴۱۵ ق، ج ۵، ص ۲۸۷ و ۲۸۸(.

کـرم؟ص؟ مریـض شـد، فرمـود:  یعنـی: عمـر بـن خطـاب می‌گویـد: وقتـی پیامبـر ا

از آن  کـه بعـد  بـرای مـن صحیفـه و دواتـی بیاوریـد تـا بـرای شـما نامـه‌ای بنویسـم 

هرگـز گمـراه نشـوید. پـس مـا ایـن کار را بسـیار ناخوشـایند دانسـتیم. سـپس - دوبـاره 

- فرمـود: بـرای مـن صحیفـه و دواتـی بیاوریـد تـا بـرای شـما نامـه‌ای بنویسـم کـه بعد 

از آن هرگـز گمـراه نشـوید. زنـان پیامبـر؟ص؟ از پشـت حجـاب گفتنـد: آیـا نمی‌شـنوید 

کـه رسـول‌الله؟ص؟ چـه می‌گویـد؟ پـس مـن )عمر( گفتم: شـما زنـان هماننـد اطرافیان 

از  می‌شـود  مریـض  پیامبـر؟ص؟  وقـت  هـر  هسـتید،  یوسـف؟ع؟  ختـگان  بـا  دل  و 
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چشـمانتان اشـک می‌ریزد و هر وقت سـالم می‌شـود بر گردنش سـوار می‌شـوید؛ پس 

پیامبـر؟ص؟ فرمـود: آنهـا را رهـا کنیـد زیـرا آنهـا از شـما بهترنـد.

جابر بن عبدالله انصاری-33. 

-»أخبرنـا محمّـد بـن عبـد الله الأنصـاري حدثنـي قـرة بـن خالـد أخبرنـا أبـو الزبیـر 

الله  صلـي  رسـول‌الله  مـرض  فـي  کان  لمـا  قـال  الأنصـاري  الله  عبـد  بـن  جابـر  أخبرنـا 

کتابـا لا یضلـون و  علیـه و سـلم الـذي توفـي فیـه دعـا بصحیفـة لیکتـب فیهـا لأمتـه 

لا یضلـون قـال فـکان فـي البیـت لغـط وکلام و تکلـم عمـر بـن الخطـاب قـال فرفضـه 

النبـي صلـی‌الله علیـه و سـلم« )بصـری زهـری، بی‌تـا، ج ۲، ص ۲۴۳ و بلاذری، بی‌تا، 

ج ۱، ص ۲۴۳ و ابویعلـی موصلـی تمیمـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۳، ص ۳۹۴(.

یعنـی: جابـر بـن عبـد اللّه انصـاری نقـل می‌کنـد: پیامبـر؟ص؟ در بیمـاری رحلـت 

خویـش فرمـود: صحیفـه‌ای بیاورنـد تـا از بـرای امّـت نوشـته شـود که نه هرگز کسـی را 

گمـراه کننـد و نـه گمـراه شـوند. ولـی در خانـه یاوه‌سـرایی‌هایی شـد و عمـر بـن خطّاب 

سـخنانی گفـت. گویـد: پیامبـر؟ص؟ آن را رهـا کـرد.

-»أخبرنـا محمّـد بـن عمـر حدثنـي إبراهیـم بـن یزید عن أبـي الزبیر عـن جابر قال 

کتابـا لأمتـه لا  دعـا النبـي صلـي الله علیـه و سـلم عنـد موتـه بصحیفـة لیکتـب فیهـا 

یضلـوا ولا یضلـوا فلغطـوا عنـده حتّـی رفض‌هـا النبـي« )بصری زهری، بی‌تـا، ج ۲، ص 

.)۲۴۴

یعنـی: جابـر بـن عبـدالله می‌گویـد: پیامبـر؟ص؟ هنـگام مـرگ صحیفه‌ای خواسـت 

تـا نامـه‌ای بـرای امتـش بنویسـد کـه نـه گمراه شـوند و نه کسـی را گمراه کننـد، ولی در 

کار خـودداری  حضـور پیامبـر؟ص؟ بـه درشـتی سـخن گفتنـد و آن حضـرت؟ص؟ از آن 
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فرمود.

-»حدثنـا عبـد الله حدثنـي أبـي ثنـا موسـی بـن داود حدثنـا بـن لهیعـة عـن أبـي 

الزبیـر عـن جابـر أن النبـي صلـی‌الله علیـه و سـلم دعـا عنـد موتـه بصحیفـة لیکتـب 

کتابـا لا یضلـون بعـده قـال فخالـف علیهـا عمـر بـن الخطـاب حتّـی رفض‌هـا«  فیهـا 

.)۱۴۷۶۸ رقـم   ،۳۴۶ ص   ،۳ ج  بی‌تـا،  )أحمدبن‌حنبـل، 

کـرم؟ص؟ در هنـگام مـرگ، صحیفه‌ای  یعنـی: جابـر بـن عبـدالله می‌گویـد: پیامبـر ا

خواسـت کـه در آن کتابـی بنویسـند کـه مـردم بعـد از آن هرگـز گمـراه نشـوند؛ عمـر بـن 

خطـاب بـا ایشـان مخالفـت کـرد تـا اینکـه پیامبـر؟ص؟ از آن خـودداری فرمود.

کـه حدّاقـل دو صحابـی دیگـر  بیان‌شـده مشـخّص می‌شـود  مـدارک  اسـاس  بـر 

)جابـر بـن عبـدالله _ عمـر بـن خطـاب( ایـن روایـت را بـا الفـاظ مختلـف بیـان کرده‌اند 

و لـذا داعیـه‌ی ضعـف سـند و انحصـار روایـت آن در ابن‌عبّـاس سـخنی مـردود و غیـر 

صحیـح می‌باشـد.

سنّ ابن‌عبّاس در زمان صدور روایت -43. 

مسـأله‌ی سـن از جملـه مسـائل فاقـد مبنـای روشـن نـزد اهـل تسـنن در تعریـف 

کـه پیامبـر؟ص؟ را دیـده  کـه هـر طفلـی  صحابـه و حجیّـت کلام آنـان اسـت تـا جایـی 

باشـد را در جرگـه‌ی صحابـه بـر می‌شـمرند )نـک: عسـقلانی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۷ و 

۱۵۸( امّـا در جایـی کـه نیـاز اسـت آن‌را بـرای اثبـات مدعـای خـود، علیـه شـیعه بیـان 

می‌کننـد؛ بـا ایـن همـه شـبهه‌ی سـن ابن‌عبّـاس را از چنـد جهـت پاسـخ می‌دهیـم:

بـزرگان  نـگاه  از  کـرم؟ص؟،  ا پیامبـر  شـهادت  زمـان  در  ابن‌عبّـاس  سـن  الـف( 

سـال.  ۱۰ نـه  و  اسـت  بـوده  سـال   ۱۵ تـا   ۱۳ بیـن  اهل‌تسـنن 
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شـهادت  زمـان  در  ابن‌عبّـاس  کـه  سـخن  ایـن  صراحـت  بـه  حنبـل  بـن  -احمـد 

کـرم؟ص؟ ده‌سـاله بـوده اسـت را رد می‌نمایـد و آن را واهـی و ضعیـف می‌دانـد.  نبـیّ ا

»سـمعت أبـي یقـول فـي حدیـث أبـي بشـر عـن سـعید بـن جبیر عـن بن عبّـاس قبض 

النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و أنـا بـن عشـر سـنین قـد قـرأت المحکـم قـال أبـي هـذا 

عنـدي حدیـث واه أظنـه قـال ضعیف« )أحمدبن‌حنبـل، ۱۴۰۸ ق، ج ۲، ص ۱۰۴، رقم 

.)۱۷۱۱

در عـوض بـه سـنّ دیگـری بـرای ابن‌عبّـاس قائـل اسـت: »قـرأت علـی أبـي فأقـر 

بـه أبـو سـعید مولـی بنـي هاشـم قـال حدثنـا شـعبة قـال حدثنـا أبـو إسـحاق عن سـعید 

بـن جبیـر قـال توفـي النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و ابـن عبّـاس بـن خمـس عشـرة 

سـنة« بـر ایـن اسـاس سـعید بـن جبیر می‌گویـد: پیامبر؟ص؟ وفـات کردنـد در حالی که 

ابن‌عبّـاس ۱۵ سـال داشـت.

-»حدثنـي أبـي قـال حدثنـا سـلیمان بـن داود قـال حدثنـا شـعبة عن أبي إسـحاق 

قـال سـمعت سـعید بـن جبیـر یحـدث عـن بـن عبّـاس قـال توفـي رسـول‌الله صلي الله 

علیـه و سـلم و أنـا بـن خمـس عشـر سـنة« )أحمدبن‌حنبـل، ۱۴۰۸ ق، ج ۲، ص ۱۰۵ و 

۱۰۸، رقـم ۱۷۱۴ و ۱۷۲۲( یعنـی: سـعید بـن جبیـر از ابن‌عبّـاس نقـل می‌کنـد کـه گفت: 

رسـول‌الله؟ص؟ وفـات کردنـد در حالـی کـه من ۱۵ سـال داشـتم.

-ابن‌حبـان در »الثقـات« چنیـن می‌گویـد: »عبـد الله بـن عبّـاس بن عبـد المطلب 

کنیتـه أبـو العبّـاس توفـي النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و  بـن هاشـم بـن عبـد منـاف 

هـو بـن أربـع عشـرة سـنة ولـد قبـل هجـرة النبـي صلـي الله علیـه و سـلم بأربـع سـنین« 

بـن  عبّـاس  بـن  عبـدالله  یعنـی:   )۷۰۲ رقـم   ،۲۰۷ ص   ،۳ ج  ق،   ۱۳۹۵ )ابن‌حبـان، 
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کنیـه‌اش ابوالعبّـاس اسـت و وقتـی پیامبـر  عبدالمطلـب بـن هاشـم بـن عبدمنـاف، 

کـرم؟ص؟ وفـات نمـود، وی ۱۴ سـاله بـود. او ۴ سـال قبـل از هجـرت رسـول‌خدا؟ص؟  ا

بـه دنیـا آمـد.

-ابن‌حجـر عسـقلانی در »فتـح البـاری« ضمـن رد سـخنی در مـورد ۱۰ سـاله بـودن 

چنیـن  مستشـکل،  اشـکال  دقیقـا  یعنـی  او،  روایـات  بـودن  مضطـرب  و  ابن‌عبّـاس 

می‌گویـد: »و امّـا ثانیـا فدعـوی الاضطـراب مـردودة مـع إمـکان الجمـع أو الترجیح فإن 

المحفـوظ الصحیـح انـه ولـد بالشـعب و ذلـك قبـل الهجـرة بثلاث سـنین فیکـون لـه 

عنـد الوفـاة النبویـة ثلاث عشـرة سـنة و بذلـك قطـع أهـل السـیر و صححـه بـن عبـد 

البـر و أورد بسـند صحیـح عـن بـن عبّـاس انـه قـال ولـدت و بنـو هاشـم فـي الشـعب 

کانـوا لا یختنـون الرجـل  و هـذا لا ینافـي قولـه ناهـزت الاحتلام أي قاربتـه ولا قولـه و 

حتّـی یـدرك لاحتمـال ان یکـون أدرك فختـن قبـل الوفـاة النبویـة و بعـد حجـة الـوداع 

و أمـا قولـه و انـا بـن عشـر فمحمـول علـی إلغـاء الکسـر و روی أحمـد مـن طریـق أخـری 

عـن بـن عبّـاس انـه کان حینئـذ بـن خمس عشـرة و یمکـن رده إلی روایة ثلاث عشـرة 

بـأن یکـون بـن ثلاث عشـرة و شـیء و ولـد فـي اثناء السـنة فجبر الکسـرین بـأن یکون 

ولـد مثاًل فـي شـوال فلـه مـن السـنة الأولـی ثلاثـة اشـهر فأطلـق علیهـا سـنة و قبـض 

کمـل  النبـي صلـی‌الله علیـه و سـلم فـي ربیـع فلـه مـن السـنة الأخیـرة ثلاثـة أخـری و ا

بینهمـا ثلاث عشـرة فمـن قـال ثلاث عشـرة الغـي الکسـرین و مـن قـال خمـس عشـرة 

جرهما«)همـو، بی‌تـا، ج ۱۱، ص ۹۰ و ۹۱(. یعنـی: و امّـا قـول دوم مبنـی بـر اضطـراب 

روایـات ابن‌عبّـاس مـردود اسـت؛ زیـرا امـکان جمـع یـا ترجیـح وجـود دارد؛ آنچـه کـه 

و  آمـد  دنیـا  بـه  )ابی‌طالـب(  در شـعب  ابن‌عبّـاس  کـه  اسـت  ایـن  صحیـح می‌باشـد 

ایـن امـر ۳ سـال قبـل از هجـرت بـوده اسـت و لـذا سـن ابن‌عبّـاس در زمـان وفـات 
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پیامبـر؟ص؟ ۱۳ سـال می‌باشـد و ایـن مطلبـی اسـت کـه اهـل سِـیَر بـر آن قطـع دارنـد و 

ابـن عبدالبـر ایـن امـر را تصحیـح کـرده و بـه سـند صحیـح از ابن‌عبّـاس آورده اسـت 

کـه او وقتـی بـه دنیـا آمـد، بنی‌هاشـم در شـعب ابی‌طالـب بودنـد. ایـن سـخن او بـا 

دیگـر سـخنش _ »ناهـزت الاحتلام« یعنـی بـه بلـوغ نزدیـک شـدم _ تعارضـی نـدارد و 

هم‌چنیـن بـا دیگـر سـخنش کـه مـرد را ختنـه نمی‌کردنـد تـا اینکـه بالـغ شـود زیـرا ایـن 

احتمـال اسـت کـه وی بالـغ شـده و قبـل از وفـات پیامبر؟ص؟ و بعد از حجـة الوداع، او 

را ختنـه کرده‌انـد؛ و امّـا سـخن ابن‌عبّـاس در مـورد اینکه من ده‌سـاله بـودم، محمول 

کـرده  بـر الغـاء کسـر اسـت و احمـد بـن حنبـل از طریـق دیگـری از ابن‌عبّـاس روایـت 

کـرم؟ص؟ ۱۵ سـاله بوده اسـت و می‌تـوان این روایت  اسـت کـه او در زمـان وفـات نبـیّ ا

را بـه روایـت ۱۳ سـالگی او رد نمـود یعنـی او در میان‌سـال بـه دنیـا آمـده اسـت پـس 

کاسـتی زمـان آن جبـران می‌شـود ماننـد اینکه کسـی در شـوال به دنیا آمـده پس او در 

سـال اوّل ۳ ماه دارد ولی بر او ۱ سـاله اطلاق می‌شـود و پیامبر؟ص؟ در ماه ربیع‌الاول 

از دنیـا رفتنـد پـس از آخـر سـال ۳ مـاه دیگـر باقـی می‌مانـد و بیـن اینهـا ۱۳ سـال کامل 

می‌کنـد پـس هـر کـس بگویـد ۱۳ سـال ۲ سـری کسـر مـاه را نادیـده گرفتـه و هـر کـس 

بگویـد ۱۵ سـال، آن ۲ سـری کسـر ماه‌هـا را حسـاب کـرده اسـت.

ابـن حجـر در دیگـر کتابـش »تهذیـب التهذیـب« چنیـن می‌گویـد: »و روی سـعید 

بـن جبیـر عنـه قـال قبـض النبـي صلـي الله علیـه و سـلم و أنـا بـن ثلاث عشـرة سـنة و 

عنـه قـال و أنـا ختیـن و عنـه قـال بـن عشـر سـنین و عنـه قـال و أنـا بـن خمـس عشـرة 

و صوبـه أحمـد بـن حنبـل« )عسـقلانی، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۲۴۳ و ۲۴۴، رقـم ۴۷۴(.

یعنـی: سـعید بـن جبیـر از ابن‌عبّـاس روایت می‌کنـد که پیامبر؟ص؟ وفـات نمودند 

در حالـی کـه مـن ۱۳ سـاله بـودم و از ابن‌عبّـاس نیـز روایت‌شـده کـه وی ختنـه شـده 
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بـوده و از او روایت‌شـده کـه ۱۰ سـال بـوده و از او روایـت اسـت کـه ۱۵ سـاله بوده و این 

قـول را احمـد بـن حنبـل پسـندیده و انتخـاب کرده اسـت.

تمـام  بایـد  ابن‌عبّـاس،  سـنّ  کمـی  خاطـر  بـه  روایـت  ایـن  ردّ  بـا  اهل‌تسـنن  ب( 

کننـد! رد  را  اسـت  کـرده  نقـل  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  از  او  کـه  روایاتـی 

کـم  کـرم؟ص؟ بسـیار  کـه سـن ابن‌عبّـاس در زمـان شـهادت پیامبـر ا کنیـم  فـرض 

بـوده )بـه قـول اشـکال کننـده ۱۰ سـال( و لـذا روایـت وی مقبول نباشـد. حـال تکلیف 

کـرم؟ص؟ نقـل کـرده اسـت چـه می‌شـود؟! دیگـر روایـات ابن‌عبّـاس کـه از پیامبـر ا

ابن‌حـزم در رسـاله‌ی »أسـماء الصحابـة الـرواة و مـا لـکل واحـد من العـدد« در مورد 

کـرم؟ص؟ چنیـن می‌گویـد: »أصحـاب الألـف و مـا زاد  تعـداد روایـات ابن‌عبّـاس از نبـیّ ا

عنهـا: عبـد الله بـن العبّـاس: ألف حدیث و سـتمائة حدیث و سـتون حدیثاً«)ابن‌حزم 

اندلسـی، ۱۹۰۰ م، ص ۲۷۶( یعنـی: اصحابـی کـه هـزار یـا بیشـتر از هـزار روایـت از نبیّ 

کـرم؟ص؟ بیـان کرده‌انـد: عبـد الله بـن عبّـاس: ۱۶۶۰ حدیـث؛ مشـابه چنیـن قولـی را  ا

شـیخ عبدالحـی کتابـی در »الترتیـب الاداریة« نیـز دارد )کتانی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۰۷(.

کـردن از نبـیّ  گـر قـرار باشـد بـه بهانـه‌ی صِغَـر سـن ابن‌عبّـاس در زمـان روایـت  ا

کـرم؟ص؟، روایـات او را رد نماییـم، پـس عماًل بایـد ۱۶۶۰ روایـت او را نیـز رد نماییـم!  ا

کرم؟ص؟  علاوه بر آنکه رد کردن روایتی که ابن‌عبّاس از آخرین روزهای عمر پیامبر ا

نقـل می‌کنـد، بـه طریـق اوّلـی روایاتـی را کـه او در سـال‌های قبـل از آن شـنیده اسـت، 

باطـل خواهـد کـرد! آیـا اهل‌تسـنن حاضرنـد کـه چنیـن مطلبـی را قبـول نماینـد؟!

کـرم؟ص؟ و  کـه اهل‌تسـنن تعریـف و تمجیدهایـی از پیامبـر ا ایـن در حالـی اسـت 

برخـی صحابـه دربـاره‌ی ابـن عبّـاس نقـل می‌کننـد، کـه از آن صحّـت مطلـق روایـات 
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او اسـتنتاج می‌شـود.

الله  رؤیـت  انـد،  اشـعری مذهـب  کـه  اهل‌تسـنن  کـه عمـوم  بدانیـد  اسـت  جالـب 

و  قبـول داشـته  ابن‌عبّـاس  روایـت  اسـاس  بـر  را  کـرم؟ص؟ در معـراج  ا پیامبـر  توسّـط 

روایـت عایشـه در رد ایـن عقیـده را قبـول نمی‌کننـد! )نـک: پوراسـماعیل، ۱۳۹۰ ش، 

.)۹۷ ص 

ابن‌حجـر در »تهذیـب التهذیـب« از قـول خـود ابن‌عبّـاس نقـل می‌کنـد: »انتهیت 

إلـی رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم و عنـده جبریـل فقـال لـه جبریـل إنـه کائـن حبـر 

رقـم  بـه خیرا«)عسـقلانی شـافعی، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۲۴۴،  فاسـتوص  الأمـة  هـذه 

۴۷۴(. یعنـی: بـه نـزد رسـول‌الله؟ص؟ رفتـم و نـزد ایشـان جبرئیل بود، سـپس جبرئیل 

بـه پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: او دانشـمند ایـن امّـت می‌باشـد، بـه نیکـی او سـفارش کـن.

ج البغـوي فـي  ابن‌حجـر در دیگـر کتابـش »فتـح البـاری« چنیـن می‌گویـد: »و أخـر

معجـم الصحابـة مـن طریـق زیـد بـن أسـلم عـن بن عمـر کان عمـر یدعو بـن عبّاس و 

یقربـه و یقـول إنـي رأیـت رسـول‌الله صلـي الله علیـه و سـلم دعـاك یومـا فمسـح رأسـك 

و قـال اللهـم فقهـه فـي الدیـن و علمـه التأویل«)عسـقلانی شـافعی، بی‌تـا، ج ۱، ص 

از عمـر  از ابن‌عمـر  از طریـق زیـد بـن اسـلم  ۱۷۰( یعنـی: بغـوی در معجـم الصحابـه 

نقـل می‌کنـد کـه عمـر، ابن‌عبّـاس را می‌خوانـد و همـواره او را در نزدیـک خویـش نگـه 

می‌داشـت و می‌گفـت: دیـدم کـه روزی رسـول‌الله؟ص؟ تـو را خوانـد و دسـت بـر سَـرت 

کشـید و فرمـود: خداونـدا او را فقیـه در دیـن بنمـا و تـا ویـل قـرآن بـه وی بیامـوز.

در منابـع اهل‌تسـنن آمـده اسـت: هنگامی‌کـه هفتـاد نفـر از اصحـاب پیامبـر؟ص؟ 

در مسـأله‌ای بـا هـم اختلاف کردنـد، بـرای حـل اختلاف بـه نظـر عبـدالله بـن عبّـاس 
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رجـوع کردنـد )ابن‌سـعد، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۲۸۰ و ابن‌اثیـر، ۱۴۰۹ ق، ج ۳، ص ۱۸۸(.

منزلـه‌ی  بـه  را  او  سـخنان  و  داشـته  قبـول  را  ابن‌عبّـاس  نیـز  خطـاب  بـن  عمـر 

سـخنان بیـت نبـوی؟ص؟ می‌دانسـته اسـت. عبدالحـی کتابـی در »التراتیـب الاداریه« 

کثـر الصحابـة علـی الاطلاق فتـوی فیما قالـه الامام أحمـد عبد الله  چنیـن می‌گویـد: »ا

بـن عبّـاس … و قـال ابـن عمـر هـو اعلـم مـن بقـي بمـا أنزل علی سـیدنا محمّـد … کان 

عمـر بـن الخطـاب یحبـه و یدنیـه و یقربه و یشـاوره مع اجلة الصحابـة … . و کان عمر 

ج ابـن سـعد عـن ابـن عبّـاس قـال دخلـت  یعـده للمعضلات مـع اجتهـاد عمـر … و اخـر

علـی عمـر بـن الخطـاب یومـا فسـألنی عـن مسـئلة کتـب الیـه بهـا یعلـی بـن أمیـة مـن 

الیمـن فاجبتـه فیهـا فقـال عمـر أشـهد انـك تنطـق عـن بیـت نبـوة« )کتانـی، بی‌تـا، ج 

۲، ص ۴۱۴(. یعنـی: بـر اسـاس سـخن احمـد بـن حنبـل، از میـان صحابـه، عبـدالله 

عبّـاس،  ابـن  اسـت:  گفتـه  عمـر  ابـن  و  می‌باشـد  فتـوا  بیشـترین  دارای  عبّـاس  بـن 

عالم‌تریـن کـس اسـت بـر آنچـه کـه بر آقـای ما محمّد؟ص؟ نازل شـده اسـت و عمر بن 

خطـاب، ابـن عبّـاس را بسـیار دوسـت می‌داشـت و او را نزدیـک خویـش قـرار می‌داد و 

بـا او مشـورت می‌کـرد و در معضلات و مشـکلات، از او کمـک می‌گرفـت بـا اینکـه عمـر 

خـودش مجتهـد بـود. ابن‌سـعد از قـول ابن‌عبّـاس می‌گوید: روزی بـر عمر بن خطاب 

وارد شـدم و سـوالی را که‌یعلـی بـن امیـه از یمـن بـرای او فرسـتاده بـود را از مـن پرسـید 

و مـن نیـز جوابـش را دادم. سـپس عمـر بـن خطـاب گفـت: شـهادت می‌دهـم کـه تو از 

بیـت نبـوّت؟ص؟ سـخن می‌گویـی.

حـال اهل‌تسـنن سـخن عمـر بـن خطـاب و شـهادت وی در قبـول سـخنان ابـن 

عبّـاس و انتسـاب آنهـا بـه بیـت نبـوّت؟ص؟ را قبـول می‌نماینـد و یـا شـبهه‌ی اشـکال 

کننـده را؟!
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کـم سـن  کـودک و  ج( در مصـادر اهل‌تسـنن بحـث روایـت از راویـان خردسـال و 

ح‌شـده بلکـه در صحیح‌تریـن مصـادر آنهـا نیـز ایـن روایـات موجـود  و سـال نیـز مطر

می‌باشـد.

بـاب مـن فضائـل طلحـه و  الصحابـه«  مسـلم در صحیـح خـود »کتـاب فضائـل 

الزبیـر روایتـی بیـان می‌کنـد از عبـدالله بـن زبیـر بدیـن مضمـون: »عَـنْ عَبْـدِ الِله بْـنِ 

ـانَ،  طُمِ حَسَّ
ُ
سْـوَةِ فِي أ بِي سَـلَمَةَ، یَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّ

َ
نَـا وَعُمَـرُ بْنُ أ

َ
، قَـالَ: کُنْـتُ أ بَیْـرِ الزُّ

بِـي إِذَا مَرَّ عَلَی 
َ
عْـرِفُ أ

َ
، فَکُنْتُ أ ةً فَیَنْظُـرُ طِـئُ لَـهُ مَـرَّ

ْ
طَأ

ُ
، وَأ نْظُـرُ

َ
ةً فَأ طِـئُ لِـي مَـرَّ

ْ
فَـکَانَ یُطَأ

حِ، إِلَـی بَنِـي قُرَیْظَـةَ« )مسـلم نیسـابوری، بی‌تـا، ج ۴، ص ۱۸۷۹، رقـم 
َ

لا فَرَسِـهِ فِـي السِّ

کتـاب اصحـاب النبـی؟ص؟، بـاب مناقـب  ۲۴۱۶(. مشـابه ایـن روایـت را بخـاری در 

الزبیـر بـن العـوام، نیـز آورده اسـت )همـو، ۱۴۰۷ ق، ج ۳، ص ۱۳۶۲(.

کـه  کـه اهـل علـم می‌داننـد  در ایـن روایـت، راوی اصلـی عبـدالله بـن زبیـر اسـت 

وی در آغـاز هجـرت بـه مدینـه بـه دنیـا آمـد و لـذا در زمـان خنـدق بایـد کـودک زیـر ۴ 

سـال باشـد.

ح مسـلم« چنیـن می‌گویـد: »و فـي هـذا الحدیـث دلیـل لحصـول  نـووی در »شـر

ضبـط الصبـي و تمییـزه و هـو بـن اربـع سـنین فـان بـن الزبیـر ولـد عـام الهجـرة فـي 

المدینـة و کان الخنـدق سـنة اربـع مـن الهجـرة علـی الصحیـح فیکـون لـه فـي وقـت 

ضبطـه لهـذه القضیـة دون اربـع سـنین و فـي هـذا رد علـی مـا قالـه جمهـور المحدثیـن 

انـه لا یصـح سـماع الصبـي حتّـی یبلـغ خمـس سـنین و الصـواب صحتـه متـی حصـل 

التمییـز و ان کان بـن اربـع أو دون‌هـا و فیـه منقبة«)همـو، ۱۳۹۲ ق، ج ۱۵، ص ۱۸۹(. 

یعنـی: در ایـن حدیـث دلیلـی بـر رسـیدن بـه شـرایط ضبط روایـت و شـناخت آن برای 
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کـودک خردسـال موجـود می‌باشـد، زیـرا ابن‌زبیـر در سـال هجـرت در مدینـه بـه دنیـا 

آمـد و بنابـر قـول صحیـح جنـگ خنـدق در سـال ۴ هجـرت بـوده اسـت پـس وی در 

زمـان ضبـط ایـن واقعـه کم‌تـر از ۴ سـال داشـته اسـت. در این امر ردّی اسـت بر آنچه 

کـه جمهـور محدثیـن می‌گوینـد کـه سـماع حدیـث بـرای کـودک صحیـح نمی‌باشـد تـا 

کـه  کـه ایـن شـرط زمانـی  کـه صحیـح آن اسـت  اینکـه بـه ۵ سـالگی برسـد؛ در حالـی 

قـدرت تمییـز و تشـخیص دادن بـرای کودک حاصل شـود به وجـود می‌آید، حال چه 

۴ سـاله باشـد و چـه کم‌تـر از آن و ایـن امـر از منقبـت و فضائـل اسـت.

از سخنان نووی به چند نتیجه می‌توان رسید:

۱. جمهور محدثین اهل‌تسنن حدّاقل سن بیان روایت را ۵ سال می‌دانند.

کـه قـدرت تمییـز  کم‌تـر باشـد، بـه شـرطی  ۲. سـنّ راوی می‌توانـد از ۴ سـال نیـز 

باشـد. داشـته 

در دیگـر مصـادر اهل‌تسـنن نیـز اشـاره شـده اسـت کـه می‌تـوان از کـودک روایـت 

کرده‌انـد. نمـود و بـرای آن نیـز شـرط‌هایی مشـخّص 

خطیـب بغـدادی در »الکفایـة« چنیـن می‌گویـد: »سـألت موسـی بـن هـارون قلت: 

متـی یسـمع الصبـي؟ زاد المازنـي الحدیـث ثـم اتفقـا - قـال: »إذا فـرق بیـن الدابـة و 

البقـرة«؛ سـألت موسـی بـن هـارون الحمـال: متـی یسـمع الصبـي الحدیـث؟ قـال: »إذا 

فـرق بیـن البقـرة و الحمار«)خطیـب بغـدادی، بی‌تـا، ص ۶۵(. یعنـی: از موسـی بـن 

هـارون سـوال شـد کـه کـودک چـه زمانـی می‌توانـد حدیـث بشـنود؟ او جـواب داد: هـر 

وقـت فـرق میـان اسـب )یـا الاغ( و گاو را فهمیـد.

ح ایـن عبـارت می‌گویـد: »فالمـراد التفرقـة بیـن حیـوان و  ملا علـی قـاری در شـر
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حیـوان و هـو أدنـی مراتـب التمییز«)همـو، بی‌تـا، ص ۷۹۳(؛ مـراد از ایـن سـخن یعنی 

فـرق بیـن دو حیـوان و ایـن امـر پایین‌تریـن مراتـب تشـخیص می‌باشـد.

العلـم، بـاب متـی یصـح سـماع الصغیـر چنیـن  کتـاب  بخـاری در صحیـح خـود، 

ـی الُله عَلَیْـهِ وَ 
َ
بِـیِّ صَلّ بِیـعِ، قَـالَ: »عَقَلْـتُ مِـنَ النَّ روایـت می‌کنـد: »عَـنْ مَحْمُـودِ بْـنِ الرَّ

نَـا ابْـنُ خَمْـسِ سِـنِینَ مِـنْ دَلْوٍ«)بخـاری جعفـی، ۱۴۰۷ 
َ
هَـا فِـي وَجْهِـي وَ أ ـةً مَجَّ مَ مَجَّ

َ
سَـلّ

کرم؟ص؟  ق، ج ۱، ص ۴۱، رقـم ۷۷(. یعنـی: محمـود بـن ربیـع می‌گویـد: من از پیامبر ا

در خاطـر دارم کـه آب دهـان _ کـه از آب سـطلی بـود _ بـر روی مـن افکنـد و مـن در آن 

زمـان ۵ سـال داشـتم.

هم‌چنـان کـه مشـاهده می‌شـود، ایـن روایـت بخـاری از یـک پسـر بچـه‌ی ۵ سـاله 

می‌باشـد. روایـات ایـن بـاب )یـک روایـت از ابن‌عبّـاس و یـک روایـت از محمـود بـن 

کـودک را قبـول  کـردن از  کـه حتّـی بخـاری نیـز روایـت  ربیـع( بـه مـا نشـان می‌دهـد 

داشـته اسـت و بـه ایـن دو حدیـث بـرای ایـن امـر اسـتناد می‌کنـد.

حال وقتی بیان سنّت نبوی؟ص؟ _ که ابن‌حجر علّت بیان این روایت از محمود 

بـن ربیـع را بیـان سـنّت می‌دانـد _ توسّـط یـک پسـر بچـه ۵ سـاله ممکـن می‌باشـد، 

تکلیـف روایتـی کـه ابن‌عبّـاس ۱۴، ۱۵ سـاله )و بـه اعتـراف مستشـکل ۱۰ سـاله(. بیـان 

کـرده اسـت بسـیار روشـن اسـت؛ علی‌الخصـوص ابن‌عبّاسـی کـه اهل‌تسـنن آن همـه 

روایـت در شـأن و منقبـت و علـم او بیـان کرده‌انـد.

نتیجه.4 

در صحیـح بخـاری و صحیـح مسـلم، روایتـی از ابن‌عبّـاس نقـل شـده اسـت کـه از 

مخالفـت گروهـی از صحابـه بـا پیامبـر؟ص؟ هنـگام درخواسـت ایشـان بـرای نوشـتن 
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روایـت، ضعـف سـند  ایـن  ح دربـاره‌ی  از شـبهات مطـر وصیّـت حکایـت دارد. یکـی 

آن اسـت؛ حـال آنکـه روایـت مزبـور صحیحیـن نقل‌شـده و نـزد اهل‌تسـنن، احادیـث 

متفق‌علیـه از بالاتریـن درجـات اعتبـار حدیثـی برخوردارنـد. افـزون بـر ایـن، انحصـار 

نقـل روایـت بـه ابن‌عبّـاس صحیـح نیسـت؛ زیـرا جابـر بن عبـدالله انصـاری و عمر بن 

خطـاب نیـز آن را نقـل کرده‌انـد.

دربـاره‌ی سـن ابن‌عبّـاس نیـز چنـد نکتـه قابل‌توجّـه اسـت: نخسـت: بـر اسـاس 

 ۱۳ حـدود  پیامبـر؟ص؟  شـهادت  هنـگام  وی  سـنّ  اهل‌تسـنن،  عالمـان  گزارش‌هـای 

ابن‌عبّـاس  کم‌سـنّی  اشـکال  پذیـرش  دوم:  سـال.   ۱۰ نـه  اسـت،  بـوده  سـال   ۱۵ تـا 

کـه روایـات فراوانـی  مسـتلزم تردیـد در دیگـر روایـات منقـول از وی اسـت، در حالـی 

از او در منابـع معتبـر اهل‌تسـنن پذیرفتـه شـده اسـت. سـوم: نقـل روایـت از راویـان 

خردسـال نیـز در منابـع حدیثـی اهل‌تسـنن، از جملـه منابع معتبر آنان، پذیرفته‌شـده 

و نمونه‌هایـی از آن وجـود دارد. بنابرایـن، کم‌سـن بـودن ابن‌عبّـاس، به‌خودی‌خـود 

نمی‌توانـد موجـب بی‌اعتبـاری روایـت مـورد بحـث شـود.
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بی‌تا.
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شوند، در علم معناشناسی می‌توان به خوبی به این مهم رسیدگی 
کرد. در مقاله‌ی پیشِ‌رو به تحلیل معناشناسانه‌ی واژه‌ی »سلطان« 
از وظایف علم معناشناسی،  که یکی  آنجا  از  پرداخته شده است. 
یافتن معنا و مراد متکلّم از به‌کار بردن واژگان در زمان صدور آن 
می‌باشد و اینکه برای نیل به این مقصود؛ از نسبت‌های جانشین 
و هم‌نشین باید استفاده کرد. ضرورت نگرشی جدید بر اساس علم 
از  پس  می‌شود.  احساس  هم‌چنان  واژه  این  مورد  در  معناشناسی 
که معنای اصلی سلطان؛  گردید  بررسی‌های به‌عمل آمده، حاصل 
که آنها را از مقصودشان منصرف  »مانعی مسلّط بر دیگران است، 
که  گرفت  نتیجه  مــی‌تــوان  معنا  همین  پــرتــوی  در  مــی‌گــردانــد«، 
»سلطان« با »آیه، بیّنه و برهان« متفاوت است و معنای نسبی آن 
کریم عبارت است از: شکافته شدن  در دستگاه معناشناسی قرآن 
یا سند معتبر،  دریا توسّط حضرت موسی؟ع؟، داشتن عذر موجّه 
قدرت و استطاعتی که انسان بر مایملکش دارد، قدرت و اختیاری 

که ولیّ دمِ مقتول برای کشتن قاتل دارد.
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پذیرش: ۲۰ /۱۴۰۲/۱۱



مقدّمه.1 

کلمـه‌ی »سـلطان« بـا مشـتقاتش ۳۷ بـار در قـرآن کریم بـکار رفته اسـت. »معنای 

بـا توجّـه بـه  کـه در متـن و  بـا »معنـای نسـبی«  کلمـه،  یـا لغت‌نامـه‌ای« ایـن  اصلـی 

کـه در بافـتِ قـرآن برخـوردار می‌شـود، متفـاوت اسـت. ولـی از  وضعیـت و موقعیّتـی 

آنجایی-کـه »معنـای اصلـی«، هسـته‌ی معنایـی واژه و نقطـه‌ی آغاز معناشناسـی در 

کتسـاب »معناهـای نسـبی« اسـت لازم اسـت کـه در انتخـاب آن دقّـت کنیـم و گرنـه  ا

در مسـیر معناشناسـی، بـه انحـراف معنایـی کشـیده می‌شـویم.

کنـون کتـاب یـا پایان‌نامـه مجزّایـی نگاشـته نشـده اسـت و  در مـورد »سـلطان« تا

عمـده‌ی پژوهش‌هـای ایـن عرصـه، مربـوط بـه سـه مقالـه اسـت کـه عبارتنـد از:

-مقاله‌ی »بحثی درباره‌ی کلمه‌ی سـلطان« نوشـته‌ی احمد احمدی بیرجندی 

در مجلـه‌ی ادبـی _ تاریخـی _ تحقیقـی یغمـا در اسـفندماه ۱۳۵۶ ش؛ در ایـن مقالـه، 

نگارنـده، »سـلطان« را کلمـه‌ای عربـی و بـه معنـای »والی، حجّت، قـدرت و قهرمان« 

کـه جمـع آن »سلاطین« می‌شـود. ایشـان در نهایـت می‌گویـد  گرفتـه اسـت  در نظـر 

کـه »سـلطان« در قـرآن بـر دو وجـه اسـت: ۱- حجّـت، ۲- تسـلّط، پادشـاهی، قـدرت و 

شوکت.

-مقالـه‌ی »تحـوّلات مفهومـی و مصداقـی اصطلاح سـلطان« نوشـته‌ی عبّـاس 
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احمدونـد در پژوهش‌نامـه‌ی تاریـخ تمـدّن اسلامی در سـال ۱۳۹۲ ش؛ در این مقاله، 

نگارنـده در مـورد ریشـه و معنـای آن می‌نویسـد: ایـن اصطلاح، اساسـا قرآنـی اسـت و 

کاربسـت آغازیـن آن در قـرآن بـه معنـای حجّـت و  ریشـه‌ی سـریانی یـا آرامـی دارد و 

برهـان اسـت کـه بـه نیروهـای ماورایـی کـه دربردارنـده‌ی نوعـی تسـلّط هسـتند، نیـز 

اشـاره دارد. ایشـان در ادامـه بـه بررسـی سـیر تطـوّر آن در تاریـخ و سیاسـت پرداختـه 

ایـن واژه  اسـت به‌طوری‌کـه در نهایـت می‌نویسـد هرچـه مصادیـق تسـلّط سیاسـی 

کـرده اسـت. کاهش‌یافتـه، تسـلّط معنـوی آن بیشـتر نمـود پیـدا 

کـرم  نوشـته‌ی  کریـم«  قـرآن  در  سـلطان  واژه‌ی  »مفهوم‌شناسـی  -مقالـه‌ی 

قـرآن  زبان‌شـناختی  پژوهش‌هـای  دوفصل‌نامـه‌ی  در  وکیـل  ابراهیـم  و  سیاوشـی 

کلمـه را عربـی دانسـته و  در سـال ۱۳۹۶ ش؛ در ایـن مقالـه نگارنـده، اصالـت ایـن 

کاربـرد آن بـرای  کاربـرد ایـن واژه را از دوره‌ی پیـش از اسلام تـا زمـان  سـیر تاریخـی 

فرمان‌روایـان بررسـی می‌کنـد. در نهایـت می‌نویسـد این واژه در قـرآن در دو حیطه‌ی 

کلّـی معنایـی »برهـان« و »قـدرت« بـه‌کار رفتـه اسـت، کـه هـر یـک از ایـن دو حیطـه، 

مصادیـق مرتبـط دیگـری هم‌چـون: »بهانـه و دسـتاویز«، »عـذر موجّـه«، »معجـزه«، 

»هرگونـه سـلطه و برتـری و نفوذگـری و بسـط یـد« را در بـر می-گیرنـد.

بررسـی  لـذا  ندارنـد  اتّفاق‌نظـر  کلمـه  ایـن  بـودن  اصیـل  بـر  همـگان  کـه  آنجـا  از 

نظـرات اندیشـمندان در مـورد ایـن کلمـه ضـروری اسـت. از طرفـی بـا توجّـه بـه اینکـه 

ل« در یـک حـوزه‌ی معنایـی قـرار دارنـد و بـا  کلمـات »برهـان«، »حجّـت« و »اسـتدلا

گـر معنـای اصلـی »سـلطان« را »دلیـل، حجّـت و برهـان« در  هـم متفـاوت هسـتند، ا

نظـر بگیریـم، در اسـتنباط معانـی دقیـق نسـبی ایـن کلمـه دچـار انحـراف می‌شـویم. 

کریـم بـکار نرفتـه اسـت،  کلمـه‌ی »معجـزه« در قـرآن  هم‌چنیـن بـا توجّـه بـه اینکـه 
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گـر معنـای نسـبی »سـلطان« را »معجـزه« بنامیـم، بـا توجّـه بـه اینکـه کلمـات »آیـه«،  ا

»بیّنـه«، »سـلطان« و »برهـان« در حـوزه‌ی معنایـی »معجـزه« قـرار دارنـد، ضـرورت 

کـه بـا یک‌دیگـر دارنـد،  نگرشـی جدیـد بـر اسـاس تحلیـل ایـن جانشـین‌ها و تفاوتـی 

کریـم  قـرآن  آیـات  از  برخـی  در  واژگان  ایـن  از طرفـی،  احسـاس می‌شـود.  هم‌چنـان 

هم‌نشـین یک‌دیگـر شـده‌اند کـه ایـن هم‌نشـینی می‌توانـد مـا را بـه حقیقتِ امـرِ به‌کار 

گردانـد. از ایـن روی نگارنـده بـر آن  کریـم واقـف  کلمـه‌ی »سـلطان« در قـرآن  بـردن 

اسـت تـا پـس از اسـتنباط معنـای دقیـق ایـن کلمـه، مـراد از اسـتعمال آن را در قـرآن و 

هم‌چنیـن معجزاتـی کـه سـلطان نامیـده می‌شـوند را در ایـن مقالـه به رشـته‌ی تحریر 

درآورد.

تعریف معناشناسی.2 

معناشناسـی )Semantics( مطالعـه‌ی علمـی معنا اسـت )صفـوی، ۱۳۸۷ ش، ص 

۲۷( و بـه معناشناسـی فلسـفی، منطقـی و زبانـی تقسـیم می‌شـود )قائمی‌نیـا، ۱۳۸۹ 

ش، ص ۷۹-۷۸(. معناشناسـی زبانـی؛ دانـش مطالعـه‌ی انتقـال معنـا از طریق زبان 

اسـت )صفـوی، ۱۳۸۷ ش، ص ۳۴(. در ایـن دانـش، معنـا درون نظـام زبـان بررسـی 

می‌شـود )قائمی‌نیـا، ۱۳۸۹ ش، ص ۵۲۹(.

اسـتفاده  معنـا  مطالعـه‌ی  بـرای  گـون  گونا روش‌هـای  از  زبانـی،  معناشناسـی  در 

از ایـن روش‌هاسـت.  شـده اسـت. معناشناسـی حـوزه‌ای )Semantic Fields( یکـی 

ایـن روش در مطالعـات قرآنـی، بـا نـام ایزوتسـو گـره خـورده اسـت. او در روش خود دو 

رویکـرد اساسـی داشـت:

رویکـرد اوّل: معناشناسـی در زمانـی یـا تاریخـی )Diachronic Semantic( اسـت 
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کـه عنصـر زمـان، در معناشناسـی دخیـل اسـت و بـر اسـاس تطـوّر معنا در طـول زمان، 

بـه بررسـی معنـا پرداختـه می‌شـود )ایزوتسـو، ۱۳۶۱ ش، ص ۳۹-۴۳(.

ایـن  رویکـرد دوّم: معناشناسـی همزمانـی )Synchronic Semantic( اسـت. در 

روش، بـرای فهـم معنـا، عنصـر زمـان حذف می‌شـود و تطـوّرات واژگان در طول زمان 

لحـاظ نمی‌شـود. بلکـه کلّ متـن در یـک مقطع زمانی فرض شـده و مـورد مطالعه قرار 

می‌گیـرد )همان(.

در  واژه  اصلـی  معنـای  ترسـیم  بـرای  را  روش  دو  همزمانـی،  رویکـرد  در  ایزوتسـو 

الفـاظ معرّفـی  آن  گرفتـن  بـه‌کار  از  گوینـده  همـان متـن و هم‌چنیـن مقصـود اصلـی 

جانشـینی. نسـبت  و  هم‌نشـینی  نسـبت  از  عبارتنـد  روش  دو  آن  می‌نمایـد. 

توجیـه  جملات  و  زنجیره‌هـا  در  را  عناصـر  پیونـد  هم‌نشـینی  روابـط  یـا  نسـبت 

بـا  زبانـی  واحدهـای  و  کلمـات  ترکیـب  و  مجـاورت  بـر  مبتنـی  روابـط  ایـن  می‌کننـد. 

 .)۲۱۲ ص  ش،   ۱۳۸۷ )صفـوی،  اسـت  یک‌دیگـر 

کلمـات هسـتند، و روابـط هم‌نشـینی ارتبـاط  روابـط جانشـینی بـر اسـاس تداعـی 

عناصـر را بـا جانشـین‌های آنهـا توصیـف می-کننـد )همـان، ص ۲۱۲(. 

اسـتنباط  گرفـت؛  بـرای علـم معناشناسـی در نظـر  کـه می‌تـوان  ثمراتـی  از  یکـی 

نظریـه‌ی قـرآن در مـورد موضوعـی خـاص، بـر اسـاس الفـاظ تأثیـر گـذارِ موجـود در آن 

حـوزه‌ی معنایـی مـورد نظـر می‌باشـد کـه بـرای تمـام معتقـدان بـه قـرآن و افـرادی که 

ل قـرار می‌گیـرد. ذهنـی خالـی از تعصّـب دارنـد مبنـای اسـتدلا
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واژه‌پژوهی »سلطان«.3 

بـرای دسـت‌یابی بـه معنـای اصلـی ایـن کلمـه می‌بایسـت تمامـی تعاریفـی کـه در 

گـردد و در نهایـت بـا تحلیـل آنهـا، بـه معنـای  مـورد آن ارائـه شـده اسـت جمـع‌آوری 

اصلـی کلمـه‌ی »سـلطان« دسـت یابیـم.

نظـرات  »سـلطان«  واژه‌ی  معنـای  و  لغـوی  ریشـه‌ی  اصالـت،  خصـوص  در 

گاهـا متناقضـی وجـود دارد. یکـی از سـوالات اصلـی در  گـون، متعـارض و  گونا بسـیار 

معناشناسـیِ تاریخـی، پی‌بـردن بـه معنـای اصلـی و اوّلیـه اسـت. بـرای پاسـخ‌گویی 

بـه ایـن پرسـش ابتـدا بایـد بدانیـم کـه آیـا کلمـه‌ی »سـلطان«، اصالـت عربـی دارد یـا 

بـر پایـه‌ی اصـول  بـا بررسـی اسـتعمالاتِ آن،  کلمـه‌ای دخیـل اسـت؟ سـپس  اینکـه 

یابیـم. دسـت  »سـلطان«  اصلـی  معنـای  بـه  زبان‌شـناختی، 

برخـی معتقدنـد کـه ایـن واژه قبـل از اسلام، در زبان‌هـای دیگـر و اشـعار عربی نیز 

وجـود داشـته اسـت لـذا بایـد نظـرات مختلـف در مـورد اصالـت ایـن کلمـه از نظـر سـیر 

تاریخی بررسـی شـود.

نظرات مستشرقین-13. 

کـه  آرتـور جفـری می‌نویسـد: لغویـان مسـلمان دربـاره‌ی واژه‌ی قرآنـی »سـلطان« 

می‌خواسـتند آن را مشـتق از »سـلیط« بداننـد، سـرگردان بودنـد. اشـپرنگر به‌درسـتی 

آن را واژه‌ای بیگانـه دانسـته کـه از زبـان آرامـی قـرض گرفتـه شـده اسـت. امّـا در زبـان 

کـه  کاربـرد وسـیعی دارد و بی‌تردیـد از ایـن زبـان اسـت  کـه ایـن واژه،  سـریانی اسـت، 

هم واژه‌ی »سـلطان«، عربی و هم واژه‌ی هم‌عرض آن در زبان حبشـی گرفته شـده 

اسـت )جفـری، ۱۳۷۲ ش، ص ۲۶۱(. 
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در شعر عربی پیش از اسلام-23. 

اسـت،  مشـهور  جاهلیّـت  دوران  بـه  کـه  اسلام  از  پیـش  دوره‌ی  عربـی  واژگان 

کاوی دقیـق ایـن دوره  پیشـینه‌ی اصلـی کاربـرد واژگان قـرآن به‌شـمار می-رونـد و وا

راه‌گشـا باشـد. قـرآن  اسـتوار واژگان  می‌توانـد در فهـم معنـای 

مفهـوم  در  یک‌بـار  تنهـا  اسلام  از  پیـش  دوره‌ی  اشـعار  در  »سـلطان«  واژه‌ی 

کـه عنتـرة بـن شـداد )م ۶۱۵ م( سـروده:  »چیرگـی و تسـلّط« بـکار رفتـه اسـت، آنجـا 

ـکَ عَنـتَ را )همـو، ۱۹۹۷ م، 
َ
نَّ سُـلطانَ الهَـوی / ماضـی العَزیمَـةِ مـا تَمَلّ

َ
یـا شَـأسُ لَـولا أ

گـر نبـود کـه چیرگـی هـوای نفـس دارای عزمـی برّنـده و  ص ۱۱۶(. یعنـی: ای شـأس، ا

حتمـی اسـت، عنتـره چیـزی را به‌دسـت نمـی‌آورد.

فعـل ثلاثـی مجـرّد »سَـلَطَ« در معنـای »سـخت و نیرومنـد بـودن« نیز در اشـعار آن 

دوره بسـیار بـکار رفتـه اسـت )جفـری، ۱۳۸۶ ش، ص ۲۶۶(.

صدر اسلام-33. 

کـرم؟ص؟، سـلطان بـه معنـای »قـدرتِ صرفـا سیاسـی« بـکار  پـس از رحلـت پیامبـر ا

کـه  کـرد  ل  اسـتدلا بـن خطّـاب  رفتـه اسـت؛ چنان‌چـه در سـقیفه بنی‌سـاعده، عمـر 

مـا بـر عـرب حجّتـی آشـکار و سـلطان روشـنی داریـم و کسـی نبایـد در قـدرت سیاسـی 

کنـد )ابن‌قتیبـه، ۱۴۱۰ ق، ج ۱، ص  )سـلطانِ( محمّـد؟ص؟ و میـراث او بـا مـا منازعـه 

۲۵(. شـاید بتـوان علّـت بـروز ایـن تحـوّل معنایـی را در ایـن دوران، محـدود دانسـتن 

کید محض  جانشـینی پیامبر؟ص؟ به امور صرفاً سیاسـی از نظر برخی مسـلمانان و تأ

بـر ولایـت سیاسـی )قـدرت(، و نـه ولایـت معنـوی دانسـت. از ایـن‌رو، می‌تـوان گفت از 

کـم قدرت-منـدی، از خلیفـه تـا وزیـر دلالـت  منظـر سیاسـی واژه‌ی سـلطان بـر هـر حا
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دارد )احمدونـد، ۱۳۹۲ ش، ص ۱۳۳(. 

پس از اسلام-43. 

پس از اسلام لقب سـلطان اصولاً به منشـأ مطلق قدرت و حکومت اشـاره داشـته 

و برای افرادی با پیشـینه‌ی نظامی بکار رفته اسـت. ابوجعفر منصور دوّمین خلیفه 

از خلفـای عبّاسـی )م ۱۵۸ ق( در خطبـه‌ی روز عرفـه در اواخـر خلافـت خود، خویش 

وی   .)۸۹ ص   ،۸ ج  ق،   ۱۳۸۷ )طبـری،  خوانـد  ارضـه  فـی  الله  )قـدرت(  سـلطان  را 

کـه از سـلطان  کـرد  هم‌چنیـن در وصیّـت بـه مهـدی )حـک ۱۵۸-۱۶۹ ق(، تصریـح 

بایـد اطاعـت کـرد و بـس )صفـوت، ۱۹۹۳ م، ج ۳، ص ۳۵(. بـه گفتـه‌ی ابـن خلـدون 

)م ۸۰۸ هــ ق(؛ جعفـر برمکـی نیـز بخاطـر داشـتن قـدرت فـراوان در دولـت، سـلطان 

خوانـده شـد )بـا شـا، ۱۹۸۷ م، ص ۳۲۳(. بعدهـا، دیگـر غاصبـانِ قـدرتِ خلیفـه نیـز، 

القابـی چـون »أمیـرالأم را« و »سـلطان« یافتنـد )ابـن خلـدون، ۱۴۰۸ ق، ص ۲۹۷(. 

ریشه‌ی لغوی-53. 

در خصـوص ریشـه‌ی لغـوی و معنـای اصلـی واژه‌ی »سـلطان« از منظـر اهل لغت 

ح اسـت: چهـار دیدگاه مطر

گرفتـه شـده اسـت و  از ریشـه‌ی سـه حرفـی »س، ل، ط«  دیـدگاه اوّل: سـلطان 

معنـای قـوّه و قهـر می‌دهـد )ابن‌فـارس، ۱۴۰۴ ق، ج ۳، ص ۹۵(. و تعبیـر »سـنابک 

کـه محکـم و بلنـد( می‌دهـد نیـز  کـه معنـی )کلاه‌خودهـا و شمشـیرهایی  سـلطان«، 

مفهـوم تسـلّط و غلبـه در آن نهفتـه اسـت. طبـق ایـن دیدگاه سـلطان مفهوم تسـلّط و 

قـدرت از روی قهـر می‌دهـد. بـر اسـاس ایـن دیـدگاه بـه حجّـت و دلیـل هـم به‌خاطـر 

آنکـه بـر دل‌هـا و اندیشـه‌ها سـیطره می‌یابـد، سـلطان می‌گوینـد.
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دیـدگاه دوّم: برخـی سـلطان را مشـتق از »سَـلطَنَ«، بـه معنـای »قـوّت« گرفته‌انـد 

)طریحـی، ۱۳۷۵ ش، ص ۲۲۵(. 

دیـدگاه سـوم: برخـی سـلطان را مشـتق از »سـلیط«، به‌معنـای »هـر چیـزی کـه نـور 

می‌دهـد، گرفته‌انـد. در ایـن صـورت حـرف »نـون« در سـلطان زائـد خواهـد بـود علاوه 

بـر آن؛ بـاب رباعـی »سَـلطَنَ« در زبـان عربـی اصیـل نیسـت. ابن‌منظـور بـر ایـن بـاور 

کـه سـلطان بخاطـر مصـدر بـودن جمـع بسـته نمی‌شـود در نتیجـه سلاطین  اسـت 

اشـتباه اسـت )ابـن منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۷، ص ۳۲۰-۳۲۱(.

دیـدگاه چهـارم: برخـی از واژه‌شناسـان برای واژه‌ی سـلطان، مصـداق »حجّت« را 

اصیل‌تـر از مفهـوم »سـلطه و غلبـه و قهـر« دانسـته‌اند؛ بنابرایـن مدّعـی شـده‌اند بـه 

فـرد زمامـدار نیـز از آن رو سـلطان گفتـه می‌شـود کـه وی حجّـت خـدا در روی زمیـن 

اسـت )زبیـدی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۰، ص ۲۹۲(. مشـهورترین روایـت در ایـن زمینـه، روایـت 

»السـلطان ظـلّ الله سـبحانه فـی‌الارض و خلیفتـه علـی خلقـه و امینـه علـی رعایـه 

حقّـه« اسـت کـه عتبـی آن را در ابتـدای کتـاب تاریـخ یمینـی نقـل کرده اسـت )عتبی، 

۱۳۳۴ ش، ج ۲، ص ۶۷(.

جانشین‌های »سلطان« در معنای اصلی-63. 

بـا صرف‌نظـر از اصالـت و ریشـه‌ی لغـوی ایـن واژه، معانـی کـه بـرای آن ذکـر شـده 

اسـت، از این قرار اسـت: »حجّت و برهان، چیرگی و غلبه از روی قهر، هر چیزی که 

نـور می‌دهـد، فرمانروای سیاسـی«.

گرفته‌انـد،  را بـه معنـای »حجّـت«  کلمـه‌ی »برهـان«  اینکـه برخـی  بـه  بـا توجّـه 

را به‌عنـوان  آنهـا  بـا یک‌دیگـر دارنـد،  کـه  بـه وجـه تمایـزی  بـدون توجّـه  نمی‌تـوان 
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معنایـی بـرای سـایر کلمـات در نظـر گرفـت. بـه بیـان دیگر برهـان، حجّت و سـلطان، 

کلمات صددرصد مترادفی نیسـتند. هم‌چنین اینکه فرمان‌روای سیاسـی را می‌توان 

لقبـی بـرای »مَلِـک، امیـر و …« نیـز در نظـر گرفـت. بـا ایـن تفاسـیر در ایـن قسـمت بـا 

بیـان وجـه تمایـز این لغات درصدد کشـف معنای اصلی کلمه‌ی »سـلطان« هسـتیم.

ابوهلال عسـکری می‌نویسـد: »مَلِـک« صرفـا معنـای قـدرت داشـتن بـر مقـدورات 

گسـترده  و  وسـیع  مقـدورات  بـر  مشـتمل  هـم  »سـلطان«  امّـا  می‌رسـاند.  را  گسـترده 

بـوده و هـم انـدک. معنـای دیگـر »سـلطان«، مانعـی مسـلّط بـر دیگـران اسـت، تـا آنهـا 

گـر کسـی بـر دیگـری »سـلطان«  را از مقصودشـان منصـرف گردانـد. به‌عنـوان مثـال ا

گردانـد  کاری  کـه نمی‌توانـد او را مانـع از انجـام  نداشـته باشـد، معنایـش ایـن اسـت 

)عسـکری، ۱۴۱۲ ق، ص ۱۷۱(. 

معنای نسبی-73. 

در  بـدون  »سـلطان«،  واژه‌ی  مـورد  در  فریقیـن  علمـای  نظـرات  گذشـت،  آنچـه 

نظـر گرفتـن آن در دسـتگاه معناشـناختی خاصّـی، بـود، یعنـی همـان معنایـی کـه در 

کلمـه‌ی »سـلطان« بیـان شـده اسـت. بـا توجّـه بـه اینکـه معنـای  لغت‌نامه‌هـا بـرای 

گـذر زمـان دسـت‌خوش دگرگونی‌هایـی می‌شـود لـذا بـرای دسـت‌یابی بـه  کلمـات در 

معنایـی کـه خداونـد متعـال از ایـن واژه در قـرآن کریـم اراده کـرده اسـت، می‌بایسـت 

آن را در درون دسـتگاه معناشـناختی قرآن مورد بررسـی قرار داد که آیا معناهایی که 

در لغت‌نامه‌هـا آمـده صحیـح می‌باشـد یـا معنـای دیگـری مـدّ نظـر بـوده اسـت.

کثـر لغویـان، معناهـای »دلیـل، حجّـت و برهان« را بر اسـاس آیـه‌ی >إِنْ عِنْدَکُمْ  ا

ِ مـا لا تَعْلَمُـونَ< )یونـس، ۶۸( یعنـی: شـما را بـه 
 تَقُولُـونَ عَلَـی الّلَ

َ
مِـنْ سُـلْطانٍ بِهـذا أ
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اینکـه می‌گوییـد، دلیلـی نیسـت آیـا بـه خـدا نسـبت می‌دهیـد آنچـه را کـه نمی‌دانیـد؟ 

بـرای »سـلطان« در نظـر گرفته‌انـد )قرشـی، ۱۳۷۷ ش، ج ۳، ص ۹۰(. از طـرف دیگـر 

معرّفـی  قـرآن  معناشـناختی  دسـتگاه  در  »سـلطان«،  به‌عنـوان  را  »معجـزه«  عبـارت 

کرده‌انـد )همـان(.

در ایـن قسـمت می‌خواهیـم بـا بررسـی هم‌نشـین‌های »سـلطان« در ۲۵ سـوره از 

قرآن کریم که روی‌هم رفته ۳۷ بار از مشـتقات آن اسـتفاده شـده اسـت، معنا و مراد 

دقیـق آن را در دسـتگاه معناشـناختی قـرآن بدسـت بیاوریم.

»سلطان« در حوزه‌ی معنایی معجزه-83. 

بـا توجّـه بـا اینکـه کلمـه‌ی »معجـزه« در قـرآن بـه‌کار نرفتـه اسـت و بـه جـای آن از 

الفـاظ »آیـه«، »بیّنـه«، »سـلطان« و »برهـان« اسـتفاده شـده اسـت، می‌توان با بررسـی 

ایـن جانشـینی آنهـا را از یک‌دیگـر متمایـز نمود و در نهایت به این نتیجه برسـیم که 

آیـا اسـتفاده از کلمـه‌ی معجـزه بـرای سـلطان مناسـب می‌باشـد یـا خیـر؟ امّـا بـا توجّـه 

گر قبل از  بـه اینکـه الفـاظ »آیـه، بیّنـه و برهان« نیـز در این حوزه‌ی معنایی هسـتند، ا

ورود بـه مبحـث »سـلطان« دیگـر کلمـات ایـن حـوزه‌ی معنایـی بررسـی نشـود، بحـث 

دچـار ابهـام می‌شـود و در نهایـت نمی‌تـوان نتیجـه‌ی خوبـی گرفـت.

واژه‌پژوهی آیه.4 

کلمـه‌ی »آیـه« بـا مشـتقاتش، ۳۸۲ بـار در قرآن کریم به‌کار رفته اسـت. هم‌نشـینی 

گـون، آن را در دو حـوزه‌ی متنـی و فرامتنی قرار داده اسـت.  ایـن کلمـه بـا کلمـات گونا

در حـوزه‌ی متنـی منظـور از »آیـه«؛ قرآن کریم می‌باشـد و در حوزه‌ی فرامتنی، تمامی 

مخلوقـات خداونـد متعـال را شـامل می‌شـود. در ایـن بیـن »معجـزات« انبیاء؟عهم؟ که 



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 54۱۴۰۳

نامیـده شـده‌اند. در هـر صـورت  »آیـه«  نیـز  از مخلوقـات خداونـد می‌باشـند  جزیـی 

کریـم و چـه سـایر معجـزات انبیـاء؟عهم؟ و چـه تمامـی مخلوقـات، همگـی  چـه قـرآن 

نشـانه‌هایی بـرای ایمـان آوردن بـه پـروردگار متعـال هسـتند و از نظـر نـوع خلقتشـان 

توسّـط خداونـد، هیـچ فرقـی بیـن آنهـا وجـود نـدارد. یعنـی هیـچ فرقـی بیـن خلقـت 

کـوه بـرای خداونـد نیسـت. ولـی بـرای  ک و خلـق ناقـه‌ی صالـح؟ع؟ از  انسـان از خـا

آدمـی، »معجـزات« سـریع‌تر انسـان را بـه خالق هسـتی رهنمـون می‌سـازند. در نتیجه 

خالـق  سـوی  بـه  را  انسـان‌ها  زودتـر  کـه  اسـت  نشـانه‌ای  معجـزه؛  عنـوان  بـه  »آیـه« 

هسـتی رهنمـون می‌سـازد و لـذا از »بیّنـه« عام‌تـر اسـت. 

واژه‌پژوهی »بیّنه«.5 

کلمـه‌ی »بیّنـه« ۱۹ بـار به‌صـورت مفـرد و ۵۲ بـار بـه صـورت جمـع در قـرآن کریـم 

بـه‌کار رفتـه اسـت، لـذا یک‌کلمـه‌ی پربسـامد در قرآن می‌باشـد، پربسـامدترین معنای 

گر  بیّنه در قرآن کریم »معجزه با ۴۳ بسـامد« و »قرآن کریم با ۱۹ بسـامد« اسـت، که ا

قـرآن کریـم را نیـز معجـزه در نظـر بگیریم ۸۸% کاربرد بیّنه در قرآن کریم به معجزات 

الاهـی برمی‌گـردد، امّـا هیـچ گـزارش تاریخـی و یـا روایت قطعـی وجود نـدارد که بگوید 

همـه‌ی مرسـلین معجـزات خارق‌العـاده داشـته‌اند. بـه عنـوان نمونـه خداونـد متعـال 

ذِینَ مِن بَعْدِهِمْ 
َ
ذِینَ مِن قَبْلِکُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالّ

َ
 الّ

ُ
تِکُمْ نَبَأ

ْ
لَمْ یأ

َ
در آیه‌ی: >أ

کـه حضـرت   الُلّه جَاءَتْهُـمْ رُسُـلُهُم بِالْبَینَـاتِ< )ابراهیـم، ۹( می‌فرمایـد 
َ
إِلّا لَا یعْلَمُهُـمْ 

نـوح؟ع؟ نیـز بیّناتـی داشـته‌اند در حالی‌کـه تاریـخ هیـچ معجـزه‌ای بـه جـز طوفـان 

بـرای ایشـان گـزارش نکـرده اسـت )البتّه طوفـان نوح، بیّنات نیسـت، زیـرا بیّنه برای 

ایمـان آوردن در ابتـدای امـر می‌آیـد نـه در پایـان و برای عـذاب(. هم‌چنین در آیه‌ی 
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۳۴ سـوره‌ی غافـر >وَلَقَـدْ جَاءکُـمْ یوسُـفُ مِـن قَبْـلُ بِالْبَینَـاتِ<، حضـرت یوسـف؟ع؟ 

را نیـز بـا کلمـه‌ی بیّنـات هم‌نشـین می‌کنـد. ولـی امـورات خارق‌العـاده‌ای که امـروزه از 

آنهـا بـه معجـزه تعبیر می‌شـود، بـا کارهایی که حضرت یوسـف؟ع؟ انجـام داده کاملاً 

متفـاوت اسـت. ایشـان تعبیـر خـواب، علـم نبـوّت، بصیـرت و … داشـته‌اند کـه قـرآن 

آنهـا را بیّنـه نامیـده اسـت. ولـی امـروزه مـا این امـور را معجـزه نمی‌نامیم. لـذا می‌توان 

نتیجـه گرفـت کـه »بیّنـات« اعـمّ از »معجـزات« می-باشـند و به‌معنـی واضـح کـردن 

یـک امـر مجهـول هسـتند بـرای کسـانی کـه فهـم آن امر برایشـان مبهم اسـت لذا این 

بیّنـه می-توانـد از نـوع علـم، دانـش، بصیـرت، معجـزات خارق‌العـاده و … باشـد. در 

نتیجـه هـر بیّنـه‌ای »آیـه« اسـت ولـی هـر آیـه‌ای »بیّنـه« نیسـت. پـس می‌تـوان گفـت 

بیـن »آیـه« و »بیّنـه« ارتبـاط »عمـوم و خصـوص مطلـق« برقرار اسـت.

واژه‌پژوهی »برهان«.6 

کلمـه‌ی »برهـان« بـا مشـتقاتش در ۸ آیـه از قـرآن کریـم به‌کار رفته اسـت. در قرآن 

کـه »برهـان« نامیـده شـده‌اند. ایـن معجـزات عبارتنـد از:  فقـط سـه معجـزه هسـتند 

بِینًا< )نسـاء،  نزَلْنَـا إِلَیکُمْ نُـورًا مُّ
َ
کُـمْ وَأ بِّ

ـن رَّ ـاسُ قَـدْ جَاءکُـم بُرْهَـانٌ مِّ یهَـا النَّ
َ
قـرآن؛ >یـا أ

ـكَ إِلَـی فِرْعَـوْنَ وَمَلَئِهِ<  بِّ
۱۷۴(. و معجـزه‌ی یـد بیضـاء و عصـا >فَذَانِـكَ بُرْهَانَـانِ مِـن رَّ

)قصـص، ۳۲(.

همان‌طـور کـه گفتـه شـد »بیّنـات« اعـم از »معجـزات« می‌باشـند یعنـی ایـن سـه 

کریـم در ۱۹ آیـه‌ی  کـه برهـان نامیـده می‌شـوند، »بیّنـه« نیـز هسـتند. قـرآن  معجـزه 

خـود را »بیّنـه« معرّفـی می‌کنـد. در آیـه‌ی ۷۲ سـوره‌ی طـه کـه می‌فرمایـد: >قَالُـوا لَـن 

ؤْثِـرَكَ عَلَـی مَـا جَاءَنَـا مِـنَ الْبَینَـاتِ< یعنـی: )سـاحران بـه فرعـون( گفتنـد: هرگـز تـو را  نُّ
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بـر بیّناتـی کـه بـرای مـا آمـده، مقـدّم نخواهیـم داشـت« و به علّـت اینکه منظـور از آن 

کـه بـرای آنهـا آمـده بـود همـان »یـد بیضـاء و عصـا« اسـت، می‌تـوان نتیجـه  بیّنـات 

گرفـت کـه در ایـن آیـه، معجزه‌هـای »یـد بیضـاء و عصـا« نیـز »بیّنه« هسـتند. یعنی در 

حـوزه‌ی معنایـی »معجـزه« در قـرآن کریـم؛ هـر برهانـی »بیّنه« اسـت ولی هـر بیّنه‌ای 

و  »عمـوم  ارتبـاط  »برهـان«  و  »بیّنـه«  بیـن  گفـت  می‌تـوان  پـس  نیسـت.  »برهـان« 

خصـوص مـن وجـه« برقـرار اسـت.

واژه‌پژوهی »سلطان«.7 

گونـی را  گونا مفسّـران در تفسـیر و ترجمـه‌ی »سـلطان و سـلطان مبیـن« معانـی 

کـه عبارتنـد از: بـرای آن ارائـه داده‌انـد 

-قدرت بسیار عظیمی برای غلبه بر باطل )طوسی، بی‌تا، ج ۶، ص ۵۸(. 

-حجّـت و دلیـل آشـکاری اسـت کـه خصـم محکـوم گـردد و نتوانـد منکـر آن شـود 

)نجفـی خمینـی، ۱۳۹۸ ش، ج ۷، ص ۳۸۳(.

-معجزه‌ی عصا )میبدی، ۱۳۷۱ ش، ج ۴، ص ۴۳۸(.

-دلیـل و برهـان آشـکار و حسّـی اسـت کـه قابـل هیچ‌گونـه اشـکال نباشـد و طـرف 

مقابـل را ملـزم کنـد کـه نتوانـد جـواب دهـد )طیـب، ۱۳۷۸ ش، ج ۷، ص ۱۱۶(. 

کـه حضـرت موسـی؟ع؟ در پرتـوی ایـن معجـزات  -ولایـت و سـیطره و غلبـه‌ای 

کـت فرعـون شـد  کـرده بـود و موجـب خـواری و نهایتـا هلا نسـبت بـه فرعـون پیـدا 

 .)۳۳۷ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۴۰۸ )گنابـادی، 

-سـلطه‌ی الاهی که بگو مگو را قطع کرده و بر عقول مسـلّط گردد که باعث شـد 
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حضـرت موسـی؟ع؟ بـر اوضـاع جـاری بیـن او و آل‌فرعـون مسـلّط شـود )طباطبائـی، 

۱۳۷۴ ش، ج ۱۰، ص ۵۷۰(.

-منطـق نیرومنـد و دلایـل دندان‌شـکن )مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۳، ص 

 .)۲۵۴

بـا تأمّلـی در ایـن عبـارات، می‌فهمیـم کـه تمامـی ایـن نظـرات برگرفتـه از معنایـی 

اسـت کـه در لغت‌نامه‌هـا بـرای »سـلطان« آورده شـده اسـت امّـا همـه‌ی ایـن تعاریـف 

کـدام یـک از آنهـا صحیـح می‌باشـد؟ در ادامـه  بـا یک‌دیگـر متفـاوت هسـتند، پـس 

بـه بررسـی ایـن موضـوع پرداختـه می‌شـود تـا مـراد از »سـلطان مبیـن« در قـرآن کریـم 

آشـکار گـردد.

کلمـه‌ی »سـلطان« بـا مشـتقات آن ۳۷ بـار در قـرآن کریـم بـه‌کار رفتـه اسـت. قرآن 

بـا سـایر معجزه‌هـا معرّفـی می‌کنـد. شـیخ طوسـی در  را متفـاوت  ایـن معجـزه  کریـم 

خَـاهُ هَـارُونَ 
َ
أ رْسَـلْنَا مُوسـیَ وَ 

َ
أ تفـاوت بیـن »آیـه« و »سـلطان مبیـن« در آیـه‌ی >ثـمَّ 

یهِ فَاسْـتَکْبرَواْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا عَالِینَ< )مؤمنون، 
َ

بِینٍ إِلیَ فِرْعَوْنَ وَ مَل بِایاتِنَا وَ سُـلْطَانٍ مُّ

۴۶-۴۵( می‌نویسـد: گرچـه هـر دو لفـظ به‌معنـی حجّـت هسـتند؛ امّـا سـلطان عطـف 

بـه آیـات شـده و ایـن بخاطـر اختلاف ایـن دو واژه بـا یک‌دیگـر اسـت )طوسـی، بی‌تا، 

اسـت  دیدگاهـی  چنیـن  دارای  طوسـی  شـیخ  به‌تبـع  نیـز  طبرسـی   .)۵۸ ص   ،۶ ج 

گفـت: »مـا موسـی و بـرادرش  )طبرسـی، ۱۳۶۰ ش، ج ۵، ص ۲۹۰(. یعنـی نمی‌تـوان 

ع فرسـتادیم«. هـارون را بـا معجزاتمـان و معجـز

منظـور از »آیاتنـا« در آیـه‌ی ۴۵ سـوره‌ی مؤمنـون، لفـظ عامـی نیسـت کـه تمامـی 

مخلوقـات خداونـد را شـامل شـود بلکـه همـان ۹ معجـزه‌ای هسـتند کـه در سـوره‌ی 
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 )۱۲ )نمـل،  فَاسِـقِینَ<  قَوْمًـا  کَانُـوا  هُـمْ  إِنَّ وَقَوْمِـهِ  فِرْعَـوْنَ  إِلَـی  آیـاتٍ  تِسْـعِ  >فِـی  نمـل 

خداونـد متعـال بـه حضـرت موسـی؟ع؟ داد و ایشـان را بـه سـوی فرعونیـان فرسـتاد. 

در آیـات ۱۳۰ و ۱۳۳ سـوره‌ی اعـراف، ۷ عـدد از ایـن معجـزات را معرّفـی می‌کند >وَ لَقَدْ 

هُـمْ 
َ
مَـرَاتِ )کمـی میوه‌هـا( لَعَلّ

َ
ـنَ الثّ ـنِینَ )قحطـی( وَ نَقْـصٍ مِّ خَذْنَـا ءَالَ فِرْعَـوْنَ بِالسِّ

َ
أ

وفَانَ )سِـیلی که زمین را در خود غرق  رْسَـلْنَا عَلَیهْمُ الطُّ
َ
رُون< )اعراف، ۱۳۰( و >فَأ

َ
کّ

َ
یذّ

کنـد، منظـور شـکافته شـدن دریـا و غـرق شـدن فرعونیـان نیسـت( وَ الجْـرَادَ )ملـخ( 

تٍ 
َ

لا فَصَّ مُّ مَ )خـون( ءَایـاتٍ 
َ

فَـادِعَ )قورباغـه( وَ الـدّ
َ

ـلَ )مگس‌هـای ریـز( وَ الضّ الْقُمَّ وَ 

رِمِیـنَ< )اعـراف، ۱۳۳( و ۲ معجـزه‌ی دیگـر نیـز همـان  کاَنُـواْ قَوْمًـا مجُّ فَاسْـتَکْبرَواْ وَ 

معجزه‌هـای »عصـا« و »یـد بیضـاء« هسـتند.

بـا توجّـه بـه اینکـه در آیـه‌ی ۴۵ سـوره‌ی مؤمنـون »سـلطان مبین« بعـد از »آیاتنا« 

حضـرت  معجـزه‌ی   ۹ معرّفـی  از  بعـد  اعـراف  سـوره‌ی  در  هم‌چنیـن  و  اسـت  آمـده 

ـمْ  نهُّ
َ
بِأ الْیـمِّ  فـیِ  غْرَقْنَاهُـمْ 

َ
فَأ مِنهْـمْ  >فَانتَقَمْنَـا  می‌فرمایـد:   ۱۳۶ آیـه  در  موسـی؟ع؟ 

کَانُـواْ عَنهْـا غَافِلِیـنَ< یعنـی: پـس، از ایشـان انتقـام گرفتیـم و در دریـا  بُـواْ بِایاتِنَـا وَ 
َ

کَذّ

کردیـم. زیـرا آیـات مـا را دروغ می‌انگاشـتند و از آن‌هـا غفلـت می‌ورزیدنـد؛  غرقشـان 

گانـه و هدایـت نشـدن فرعونیـان آنهـا را  پـس نتیجـه می‌گیریـم بعـد از معجـزات نُـه 

در دریـا غـرق می‌کنـد. لـذا شـکافته شـدن دریـا جـزء ایـن نُـه معجـزه نیسـت و خـود 

کـه »سـلطان مبیـن« نامیـده می‌شـود. گانـه اسـت  معجـزه‌ای جدا

پـس  می‌باشـند  »آیاتنـا«  همیـن  جـزء  عصـا(  و  بیضـاء  یـد  همـان  )یـا  برهانـان 

می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه »برهـان« بـا »سـلطان مبین« متفاوت اسـت. امّـا منظور از 

آن، زمانی‌کـه از زبـان منکـران انبیـاء بـه‌کار مـی‌رود عبـارت اسـت از آوردن معجـزه‌ای 

زیـرا در  کنـد،  بـه خداونـد متعـال  آوردن  ایمـان  بـه  بـه اجبـار وادار  را  کـه مخاطبـان 
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آیـات ۹ الـی ۱۱ سـوره‌ی ابراهیـم؟ع؟ آمـده اسـت کـه خداونـد، پیامبـران را بـا »بیّنات« 

به‌سـوی قومشـان فرسـتاد >جَاءَتْهُـمْ رُسُـلُهُم بِالْبَینَـتِ< )ابراهیـم، ۹( ولـی آنها ایمان 

بِینٍ<  تُونَا بِسُـلْطَنٍ مُّ
ْ
نیاوردنـد و گفتنـد کـه مگـر »سـلطان مبینی« برای مـا بیاورید >فَأ

)ابراهیـم، ۱۰( تـا ایمـان بیاوریـم ولـی پیامبـران می‌گوینـد مـا نمی‌توانیـم بـدون اذن 

 > ِ
الّلَ بِـإِذْنِ   

َّ
إِل بِسُـلْطَنٍ  تِیکُـم 

ْ
أ نَّ ن 

َ
أ لَنَـا  کاَنَ  مَـا  >وَ  ارائـه دهیـم  خداونـد »سـلطانی« 

کـه »سـلطان مبیـن« بـا »بیّنـه« متفـاوت اسـت  )ابراهیـم، ۱۱(؛ در نتیجـه می‌فهمیـم 

کـه  گفـت  کی بـا هـم ندارنـد. بـه عبـارت دیگـر می‌تـوان  و هیچ‌گونـه نقطـه‌ی اشـترا

ایـن دو بـا هـم »متبایـن« هسـتند، یعنی خداونـد متعال معجزه‌ی »سـلطان مبین« را 

بِینٍ<  رْسَـلْنَا مُوسـیَ بَایتِنَا وَ سُـلْطَانٍ مُّ
َ
فقط به حضرت موسـی؟ع؟ داده اسـت >وَ لَقَدْ أ

)غافـر، ۲۳( و در هیـچ آیـه و روایاتـی اشـاره نشـده اسـت کـه پیامبر دیگـری معجزه‌ی 

»سـلطان مبیـن« داشـته اسـت.

از  گذشـت برخـی  کـه  حـال بـه بررسـی نظـرات مفسّـران می‌پردازیـم؛ همان‌طـور 

مفسّـران مـراد از »سـلطان مبیـن« را معجـزه‌ی یـد بیضـاء و عصـا در نظـر گرفته‌انـد که 

در قسـمت قبـل بیـان کردیـم، ایـن تعبیـر اشـتباه می‌باشـد. در انتخاب معنـای اصلی 

»سـلطان«، نمی‌توانیـم آن را از جنـس کلام و حجّـت و برهـان در نظـر بگیریـم و آن 

را مبنـای آغـاز معناشناسـی قـرار دهیـم، کلام هرچنـد کـه خیلـی منطقمنـد و محکـم و 

مسـتدلّ باشـد بـاز هـم از جنـس امـورات خارق‌العـاده نیسـت. مخصوصـا اینکـه ایـن 

کـه از نـوع »بیّنـات« هسـتند را پیامبـران؟عهم؟ ارائـه دادنـد ولـی  سـخنان منطقمنـد 

مشـرکان نپذیرفتنـد و گفتنـد »سـلطان مبیـن« بیاوریـد و پیامبـران نیـز می‌گوینـد کـه 

گـر از جنـس کلام بـود نیـازی  مـا نمی‌توانیـم بـدون اجـازه خداونـد آن را بیاوریـم. آیـا ا

بـه چنیـن اذنـی داشـت؟ مگـر غیـر از ایـن اسـت که پیامبـران تـا می‌توانسـتند از دلیل 
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و منطـق اسـتفاده کرده‌انـد. از طـرف دیگـر ایـن کلمـات بصـورت مجـزّا در قـرآن کریـم 

اصاًل  »سـلطان«  بـرای  قـرآن  در  نیـز  سیاسـی«  »فرمـان‌روای  معنـای  رفته‌انـد.  بـکار 

اسـتفاده نشـده اسـت. 

قـرآن کریـم، یک‌بـار دیگـر »سـلطان مبیـن« را در اختیـار حضـرت موسـی؟ع؟ قـرار 

می‌دهـد کـه ایشـان قبـل از اجـرای آن منصرف می‌شـود. زمانی‌که ایشـان بـه کوه طور 

می‌رونـد، پـس از برگشـت می‌بینـد کـه بنی‌اسـرائیل پـس از دیـدن آن‌همـه »آیـات« و 

»بیّنـات« و »سـلطان مبیـن« دوبـاره مشـرک شـده‌اند، دسـتور می‌دهد کـه یک‌دیگر را 

هْلُ 
َ
لُكَ أ

َ
از بیـن ببرنـد، لـذا قبـل از شـروع نـزاع از ایـن تصمیـم منصرف می‌شـود. >یسْـأ

کْبَـرَ مِـن ذَلِـكَ فَقَالُـواْ 
َ
لُواْ مُوسَـی أ

َ
ـمَاء فَقَـدْ سَـأ ـنَ السَّ کِتَابًـا مِّ لَ عَلَیهِـمْ  ن تُنَـزِّ

َ
الْکِتَـابِ أ

خَـذُواْ الْعِجْـلَ مِـن بَعْـدِ مَـا جَاءتْهُـمُ  اعِقَـةُ بِظُلْمِهِـمْ ثُـمَّ اتَّ خَذَتْهُـمُ الصَّ
َ
رِنَـا الِلّه جَهْـرَةً فَأ

َ
أ

بِینًا< )نسـاء، ۱۵۳(. نگارنده معتقد  الْبَینَـاتُ فَعَفَوْنَـا عَـن ذَلِـكَ وَآتَینَـا مُوسَـی سُـلْطَانًا مُّ

اسـت کـه بهتریـن معنایـی کـه بـرای ایـن کلمـه بایـد به‌عنـوان معنای اصلـی و مبنای 

معناشناسـی در تعییـن معنـای نسـبی انتخـاب شـود عبارت‌اسـت از: »مانعـی مسـلّط 

بـر دیگـران، کـه آنهـا را از مقصودشـان منصـرف می‌گردانـد«.

شـاید برخـی افـراد بگوینـد مـراد از »سـلطان مبین« تورات اسـت، امّا ایـن تعبیر نیز 

نمی‌توانـد درسـت باشـد زیـرا در ایـن آیـات می-فرمایـد موسـی؟ع؟ را بـه همـراه »نُـه 

آیـه« و »سـلطان مبیـن« بـه سـوی فرعـون و اشـراف قومـش فرسـتادیم در حالی‌کـه 

موسـی؟ع؟ تـورات را بعـد از نابـودی آنهـا بـرای بنی‌اسـرائیل مـی‌آورد.

کـه  گفـت  کـه نگاشـته شـد، می‌تـوان  بـا جمع‌بنـدی تمامـی مـواردی  در نهایـت 

قـرآن »معجـزه‌ی شـکافته شـدن دریـا توسّـط حضـرت  از »سـلطان مبیـن« در  مـراد 
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موسـی؟ع؟ بـرای نابـودی غرعـون و اشـراف قومـش بـود و آن‌هـم بـه دلیـل تکذیـب 

تمامـی آیاتـی بـود کـه بـرای آنها فرسـتاده شـد. همین سـلطان مبین به شـکل دیگری 

بـه ایشـان داده شـد کـه بـرای نابـودی بنی‌اسـرائیل بـود و آن‌هـم بعـد از مشـاهده‌ی 

آن همـه بیّناتـی بـود کـه دیـده بودنـد و سـپس تکذیـب کردنـد«. بـا توجّـه بـه تعییـن 

مصادیـق معجـزات مختلـف »آیـه، بیّنه، برهان و سـلطان مبیـن« می‌توانیم دایره‌ی 

معنایـی معجـزه را بـه شـکل زیـر ترسـیم نماییـم:

»سلطان« به معنایی غیر از »دلیل، حجّت و برهان«.8 

در ایـن قسـمت آیاتـی را می‌آوریـم کـه خداوند از مشـرکین می‌خواهد که »سـلطان 

مبینـی« بـرای عقایـد خـود بیاورنـد، نظیـر: )صافّـات، ۱۵۶ و طـور، ۳۸(. و هم‌چنیـن 

کـه آنهـا سـلطانی بـرای ایـن  کـه در آن خداونـد در جـواب مشـرکان می‌گویـد  آیاتـی 

نظـرات خـود ندارنـد و اینکـه مـا سـلطانی بـرای ایـن نظـرات و عقایـد نـازل نکرده‌ایم: 

)آل‌عمران، ۱۵۱؛ کهف، ۱۵؛ حج، ۷۱؛ غافر، ۵۶؛ نجم، ۲۳؛ یوسف، ۴۰؛ اعراف، ۷۱؛ 

غافـر، ۳۵؛ انعـام، ۸۱؛ اعـراف، ۳۳؛ یونـس، ۶۸؛ روم، ۳۵(. اینهـا تنهـا آیاتـی هسـتند 

کـه شـاید بتـوان سـلطان را در آن بـه معنـای دلیـل و برهـان در نظـر گرفـت. یعنـی آنها 

برهانـی بـرای عقایـد خـود بیاورند.

در بیـن ایـن آیـات به‌عنـوان نمونـه یـک مـورد را کـه اندکی بـا دیگر آیـات متفاوت 

مشـخّص  را  »سـلطان«  نکـردن  نـازل  از  مـراد  و  می‌دهیـم  قـرار  بررسـی  مـورد  اسـت 

نزَلْنَـا 
َ
مْ أ

َ
می‌نماییـم )بقیـه‌ی مـوارد نیـز بـه همیـن طریـق قابـل اسـتنباط هسـتند(: >أ

کاَنُـواْ بِـهِ یُشْـرِکُون< )روم، ۳۵(. یعنـی: آیـا مـا دلیـل  ـمُ بِمَـا 
َ
عَلَیْهِـمْ سُـلْطَانًا فَهُـوَ یَتَکلّ

کـه از شرکشـان سـخن می‌گویـد؟  محکمـی بـر آنـان فرسـتادیم 
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در ایـن آیـه سـخن از نـزول سـلطان و تکلّـم آن اسـت. هم‌چنیـن بـا توجّـه بـه قیـد 

کـه مقصـود از ایـن  توضیحـی و توصیفـی »تکلّـم« بـرای سـلطان، به-نظـر می‌رسـد 

سـلطان موجودی زنده و محسـوس و ملموس )مثلاً فرشـته‌ای که تمثّل یافته باشـد 

و …( باشـد که از جانب خداوند بر مشـرکان نمایان شـود و عمل شـرک و رزانه‌ی آنها 

را درسـت و موجّـه معرّفـی کنـد. 

گـر ایـن برداشـت درسـت باشـد، در این‌صـورت مقصـود از سـلطان در ایـن آیـه  ا

گفته‌انـد ممکـن اسـت اسـتناد  امـری محسـوس بـه حسـاب می‌آیـد. ولـی برخـی هـم 

»تکلّـم« بـه سـلطان از روی مَجـاز و بـه معنـای دلالـت روشـن و بی‌شـبهه باشـد؛ چـه 

گاه دلیـل، از لحـاظ روشـنگری و رسـایی چنـان قدرت‌منـد اسـت کـه گویـی بـا انسـان 

می‌گویـد. سـخن 

حجّـت  و  برهـان  همـان  اینجـا  در  »سـلطان«  از  مـراد  معتقدنـد  مفسّـران  کثـر  ا

می‌باشـد. به‌عنـوان نمونـه میبـدی، سـلطان را در ایـن آیـه در مفهـوم برهـان دانسـته 

کتـاب آسـمانی صـورت می‌گیـرد. ایـن  کتـاب آسـمانی یـا آیاتـی از  کـه در قالـب نـزول 

کتاب به‌خاطر رسـایی و گویایی مفاهیم و براهینش گویی با انسـان سـخن می‌گوید 

)همـو، ۱۳۷۱ ش، ج ۷، ص ۴۵۴(. مـکارم شـیرازی می-نویسـد: آیـا مـا دلیل محکمی 

بر آنان فرسـتادیم که از شرکشـان سـخن می‌گوید؟ )همو، ۱۳۸۲ ش، ج ۳، ص ۵۳۸(.

»برهـان  هـم  دارد  وجـود  احتمـال  دو  بـاره  ایـن  در  می‌گوینـد  نیـز  دیگـر  برخـی 

مـه طباطبایـی معتقـد اسـت: سـلطان در 
ّ

کتـاب«. عل ل« و هـم »فرشـته و  و اسـتدلا

کـه  ایـن آیـه بـه معنـی برهـان اسـت. وی می‌گویـد: منظـور از »تکلّـم« دلالـت اسـت 

مجـازاً آن را تکلّـم می‌خواننـد و بنابرایـن معنـای آیـه ایـن اسـت کـه: مگر ما به ایشـان 
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برهانـی دادیـم کـه دلالـت بـر جـواز شـرک دارد؟ ایشـان می‌افزایـد: ممکـن هـم هسـت 

دیگـر  این‌صـورت  در  کـه  باشـد  فرشـته  یعنـی  سـلطان،  صاحـب  »سـلطان«  از  مـراد 

کـه:  کار نیسـت و معنـای آن ایـن اسـت  کلمـه‌ی »انـزال« و »تکلـم« در  مجـازی در 

گفتـه  کرده‌ایـم و او دربـاره‌ی شـرک آنهـا سـخن  بـر ایشـان نـازل  مگـر مـا فرشـته‌ای 

اسـت )طباطبائـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۶، ص ۲۷۴(. نویسـنده تفسـیر انـوار درخشـان نیـز 

آنـان  به‌سـوی  فرشـته‌ای  پـروردگار  از جانـب  آیـا  احتمـال می‌نویسـد:  ارائـه‌ی دو  بـا 

اعـزام و فرستاده‌شـده کـه بـه صحّـت دعـوی و آییـن آنـان گواهـی دهد و نیـز محتمل 

اسـت مفـاد آن باشـد مگـر دلیـل و شـاهدی به‌دسـت آورده‌انـد کـه بـه صحّـت مـرام و 

گفتـار آنـان گواهـی دهـد )همدانـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۲، ص ۴۲۸(؛ و نویسـنده‌ی تفسـیر 

اثناعشـری نیـز می‌نویسـد: یعنـی آیـا فرسـتاده‌ایم بـر کافـران کتابـی یـا حجّتـی کـه بـه 

آن مسـلّط شـوند بـر مذهـب خـود. 

کـه  نـزد بعضـی، سـلطان بـه معنـی ذا سـلطان اسـت، یعنـی پیغمبـری یـا ملکـی 

مُ«: پس آن پیغمبر یا آن ملك سـخن گوید به آن کتاب 
َ
برهان با او باشـد،»فَهُوَ یتَکَلّ

یـا حجّـت تکلّـم نمایـد بـه ایـن معنـی کـه وضـوح دلالـت آن بـر او باشـد بـر وجهـی کـه 

گوئیـا ناطـق اسـت )حسـینی شـاه‌عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ ش، ج ۱۰، ص ۳۰۰(. 

برخـی نیـز معتقدنـد مـراد از »سـلطان« در ایـن آیـه فقـط می‌توانـد فرشـته باشـد؛ 

صاحـب تفسـیر جامـع می‌گویـد: آیـا مـا بـرای ایـن مـردم پیغمبـران و حجّـت و بینـه 

فرسـتادیم تـا بـه معتقـدات کفرآمیز خودشـان با ایشـان سـخن گویند )یعنـی آن مردم 

بـدون عـذر و بهانـه و علّتـی مشـرك شـده‌اند چـه رسـولی به‌سـوی ایشـان فرسـتاده 

نشـد تـا امـر کنـد آنهـا را بشـرك و از ایـن لحـاظ عـذر و حجّتـی در مشـرك باقـی مانـدن 

خـود داشـته باشـند )بروجـردی، ۱۳۶۶ ش، ج ۵، ص ۲۶۳(.
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نقد و بررسی.9 

آن  از  آیـات  ایـن  اغلـب  در  کـه  نکـردن سـلطان«  »نـازل  تعبیـر  هم‌نشـین شـدن 

نـازل شـدنی اسـت و  کـه سـلطان  ایـن اسـت  اسـتفاده شـده اسـت، نشـان‌دهنده‌ی 

هـرگاه ایـن امـر ضـروری باشـد، فـرود می‌آیـد. بـا کمـک علـم معناشناسـی و با اسـتفاده 

از روابـط جانشـینِ فعـل »نـزل« در قـرآن می‌تـوان اسـتنباط نمـود کـه منظـور از نـزول 

سـلطان چیسـت.

وْحَینَـا إِلَیـكَ< )نسـاء، 
َ
ـا أ نزَلْنَـا إِلَیـكَ الْکِتَـابَ< )نسـاء، ۱۰۵( _ >إِنَّ

َ
ـا أ ۱- وحـی: >إِنَّ

.)۱۶۳

کْـرُ مِـن  نـزِلَ عَلَیـهِ الذِّ
ُ
أ
َ
کْـرُ عَلَیـهِ مِـن بَینِنَـا< )قمـر، ۲۵(- >أ ؤُلْقِـی الذِّ

َ
۲- القـاء: >أ

.)۸ )ص،  بَینِنَـا< 

ـا جَعَلْنَـاهُ  کُـمْ تَعْقِلُـونَ< )یوسـف، ۲( _ >إِنَّ
َ
عَلّ

َ
لّ نزَلْنَـاهُ قُرْآنًـا عَرَبِیـا 

َ
ـا أ ۳- جعـل: >إِنَّ

تَعْقِلُـونَ< )زخـرف، ۳(. کُـمْ 
َ
عَلّ

َ
لّ عَرَبِیـا  قُرْآنًـا 

ارتبـاط و  بـا مفاهیمـی هم‌چـون جبرئیـل و نبـی، در  کریـم در مقـام نـزول  قـرآن 

هم‌نشـین اسـت و بـا مفاهیمـی هم‌چـون وحـی، القاء و جعل می‌تواند جانشـین باشـد 

و به‌خوبـی ایـن مطلـب را بـه ذهـن تداعـی می‌بخشـد کـه فراینـد نزول دوسـویه اسـت 

و نیازمنـد بـه دو طـرف می‌باشـد؛ یک‌طـرف، خداونـد و فرشـته وحـی و طـرف دیگـر، 

گیرنـده و مخاطـب وحـی، کـه شـخص پیامبـر می‌باشـد.

منظـور از »مـا لَـم یُنَـزِّل بِهِ سُـلطانا«، این اسـت کـه خداوند، پیامبرانـی برای تبلیغ 

شـرک و بت‌پرسـتی نفرسـتاده اسـت و در نتیجـه نـه وحـی‌ای در ایـن زمینـه شـده، 

خ  کتابـی فـرو فرسـتاده شـده اسـت و نـه معجـزه‌ای ر گرفتـه، نـه  نـه القایـی صـورت 
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داده اسـت. در نتیجه مشـرکان هیچ‌گونه سـند و مدرکی که بن‌مایه‌ی علمی داشـته 

باشـد بـرای عقایـد خـود ندارنـد. نـه اینکـه نمی‌تواننـد بیاورنـد. همان‌گونـه کـه اسـتاد 

جـوادی آملـی در تفسـیر تسـنیم آورده: ایـن تعبیـر از قبیـل سـالبه بـه انتفـای موضـوع 

اسـت، نـه بـه انتفـای محمـول )همـو، ۱۳۹۱ ش، ج ۱۶، ص ۴۳-۳۷(. مطابـق ایـن 

نظـر، تعبیـر »مـا لَـم یُنَـزِّل بِـهِ سُـلطانا« معـادل تعبیـر »لا بُرهـانَ لَـهُ« در آیـه‌ی >و مَـن 

یَـدعُ مَـعَ الِله إلهـا آخَـرَ لا بُرهـانَ لَـهُ …< )مومنـون، ۱۱۷( و بـه معنـی بی‌برهانـی ذاتـی 

اسـت، نـه نازل‌نشـدن برهـان.

برخـی از مفسّـران تعبیـر »نـازل نشـدن سـلطان« را دلیـل بـر بکارنرفتـن سـلطان 

در معنـای برهـان می‌داننـد؛ بنابرایـن در تمـام نمونه‌هـا آن را بـه معنـای »کتـاب« یـا 

»وحـی« دانسـته و مدّعی‌انـد کـه منظـور از آن، ایـن اسـت کـه خداونـد وحـی یـا کتابی 

بـرای روایـت کـردن و سـزاواری شـرک ورزی از آسـمان نـازل نکـرده اسـت )مقاتـل بـن 

سـلیمان، ۱۳۸۱ ش، ج ۱، ص ۳۰۶ و سـیّد بـن قطـب، ۱۴۱۲ ق، ج ۴، ص ۱۹۹۰(. یعنـی 

کـه نداشـتن سـلطان بـه ایـن  نداشـتن سـلطان بـا نداشـتن برهـان متفـاوت اسـت. چرا

ارائـه بدهنـد؛ ولـی نداشـتن برهـان یعنـی  کـه  کـه هیـچ چیـزی ندارنـد  معنـی اسـت 

اینکـه چیزهایـی بـرای ارائـه دادن دارنـد، و لیکـن در برابر براهین پیغمبران شکسـت 

و  ز  مجـوِّ گونـه  هـر  را  سـلطان  از  مقصـود  می‌تـوان  به‌طورکلـی  بنابرایـن  می‌خورنـد. 

مدرکـی دانسـت کـه می‌توانـد گـواه مشـرکان بـر شرک‌ورزیشـان باشـد. خـواه ایـن گـواه 

)العیاذ بالله( اذن و اجازه‌ی خداوند برای شـرک‌ورزی باشـد که در این صورت دلیل 

نقلی صرف به شـمار می‌آید و خواه از نوع مدارک و اسـنادی آسـمانی باشـد که در آن 

لاتـی بـر راسـتی و درسـتی شـرک‌ورزی وجـود داشـته باشـد. دلا

از تحلیل مطالبی که گذشت می‌توان نتیجه گرفت که مراد از »سلطان« در این 
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آیـات فقـط می‌توانـد فرشـته، کتـاب، وحی، پیامبر و هر چیـزی غیر از برهان و حجّت 

کـه ایـن رأی را پذیرفته‌انـد  ل باشـد. لـذا فقـط نظـر آن دسـته از مفسـرانی  و اسـتدلا

صحیـح می‌باشـد. زیـرا مشـرکان همـواره در مقابـل پیامبـران تـا می‌توانسـتند برهان و 

ل می‌آوردنـد. ولـی در اینجـا می‌گویـد آنهـا هیـچ سـلطانی ندارنـد. لـذا منظـور از  اسـتدلا

ایـن سـلطان همـان اسـت که بیـان کردیم.

و  »برهـان  معنـای  کاربـرد  عـدم  آن  اسـاس  بـر  می‌تـوان  کـه  دیگـری  تحلیـل 

تفـاوت  کـه در قسـمت  اسـت  گرفـت، همـان  بـرای »سـلطان« در نظـر  را  ل«  اسـتدلا

کـه در آن مشـرکان پـس از دیـدن و  »بیّنـات« بـا »سـلطان« در قسـمت قبـل گذشـت 

شـنیدن آن-همـه »بیّنـات«، بـه پیامبـران می‌گفتنـد کـه شـما انسـان‌هایی هم‌چـون 

گـر می‌خواهیـد کـه ایمـان بیاوریـم باید »سـلطان مبیـن« بیاورید. سـؤالی  مـا هسـتید، ا

کننـده‌ی  کـه متمایـز  کـه چـه چیـزی اسـت  ح می‌شـود ایـن اسـت  کـه در اینجـا مطـر

اسـت؟  منطق‌منـد  ل  اسـتدلا و  برهـان  آیـا  می‌شـود؟  انسـان‌ها  دیگـر  از  انسـان‌ها 

بـه معنـای  نـوع »آیـات« و »براهیـن«؛  از  کـه حتّـی  امـورات خارق‌العـاده‌ای ویـژه  یـا 

باشـد؟ بلکـه »سـلطان مبیـن«  نباشـد.  معجـزه، 

»سلطان« به معنای غیر از معجزات-19. 

به‌عنـوان  آیـات  از  برخـی  در  »سـلطان«  کلمـه‌ی  کریـم،  قـرآن  آیـات  مطالعـه  بـا 

دریـا  شـدن  شـکافته  همـان  آن  از  مـراد  کـه  اسـت  رفتـه  بـه‌کار  محسوسـی  امـورات 

می‌باشـد. در برخـی دیگـر از آیـات مراد از »سـلطان« امورات غیر محسـوس می‌باشـد. 

از ایـن‌رو بـا بررسـی هم‌نشـین‌های ایـن آیات، به دنبال اسـتنباط مـراد جدّی کلمه‌ی 

»سـلطان« در ایـن آیـات می‌باشـیم.
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کـه  کردیـم، معنـای اصلـی  کـه در قسـمت‌های قبـل نیـز بـدان اشـاره  همان‌طـور 

می‌توان نقطه‌ی شـروع معناشناسـی در اسـتنباط معنای نسـبی باشـد همان: مانعی 

مسـلّط بـر دیگـران اسـت، کـه آنهـا را از مقصودشـان منصـرف می‌گردانـد.

کاربرد کلمه‌ی »سلطان« در دایره‌ی معنایی »شیطان«-29. 

در هفـت آیـه از قـرآن کریـم، کلمـه‌ی »سـلطان« در دایـره‌ی معنایـی شـیطان بکار 

رفتـه اسـت. ایـن آیـات عبات‌اند از:

نداشـتم  تسـلّطی  شـما  بـر  مـن  و  یعنـی:  سُـلْطَانٍ<  ـن  مِّ عَلَیکُـم  لِـی  کَانَ  >وَمَـا 

)ابراهیـم، ۲۲(، >إِنَّ عِبَـادِی لَیـسَ لَـكَ عَلَیهِمْ سُـلْطَانٌ< )اسـراء، ۶۵(، یعنی: تو هرگز 

ذِیـنَ آمَنُواْ< 
َ
ـهُ لَیـسَ لَـهُ سُـلْطَانٌ عَلَـی الّ سـلطه‌ای بـر بنـدگان مـن، نخواهـی یافت،>إِنَّ

>إِنَّ  نـدارد،  دارنـد، تسـلّطی  ایمـان  کـه  کسـانی  بـر  او،  کـه  یعنـی: چـرا  )نحـل، ۹۹(، 

بَعَـكَ مِـنَ الْغَاوِیـنَ< )حجـر، ۴۲(. یعنـی:   مَـنِ اتَّ
َ
عِبَـادِی لَیـسَ لَـكَ عَلَیهِـمْ سُـلْطَانٌ إِلّا

تـو پیـروی می‌کننـد،  از  کـه  گمراهانـی  یافـت؛ مگـر  بـر بندگانـم تسـلّط نخواهـی  کـه 

کُنتُـمْ قَوْمًـا طَاغِینَ<)صافّـات، ۳۰( یعنـی: مـا  ـن سُـلْطَانٍ بَـلْ  کَانَ لَنَـا عَلَیکُـم مِّ >وَمَـا 

مَا  هیچ‌گونـه سـلطه‌ای بـر شـما نداشـتیم، بلکـه شـما خود قومـی طغیان‌گر بودیـد، >إِنَّ

ذِیـنَ هُـم بِـهِ مُشْـرِکُونَ< )نحل، ۱۰۰( یعنی: تسـلّط او 
َ
وْنَـهُ وَالّ

َ
ذِیـنَ یتَوَلّ

َ
سُـلْطَانُهُ عَلَـی الّ

تنهـا بـر کسـانی اسـت کـه او را بـه سرپرسـتی خـود برگزیده‌انـد، و آنهـا کـه نسـبت بـه او 

]= خـدا[ شـرک می‌ورزنـد )و فرمـان شـیطان را بـه جـای فرمـان خدا، گـردن می‌نهند و 

نْ هُوَ مِنْهَا فِی شَـکٍّ  خِرَةِ مِمَّ
ْ

 لِنَعْلَـمَ مَن یؤْمِـنُ بِال
َّ

ـن سُـلْطَانٍ إِل >وَمَـا کَانَ لَـهُ عَلَیهِـم مِّ

ـكَ عَلَـی کُلِّ شَـیءٍ حَفِیـظٌ< )سـبأ، ۲۱( یعنـی: او سـلطه بـر آنـان نداشـت جـز بـرای  وَرَبُّ

اینکـه مؤمنـان بـه آخـرت را از آنهـا کـه در شـکّ هسـتند بـاز شناسـیم؛ و پـروردگار تـو، 
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نگاهبـان همه‌چیـز اسـت.

آیـات نمی‌توانـد »حجّـت،  کـه معنـای »سـلطان« در ایـن  کاماًل مشـخّص اسـت 

ل« باشـد. در نتیجـه مـراد از آن امـری غیرمحسـوس اسـت و بـه ایـن  برهـان و اسـتدلا

معنـا اسـت کـه شـیطان نمی‌توانـد بـه گونـه‌ای بـر انسـان‌ها مسـلّط گـردد کـه اختیار را 

از آنها سـلب نموده و مانع از انجام امورات خیر آنها شـود. ولی افرادی که خودشـان 

بـا اختیـار کامـل ولایـت شـیطان را بـر خـود می-پذیرنـد اوضاعشـان متفـاوت اسـت.

کاربرد کلمه‌ی »سلطان« در دایره‌ی معنایی »ولایت«

در سـه آیه از قرآن کریم کلمه‌ی »سـلطان« با مشـتقاتی از »ولی« هم‌نشـین شـده 

تُرِیـدُونَ 
َ
وْلِیـاء مِـن دُونِ الْمُؤْمِنِیـنَ أ

َ
خِـذُواْ الْکَافِرِیـنَ أ ذِیـنَ آمَنُـواْ لَا تَتَّ

َ
یهَـا الّ

َ
اسـت: >یـا أ

ذِیـنَ 
َ
الّ عَلَـی  سُـلْطَانُهُ  مَـا  >إِنَّ  ،)۱۴۴ بِینًا<)نسـاء،  مُّ سُـلْطَانًا  عَلَیکُـمْ   ِ

لِ�ّ تَجْعَلُـواْ  ن 
َ
أ

مَ الُلّه  تِـی حَـرَّ
َ
فْـسَ الّ ذِیـنَ هُـم بِـهِ مُشْـرِکُونَ<)نحل، ۱۰۰( و >وَلَا تَقْتُلُـواْ النَّ

َ
وْنَـهُ وَالّ

َ
یتَوَلّ

ـهُ کَانَ  ـی الْقَتْـلِ إِنَّ  بِالحَـقِّ وَمَـن قُتِـلَ مَظْلُومًـا فَقَـدْ جَعَلْنَـا لِوَلِیـهِ سُـلْطَانًا فَلاَ یسْـرِف فِّ
َ
إِلّا

مَنْصُورًا<)اسـراء، ۳۳( یعنـی: و کسـی را کـه خداونـد خونـش را حرام شـمرده، نکشـید، 

جـز بحـق! و آن کـس کـه مظلـوم کشته‌شـده، بـرای ولیـش سـلطه )و حـق قصـاص( 

قـرار دادیـم، امّـا در قتـل اسـراف نکنـد، چـرا کـه او مـورد حمایـت اسـت.

دو آیه )نسـاء، ۱۴۴( و )نحل، ۱۰۰( را در قسـمت‌های گذشـته بررسـی نمودیم. در 

اینجـا بـه تحلیـل آیـه‌ی )اسـراء، ۳۳( می‌پردازیـم. زمانی‌کـه کسـی بـر دیگـری ولایـت 

داشـته باشـد یعنـی اختیـارش در دسـت او اسـت و می‌توانـد مانـع از انجـام امـورات او 

گـردد. منظـور از سـلطانی کـه در ایـن آیـه بـه ولـی دَم مقتول داده می‌شـود، این اسـت 

کـه اختیـار مقتـول را دارد )یـا قصـاص یـا عفـو یـا دیه(.
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 .39-» کاربرد کلمه‌ی »سلطان« به معنای »عذر موجّه یا مدرک معتبر

بِسُـلْطَانٍ  ـی  تِینِّ
ْ
لَیأ وْ 

َ
أ ـهُ  ذْبَحَنَّ

َ َ
ل وْ 

َ
أ شَـدِیدًا  عَذَابًـا  ـهُ  بَنَّ عَذِّ

ُ َ
>ل آیـه‌ی  در  الـف( 

بِینٍ<)نمـل، ۲۱(. حضـرت سـلیمان پـس از اطّلاع از غایـب بـودن هدهـد، می‌گویـد  مُّ

گـر او »سـلطان مبینـی« بـرای ایـن غیبتـش بـرای مـن نیـاورد یـا کیفـر شـدیدی بـرای  ا

از سـلطان مبیـن در اینجـا  را ذبـح می‌کنـم. مـراد  او  اینکـه  یـا  او در نظـر می‌گیـرم و 

»عـذر موجّـه یـا مـدرک معتبـری« اسـت کـه هُدهُـد دربـاره‌ی قـوم سـبأ و خصوصیّـات 

اعتقـادی و رفتـاری آنهـا بـه حضرت سـلیمان؟ع؟ ارائه کـرد و در پی آن مانع از انجام 

گردیـد. آن وعـده‌ی عـذاب حضـرت سـلیمان؟ع؟ 

وْلِیاء مِـن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ 
َ
خِـذُواْ الْکَافِرِینَ أ ذِیـنَ آمَنُـواْ لَا تَتَّ

َ
یهَـا الّ

َ
ب( در آیـه‌ی >یـا أ

بِینًـا< )نسـاء، ۱۴۴(. یعنـی: ای کسـانی کـه  ِ عَلَیکُـمْ سُـلْطَانًا مُّ
ن تَجْعَلُـواْ لِ�ّ

َ
تُرِیـدُونَ أ

َ
أ

ایمـان آورده‌ایـد! غیـر از مؤمنـان، کافـران را و لّی و تکیه‌گاه خـود قرار ندهید! آیا کاری 

می‌کنیـد کـه بـرای خـدا بـه زیـان خـود حجّتی آشـکار پدید آریـد؟ جعل سـلطان مبینی 

هـم کـه بـرای خداونـد بـر ضـدّ منافقینـی کـه در جنـگ اُحـد بـا رسـول‌خدا؟ص؟ شـرکت 

نکردنـد، صـورت گرفتـه، معنـای »وجـود داشـتن عـذر موجّه بـرای عـذاب منافقان در 

قیامـت« می‌دهـد. زیـرا خداونـد متعـال کسـی را بدون اتمـام حجّت، عـذاب نمی‌کند.

بِیـنٌ< )صافّـات، ۱۵۶( و آیـات قبـل و بعـد آن:  مْ لَکُـمْ سُـلْطَانٌ مُّ
َ
ج( در آیـه‌ی >أ

خداونـد بـه مخاطبـان می‌گویـد کـه بـه چـه دلیلـی می‌گوییـد فرشـتگان دختـران خـدا 

هسـتند؟ یعنـی آیـا سـند و مـدرک معتبـری بـرای ایـن حـرف داریـد؟ و در آیـه‌ی ۱۵۷ 

گـر راسـت می‌گوییـد کتابتـان  تُـواْ بِکِتَابِکـمْ إِن کُنتُـمْ صَادِقِیـنَ< یعنـی: ا
ْ
می‌گویـد: >فَأ

را بیاوریـد )کتابـی کـه سـندش از جانـب خداونـد قطعـی باشـد(؛ در نتیجـه منظـور از 
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»سـلطان مبیـن« در اینجـا نیـز، مـدرک معتبـری اسـت کـه طـرف مقابـل نتوانـد آن را 

کردیـم، »سـلطان« نـازل شـدنی  کـه در قسـمت‌های قبـل اشـاره  نپذیـرد. همان‌طـور 

اسـت و نیـاز بـه دو طـرف فرسـتنده و گیرنـده دارد.

مَـا   
َ

کُلّ قَوْمَهُـمْ  مَنُـواْ 
ْ
وَیأ مَنُوکُـمْ 

ْ
یأ ن 

َ
أ یرِیـدُونَ  آخَرِیـنَ  >سَـتَجِدُونَ  آیـه‌ی  در  د( 

یدِیهُـمْ 
َ
ـوَاْ أ

ُ
ـلَمَ وَیکُفّ ـمْ یعْتَزِلُوکُـمْ وَیلْقُـواْ إِلَیکُـمُ السَّ

َ
رْکِسُـواْ فِیهَـا فَـإِن لّ

ُ
وَاْ إِلَـی الْفِتْنِـةِ أ

ُ
رُدّ

بِینًـا<  وْلَئِکُـمْ جَعَلْنَـا لَکُـمْ عَلَیهِـمْ سُـلْطَانًا مُّ
ُ
فَخُذُوهُـمْ وَاقْتُلُوهُـمْ حَیـثُ ثِقِفْتُمُوهُـمْ وَأ

از  هـم  می‌خواهنـد  کـه  می‌یابیـد  را  دیگـری  جمعیّـت  بـه‌زودی  یعنـی:   )۹۱ )نسـاء، 

ناحیـه‌ی شـما در امـان باشـند، و هـم از ناحیـه‌ی قوم خودشـان )که مشـرکند. لذا نزد 

شـما ادّعـای ایمـان می‌کننـد، ولـی( هـر زمـان آنـان را بـه سـوی فتنـه )و بت‌پرسـتی( 

گـر از درگیـری بـا شـما کنـار نرفتنـد و پیشـنهاد  بازگرداننـد، بـا سـر در آن فـرو می‌رونـد! ا

صلـح نکردنـد و دسـت از شـما نکشـیدند، آنهـا را هـر جـا یافتیـد اسـیر کنیـد و )یـا( بـه 

قتـل برسـانید! آنهـا کسـانی هسـتند کـه ما برای شـما، تسـلّط آشـکاری نسـبت بـه آنان 

قـرار داده‌ایـم. مفسّـران در تبییـن مـراد جـدّی »سـلطان مبیـن« در ایـن آیـه نظـرات 

کـه آن  افـرادی اسـت  آنچـه صحیـح به‌نظـر می‌رسـد نظـرات  ولـی  گونـی دارنـد  گونا

کشـتن منافقـان« در نظـر  را »داشـتن مـدرک معتبـر )عـذر موجّـه( و اجـازه‌ای بـرای 

گرفته‌انـد )آلوسـی، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ص ۱۰۸(. 

کاربرد کلمه‌ی »سلطان« به معنای »قدرت«-49. 

در آیه‌ی >هَلَكَ عَنّی سُـلْطَانِیه< )حاقّه، ۲۹( که یک جمله حسـرت انگیز اسـت، 

می‌گویـد گنـه‌کاران در لحظـه جـان دادن، می-بیننـد تمـام قـدرت و اسـتطاعتی کـه 

داشـته‌اند از بیـن رفتـه اسـت. در ایـن آیـه نیـز همان‌طـور کـه مشـخّص اسـت، منظـور 
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از »سـلطان«، »دلیـل و حجّـت و برهان« نیسـت.

کلمـه‌ی »سـلطان« در قـرآن را »مانعـی مسـلّط بـر  گـر »معنـای اصلـی«  بنابرایـن ا

معانـی  بگیریـم،  نظـر  در  می‌گردانـد«  منصـرف  مقصودشـان  از  را  آنهـا  کـه  دیگـران، 

کـه بـرای آن در دسـتگاه معناشـناختی قـرآن حاصـل می‌شـود عبارت‌انـد از: نسـبی 

۱- داشـتن عذر موجّه یا سـند معتبر: )نسـاء، ۹۱ و ۱۴۴(، )صافّات، ۱۵۶(، )نمل، 

۲۱( و )طـور، ۳۸(.

۲- ولایتـی کـه ولـی دمِ مقتـول بـر قاتـل دارد و یـا ولایتـی کـه شـیطان بـر انسـان‌ها 

می‌توانـد داشـته باشـد: )ابراهیـم، ۲۲(، )اسـراء، ۶۵(،)نحـل، ۹۹ و ۱۰۰(، )سـباء، ۲۱(، 

)حجـر، ۴۲(، )صافّـات، ۳۰( و )اسـراء، ۳۳(. 

۳- شـکافته شـدن دریـا توسّـط حضـرت موسـی؟ع؟ بـرای نابـودی بنی‌اسـرائیل 

و غلبـه بـر آنهـا: )هـود، ۹۶(، )غافـر، ۲۳(، )ذاریـات، ۳۸(، )مؤمنـون، ۴۵(، )دخـان، 

۱۹(، )نسـاء، ۱۵۳(.

۴- مسلّط نشدن فرعونیان بر حضرت موسی؟ع؟: )قصص، ۳۵(.

۵- معجزه‌ای غیر از بیّنات: )ابراهیم، ۱۰ و ۱۱(.

۶- عدم کاربرد در معنای قدرت سیاسی: )اسراء، ۸۰(.

۷- قدرت و استطاعتی که انسان بر مایملکش دارد: )حاقّه، ۲۹(.

برهان(:  و  حجّت  دلیل،  از  غیر  )چیزهایی  کتاب  و  رســول  وحــی،  فرشته،   -۸

)آل‌عمران، ۱۵۳(،)کهف، ۱۵۹(، )حج، ۷۱(، )غافر، ۳۵ و ۵۶(،)یوسف، ۴۰(، )انعام، 

۸۱(، )یونس، ۶۸(، )اعراف، ۲۳ و ۷۱(، )روم، ۳۵(، )نجم، ۲۳( و )الرحمن، ۳۳(.
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نتیجه‌گیری10 .

کلمه‌ی »سلطان« با مشتقاتش ۳۷ بار در قرآن کریم به‌کار رفته است. این واژه 

از جمله کلماتی است که در مورد اصالت، ریشه لغوی و معنای آن، نظرات متفاوتی 

ح شده است. برخی آن را اصالتاً عربی دانسته و برخی دیگر آن را از جمله واژگان  مطر

دخیل، که از زبان‌های سامی یا آرامی وارد قرآن شده‌اند، می‌دانند. از طرفی در مورد 

که  اغلب معناهایی  و  بیان شده است  سَلطَنَ«  و  سَلیط  »سَلَطَ،  آن  لغوی  ریشه‌ی 

و  چیرگی  برهان،  و  »حجّت  از:  عبارت‌اند  است  شده  ذکر  آن  برای  لغت‌نامه‌ها  در 

غلبه از روی قهر، هر چیزی که نور می‌دهد، فرمان‌روای سیاسی«. این معانی که در 

کتسابِ معنای نسبی  علم معناشناسی به آن »معنای اصلی« گفته می‌شود، مبنای ا

در دستگاه معناشناختی قرآن به‌حساب می‌آیند. ولی به علّت اینکه برخی از این 

معانی )همانند قدرت سیاسی( در قرآن کریم به‌کار نرفته‌اند و برخی دیگر )همانند 

حجّت و برهان( در حوزه‌های معنایی دیگری قرار دارند، بنا بر قول برخی لغویان 

منصرف  مقصودشان  از  را  آنها  که  دیگران،  بر  مسلّط  »مانعی  را  اصلی«  »معنای 

می‌گرداند« در نظر گرفتیم. از این‌رو معانی نسبی که در دستگاه معناشناختی قرآن، 

حضرت  توسّط  دریــا  شدن  شکافته   -۱ از:  عبارتند  گردید  حاصل  »سلطان«  بــرای 

موسی؟ع؟ برای نابودی بنی‌اسرائیل و غلبه‌ی بر آنها، ۲- داشتن عذر موجّه یا سند 

که انسان بر مایملکش دارد، ۴- قدرت و اختیاری  معتبر، ۳- قدرت و استطاعتی 

و  حجّت  »دلیل،  کاربرد  عدم  طرفی  از  دارد.  قاتل  کشتن  برای  مقتول  دمِ  ولیّ  که 

برهان« در دستگاه معناشناختی قرآن، ما را به تفاوت آشکار معجزات پیامبران؟عهم؟ 

مبین«  »سلطان  و  »براهین«  »آیــات«،  »بیّنات«،  نباید  که  می‌سازد  رهنمون  هم  با 

کرد. با بررسی جانشین‌های »سلطان« در حوزه‌ی  را با یک اسم )معجزه( خطاب 
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»آیه، برهان و سلطان مبین« متوجّه  از  که عبارتند  کریم  معنایی معجزه در قرآن 

می‌شویم که بین »آیه« و »بیّنه، برهان و سلطان مبین« و هم‌چنین بین »بیّنه« با 

بین »سلطان  برقرار است ولی نسبت  »برهان« نسبت »عموم و خصوص مطلق« 

مبین« با »بیّنه و برهان«؛ »تباین« است. 

منابع
	1 القرآن الکریم.

	2 ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمّد، تاریخ المسمی دیوان المبتدا و الخبرتاریخ المسمی دیوان المبتدا و الخبر، .
بیروت: دارالفکر، چاپ خلیل شهاده و سهیل زکّار، ۱۴۰۸ ق. 

	3 ابن منظور، محمّد بن مکرم، لسان العربلسان العرب، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ ق.

	4 سلطان، . اصطلاح  مصداقی  و  مفهومی  سلطانتحوّلات  اصطلاح  مصداقی  و  مفهومی  تحوّلات  عبّاس،  احمدوند، 
ششم،  و  چهل  سال  دوّم،  شماره‌ی  اسلامی،  تمدّن  تاریخ  پژوهش‌نامه‌ی 

پائیز و زمستان ۱۳۹۲ ش. 

	5 احمدی بیرجندی، احمد، بحثی درباره‌ی کلمه‌ی سلطان، مجله‌ی ادبی _ بحثی درباره‌ی کلمه‌ی سلطان، مجله‌ی ادبی _ .
تاریخی _ تحقیقی یغماتاریخی _ تحقیقی یغما، اسفندماه ۱۳۵۶ ش، شماره‌ی ۳۵۴.

	6 احمد ابن فارس، معجم مقائیس اللغةمقائیس اللغة، تحقیق: محمّد هارون عبد السلام، .
قم: مکتب الأعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق. 

	7 آلوسی، محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب .
العلمیة، ۱۴۱۵ ق.

	8 تهران: . آرام،  احمد  ترجمه:  قرآن،  در  انسان  و  قرآنخدا  در  انسان  و  خدا  هیکو،  توشی  ایزوتسو، 
مؤسسه تحقیقات فرهنگی و زبان‌شناختی، چاپ پنجم، ۱۳۶۱ ش.

	9 باشا، حسن، الألقاب الإسلامیه فی التاریخ و الوثائق و الآثارالألقاب الإسلامیه فی التاریخ و الوثائق و الآثار، قاهره: دارالنهضه .
العربیه، ۱۹۷۸ م. 



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 74۱۴۰۳

.	10 بروجردی، سیّد محمّد ابراهیم، تفسیر جامعتفسیر جامع، تهران: انتشارات صدر، ۱۳۶۶ ش. 

.	11 بلخی، مقاتل ابن سلیمان، الاشباه و النظائرالاشباه و النظائر، مترجم: سیّد محمّد روحانی، 
تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۱ ش.

.	12 واژه‌های دخیل در قرآندخیل در قرآن، مترجم: فریدون بدره‌ای، تهران:  آرتور،  جفری، 
توس، ۱۳۸۶ ش.

.	13 جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیمتفسیر تسنیم، قم: إسراء، ۱۳۹۱ ش. 

.	14 حسینی زبیدی، محمّد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموستاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: 
دارالفکر، چاپ علی هلالی و علی شیری، ۱۴۱۴ ق. 

.	15 تهران:  عشری،  اثنا  عشریتفسیر  اثنا  تفسیر  احمد،  بن  حسین  عبدالعظیمی،  شاه  حسینی 
انتشارات میقات، ۱۳۶۳ ش.

.	16 حسینی همدانی، سیّد محمّد حسین، انوار درخشانانوار درخشان، تهران: کتاب‌فروشی 
لطفی، ۱۴۰۴ ق.

.	17 السیاسة  و  السیاسة الإمامة  و  الإمامة  مسلم(،  بن  عبدالله  )ابومحمد  قتیبة  ابن  دینوری، 
المعروف به تاریخ الخلفاءالمعروف به تاریخ الخلفاء، بیروت: دارالأضواء، چاپ علی شیری، ۱۴۱۰ ق.

.	18 سیاوشی، کرم؛ وکیل، ابراهیم، مفهوم شناسی واژه‌ی سلطان در قرآن کریممفهوم شناسی واژه‌ی سلطان در قرآن کریم، 
شماره‌ی  ششم،  سال  قرآن،  زبان‌شناختی  پژوهش‌های  فصل‌نامه‌ی  دو 

اوّل، پیاپی ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶ ش.

.	19 سیّد ابن قطب، فی ظلال القرآنفی ظلال القرآن، قاهره: دار الشروق، ۱۴۱۲ ق. 

.	20 مطبعة  و  مکتبة  شرکة  قاهره:  العرب،  خطب  العربجمهرة  خطب  جمهرة  زکی،  احمد  صفوت، 
مصطفی البابی الحلبی و اوّلاده، ۱۹۳۳ م.

.	21 صفوی، کورش، درآمدی بر معنی شناسیدرآمدی بر معنی شناسی، تهران: سوره مهر، ۱۳۸۷ ش.

طباطبائی، محمّد حسین، المیزان فی تفسیر القرآنالمیزان فی تفسیر القرآن، مترجم: سیّد محمّد 22	.



75 وابط هم‌نشینی و جانشینی رهیافتی به معناشناسی »سلطان« در قرآن با تأکید بر ر

باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه 
علمیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ ش.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآنمجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، مترجم: گروهی از 23	.
مترجمان، تهران: انتشارات فراهانی، ۱۳۶۰ ش.

طبری، ابوجعفر محمّد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوکتاریخ الأمم و الملوک، بیروت: دار سویدان، 24	.
چاپ محمّد ابوالفضل ابراهیم، ۱۳۸۷ ق.

.	25 اشکوری،  حسینی  احمد  تحقیق:  البحرین،  البحرینمجمع  مجمع  فخرالدین،  طریحی، 
تهران: مرتضوی، ۱۳۷۵ ش. 

احیاء 26	. دار  بیروت:  القرآن،  تفسیر  فی  القرآنالتبیان  تفسیر  فی  التبیان  حسن،  بن  محمّد  طوسی، 
التراث عربی، بی‌تا.

طیب، سیّد عیدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآناطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات 27	.
اسلام، ۱۳۷۸ ش.

.	28 عتبی، ابونصر محمّد بن عبدالجبار، تاریخ یمینیتاریخ یمینی، تهران: ابن‌سینا، ۱۳۳۴ ش.

عسکری، ابوهلال، فرهنگ واژگان مترادففرهنگ واژگان مترادف، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی 29	.
و مطالعات فرهنگی، ۱۴۱۲ ق.

.	30 عنترة بن شداد، دیوان عنتره و معلقتهدیوان عنتره و معلقته، تحقیق: خلیل شرف‌الدین، بیروت: 
مکتبة الهلال، ۱۹۹۷ م.

.	31 نیا، علی‌رضا، إعجازشناختی قرآن »نظریه‌ای جدید در باب إعجاز إعجازشناختی قرآن »نظریه‌ای جدید در باب إعجاز  قائمی 
قرآن«قرآن«، فصل‌نامه‌ی ذهن، شماره‌ی ۳۱، ۱۳۸۹ ش. 

کبر، تفسیر أحسن الحدیثتفسیر أحسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت، ۱۳۷۷ ش.32	. قرشی، سیّد علی‌ا

گنابادی، سلطان محمّد، تفسیر بیان السّعادة فی مقامات العبادةتفسیر بیان السّعادة فی مقامات العبادة، بیروت: 33	.
موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۸ ق.



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 76۱۴۰۳

بابایی، 34	. علی  احمد  مترجم:  نمونه،  تفسیر  نمونهبرگزیده  تفسیر  برگزیده  ناصر،  شیرازی،  مکارم 
تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۲ ش. 

ةالأبرار، تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۱ ش.35	.
َ

ةالأبرارکشف الأسرار و عُدّ
َ

میبدی، رشید الدین، کشف الأسرار و عُدّ

نجفی خمینی، محمّد جواد، تفسیر آسانتفسیر آسان، تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۸ ق.36	.



سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان ۱۴۰۳، ص 77 تا 126

ــررســی مــبــانــی فــکــری مــحــدّث  ب
دهلوی در ترجمه‌ی قرآن
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دانشجوی کارشناسی ارشد 
دانشکده‌ی علوم و فنون قرآن 
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 javadiali717@gmail.com

که  بود  دوازدهــم  قرن  علمای  از  یکی  دهلوی  محدّث  چکیده: 
کرده  اقدام به ترجمه‌ی قرآن با نام »فتح الرّحمن بترجمة القرآن« 
است؛ او روش خود در ترجمه را تحت اللّفظی و آمیخته با تفسیر و 
ح عبارات می‌داند. او در ترجمه‌ی خود تحت تأثیر آرای اشاعره  شر
است؛ برای نمونه او قائل به تجسیم خداوند بوده و او را موجودی 
جسمانی می‌داند؛ نیز عصمت انبیا؟عهم؟ را منتفی دانسته و آیات را 
به گونه‌ای خلاف عصمت ایشان ترجمه می‌کند، هم‌چنین قائل به 
جبر است و اختیار چندانی برای انسان قائل نیست. او هم‌چنین 
با عدم اشاره به شئون آیات نازل شده راجع به اهل‌بیت؟عهم؟، به 

نوعی فضائل ایشان؟ع؟ را منکر شده است. 

کلیدواژه‌ها: محدّث دهلوی، مبانی فکری، ترجمه‌ی قرآن، 
قرن دوازدهم.
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مقدمه.1 
ولـی‌الله  »شـاه  بـه  معـروف  الرّحیـم«  عبـد  بـن  احمـد  الدّیـن  قطـب  »ابوالفیّـاض 

روز چهارشـنبه، چهـارم شـوال سـال ۱۱۱۴ قمـری در دهکـده‌ی پهلـت  دهلـوی« در 

شهرستان مضفرنگر در نزدیکی دهلی در خانواده‌ای که به حکمت و دیانت مشهور 

بود، چشـم به جهان گشـود )آمیغی، ۱۳۸۹ ش، ص ۱۲۴(. پدرش »شـیخ عبدالرحیم 

بـن و جیـه الدیـن شـهید عُمَـری« )م ۱۱۳۱ ق( یکـی از علمـای بـزرگ اورنـگ زیـب و 

مؤسّـس و مدیـر مدرسـه‌ی علمیّـه‌ی رحیمیّـه در دهلـی بـود )خرّمشـاهی، ۱۳۸۰ ش، 

ص ۶۱(.

از وی آثـار علمـی زیـادی برجـای مانـده اسـت بـرای نمونـه می‌تـوان به ایـن موارد 

اشـاره کـرد: »الطـاف القـدس فـي معرفـة لطائـف النّفس«،»الانتبـاه فـي سلاسـل اولیـاء 

الله«،»اتحاف النّبیة في ما یحتاج الیه المحدّث و الفقیه«،»فتح الرحمن في ترجمة 

القـرآن« )ایـن نـام در نسـخه‌ی چاپ‌شـده‌ی آن بـه صـورت »فتـح الرّحمـن بترجمـة 

القرآن« نگاشـته شـده اسـت(؛ »الفوز الکبیر في اصول التّفسـیر« )رسـاله‌ای کم‌حجم 

درباره‌ی اصول تفسـیر(؛ »المقدّمة في قوانین التّرجمة« )رسـاله‌ای درباره‌ی ترجمه 

و اصـول آنکـه چـاپ نشـده اسـت(؛ »نامه‌هـای فارسـی« )کـه در کتاب‌خانه‌های هند 

نگـه داشـته می‌شـود و برخـی از آنهـا بـه زبان اردو به چاپ رسـیده اسـت(؛ »حجّة الله 

البالغـة«؛ »فتـاوی عزیـزی« )بـه اهتمـام حاجـی محمّـد زکـی(؛ »بسـتان المحدثیـن«؛ 
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در  )رسـاله‌ای  الإسـناد«  الـی مهمّـات  »الارشـاد  »الأربعیـن«؛  اثنـا عشـریّه‌ی«؛  »تحفـة 

مـورد شـیوخ دهلـوی(؛ »تراجـم أبـواب البخـاری«؛ »فضـل المبیـن فـي المسلسـل مـن 

حدیـث النبـیّ الأمیـن«؛ »ترجمـه‌ی موطّـأ بـه نام »مسـوّی« به زبان عربـی، و ترجمه و 

ح موطّأ« مصفّی« به زبان فارسـی« و »النّوادر من أحادیث سـیّد الاوائل و الاواخر«  شـر

)رسـاله‌ای در علـم حدیث(.

محـدّث دهلـوی در ۶۲ سـالگی مطابـق بـا ۲۹ محـرّم سـال ۱۱۷۶ قمـری از دنیـا 

رفـت و در گورسـتانی واقـع در دهلـی کـه محـلّ مقابـر مشـایخ و مشـاهیر و علمـا اسـت 

ک سـپرده شـد )عالـم قاسـمی، ۱۳۸۱ ش، ص ۶۳(. بـه خـا

ترجمـه‌ی قـرآن از دیربـاز اذهـان را متوجّـه خـود سـاخت و تـا بـه حـال کتاب‌هـای 

زیـادی پیرامـون روش‌هـای آن یـا حتّـی جـواز آن بـه رشـته‌ی تحریـر درآمـده اسـت. 

تـا کنـون افـراد زیـادی بـه ترجمـه‌ی قـرآن اقـدام کرده‌انـد؛ یـک از ایـن افـراد محـدّث 

بـه  اهل‌تسـنّن  معـروف  علمـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  او  اسـت؛  دهلـوی  الله  دهلـوی 

ترجمـه‌ی تمـام آیـات قـرآن نائل شـده و عدّه‌ای از علمـا ترجمه‌ی او را بر دیگر تراجم 

ترجیـح داده‌انـد. وی در ترجمـه‌ی قـرآن بـر ایـن بـوده کـه ترجمـه‌ای معـادل و دقیـق 

از واژگان قرآنـی ارائـه دهـد و در فـنّ ترجمـه تـا حـدودی موفّـق بـوده اسـت. امّـا با این 

حـال او در ترجمـه‌ی خـود مبانـی و آراء و اندیشـه‌هایی اتّخـاذ کـرده اسـت کـه بـرای 

مترجـم قـرآن نوعـی نقـص بـه شـمار مـی‌رود؛ سـعی مـا در ایـن نوشـتار بر آن اسـت که 

بـه برخـی از آراء و اندیشـه‌های دهلـوی در ترجمـه‌اش اشـاره کنیـم.

اهمّیّـت ایـن مسـأله بـه اهمّیّـت مقولـه‌ی ترجمـه‌ی قـرآن بـاز می‌گـردد؛ ترجمه‌ی 

کریـم، بعـد از آشـنایی بـا متـن قـرآن در حکـم دوّمیـن راه ارتبـاط غیـر اعاریـب  قـرآن 
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کتـاب عزیـز اسـت؛ از ایـن‌رو دارای اهمّیّتـی بـس والا اسـت؛ از سـوی دیگـر  بـا ایـن 

کنـون  کـه تـا  کریـم، یکـی از تراجـم علمـی و معتبـر اسـت  ترجمـه‌ی دهلـوی از قـرآن 

کـه بـه نقـد و بررسـی ایـن ترجمـه می‌پردازنـد،  ارائه‌شـده؛ امّـا بـا ایـن حـال در آثـاری 

کـه بـه آراء و عقائـد دهلـوی در ترجمـه یافـت نشـد. مـوردی 

در مـورد ترجمـه‌ی دهلـوی تـا به حال تحقیقاتی از سـوی محقّقان صورت گرفته 

اسـت؛ بـرای نمونـه می‌تـوان به موارد زیر اشـاره کرد:

۱( برّرسـی معناشناسـی اهـمّ واژگان غریـب اعتقـادی و اخلاقـی در ترجمـه‌ی قرآن 

فارسـی  پایان‌نامـه‌ی  مجمع‌البیـان،  و  کشّـاف  بـا  تطبیـق  در  دهلـوی  ولـی‌الله  شـاه 

کارشناسـی ارشـد، پدیـد آور: مهـدی اقچه‌لـی، اسـتاد راهنما: سـیّد عبـد الله اصفهانی، 

کریـم؛ دانشـکده‌ی علـوم قرآنـی تهـران، سـال ۱۳۹۵  دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن 

ش.

۲( نقد و بررسی ترجمه‌ی شاه ولی‌الله دهلوی، مقاله‌ی پژوهشی دوفصل‌نامه‌ی 

ح، اسـتادیار 
ّ

پژوهش‌هـای ترجمـه در زبـان و ادبیّـات عربـی، نویسـنده: ابراهیـم فلا

گـروه علـوم قـرآن و حدیـث دانشـگاه آزاد اسلامیّ واحـد سـاری؛ دوره‌ی ۴، شـماره‌ی 

۱۰، تابسـتان ۱۳۹۳ ش.

کریـم، فصل‌نامـه‌ی علمـی-  از قـرآن  ۳( نقـد ادبـی ترجمـه‌ی محـدّث دهلـوی 

دانشـیار  ناصـح،  احمـد  علـی  نویسـنده:  قرآنـی«،   _ ادبـی  »پژوهش‌هـای  پژوهشـی 

ش.  ۱۳۹۳ تابسـتان  دوم،  سـال  قـم،  دانشـگاه 

بیّنـات،  قـرآن دهلـوی«، نشـریّه‌ی  ترجمـه‌ی  زیبایـی در  و  ۴( مقالـه‌ی »شـکوه 

ش.  ۱۳۷۵ زمسـتان  ۴؛  شـماره‌ی  انصـاری.  مسـعود  نویسـنده: 
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۵( مقالـه‌ی »نقـد و بررسـی ترجمـه‌ی شـاه ولـی‌الله دهلـوی« نشـریه‌ی ترجمـان 

وحـی؛ نویسـنده: محمّـد رضـا انصـاری، بهـار و تابسـتان ۱۳۷۷ ش؛ شـماره‌ی ۱.

گـوی(«،  ۶( مقالـه‌ی »معرّفـی ترجمـه‌ای از قـرآن )بـه قلـم یـک هنـدی پارسـی 

نویسـنده: غلامعلی حدّاد عادل، مجلّه‌ی کیهان اندیشـه، بهمن و اسـفند ۱۳۷۰ ش؛ 

شـماره‌ی ۴۰.

ایـن نوشـتار شـامل دو بخـش اسـت؛ بخـش اوّل مربـوط اسـت بـه تعریف‌هـای 

لغـوی و اصطلاحـی ترجمـه و روش دهلـوی در ترجمـه‌ی قـرآن؛ در بخـش دوّم نیـز 

کـرد.  مبانـی فکـری دهلـوی در مباحـث اعتقـادی را بررسـی خواهیـم 

ترجمه در لغت و اصطلاح و روش دهلوی در ترجمه.2 

ترجمه در لغت-12. 
کـدام زبـان اخـذ شـده و بدین‌صـورت درآمـده  در مـورد اینکـه اصـل ایـن واژه از 

اسـت، بیـن علمـا اختلاف نظراتـی به چشـم می‌خورد؛ علما برای ایـن واژه تا حدود ۹ 

اصـل و مأخـذ ذکـر کرده‌انـد کـه عبارتنـد از: عربـی، فارسـی، کلدانـی، پهلوی، آشـوری، 

آرامی، سـریانی، ایتالیایی و فرانسـوی )رک: کزّازی، ۱۳۷۴ ش، صص ۹- ۱۲(. مؤلّف 

کی  کثـر قریب به اتّفـاق علما حا بـر آن اسـت کـه اصـل ایـن واژه عربـی باشـد، زیرا آراء ا

از آن اسـت کـه واژه‌ی مزبـور یـا از زبـان عربـی اخـذ شـده و یـا از دیگر زبان‌هـا اخذ و به 

ب شـدن بـه گونـه‌ای تغییـر یافتـه کـه گویـی در  زبـان عربـی بـرده شـده و پـس از معـرَّ

ابتـداء از همیـن زبـان اخـذ شـده اسـت. افـزون بـر آن احتمـال اینکـه واژه‌ای از زبانـی 

غیـر از زبـان عربـی دخیـل در ایـن زبـان شـده و تغییـرات صرفـی کلمات بـه آن ملحق 

کـه خـود نوعـی نحـت و از  شـود انـدک اسـت، در مـواردی نظیـر »تَلفَـنَ« و امثال‌هـا 
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اقسـام اشـتقاقات لفظیّه اسـت نیز تغییرات مزبور به جز اندکی به چشـم نمی‌خورد و 

حال آنکه از کلمه‌ی »تَرجَمَ« اسـامی فاعل و مفعول و افعال عدیده‌ای ساخته‌شـده 

و ایـن خـود بیان‌گـر عربـی بـودن ایـن واژه اسـت. بـه عبـارت دیگـر چه‌بسـا واژه و یـا 

واژگانـی از زبانـی بـه زبـان دیگـر رفته و تمامـی تطوّرات آن زبـان را بپذیرند که در این 

صـورت خـود جزئـی از زبـان دوّم خواهنـد بـود، ماننـد واژه‌ی »جُنـاح« کـه بـا اینکـه در 

اصـل از »گنـاه« فارسـی اخـذ و بـه عربـی منتقـل شـده اسـت امّا برخـی بـر آن باورند که 

کأنّـه ایـن واژه عربـی الاصـل اسـت و یـا ماننـد واژه‌ی »اسـاور« که برخی آن را فارسـی و 

برخـی آن را بـه ایـن ترتیـب عربـی الاصـل می‌داننـد.

گرفته‌شـده و یـا رباعـیّ الأصـل و از  اصـل ایـن واژه یـا از ریشـه‌ی ثلاثـی »ر ج م« 

ریشـه‌ی »ت ر ج م« اخذ شـده اسـت. ابن‌درید معتقداسـت که اصل این واژه از »ر ج 

جْـم‏: مصدر رجمتُه بیـدي أرجُم رَجْما بحجر  م« گرفتـه شـده اسـت؛ او می‌نـگارد »و الرَّ

أو غیـره … و رَجَـمَ الرجـلُ بالغیـب، إذا تکلّـم بما لا یَعلم« )همو، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۶۶(؛ 

ابن‌فـارس نیـز بـا او هم‌عقیـده اسـت )همـو، بی‌تـا، ج ۲، ص ۴۹۴(.

»و  می‌نویسـد:  و  می‌دانـد  مناسـب  را  واژه  ایـن  بـودن  الأصـل  رباعـیّ  ابن‌سـیده 

ـر للسـان. و قـد تَرْجمـه، و ترجـم عنـه« )همـو، بی‌تـا،  رْجُمـان‏: المفسِّ رْجُمـان، و التَّ التُّ

ج ۷، ص ۵۹۳(؛ فیّومـی نیـز بـا او هم‌عقیـده اسـت )همـو، بی‌تـا، ج ۲، ص ۷۴( لازم 

بـه ذکـر اسـت کـه عـدّه‌ای از علمـای لغـت ماننـد: ابن‌منظـور در بیـان اصل ایـن واژه، 

یک‌بـار آن را ذیـل مـاده‌ی »ر ج م« )همـو، بی‌تـا، ج ۱۲، ص ۲۲۶( و یک‌بـار ذیـل 

مـاده‌ی »ت ر ج م«)همـو، ۱۲ ج، ص ۶۶( مـی‌آورد.
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ترجمه در اصطلاح-22. 
ترجمـه در اصطلاح را بـه گونه‌های مختلفی تعریـف کرده‌اند؛ برای نمونه محمّد 

حیـدری بـر ایـن عقیـده اسـت کـه ترجمـه یعنـی تحویـل و انتقـال دادن از زبانـی بـه 

زبـان دیگـر؛ چنان‌چـه می‌نویسـد: »ترجـم … حوّلـه إلـی غیـر لغتـه‏« )همـو، ۱۳۸۱ ش، 

ص ۷۹( او اشـاره می‌کنـد کـه واژه‌ی »ترجـم« بـا دو حـرف اضافـه کاربـرد دارد، یک‌بار 

بـا حـرف »إلـی« و بـار دیگـر بـا حـرف »لــ«؛ سـپس می‌گویـد: هنگامی‌کـه بـا »إلـی« به‌کار 

مـی‌رود بـه معنـی متـداول ترجمـه اسـت و هنگامی‌کـه بـا حـرف »لــ« بـه‌کار مـی‌رود بـه 

معنـی سـیره نویسـی افـراد و أعلام اسـت )همـو، ص ۷۹(.

»یافتـن  می‌نویسـد:  چنیـن  ترجمـه  اصطلاحـی  تعریـف  در  معـروف  یحیـی  نیـز 

کـه روش و  نزدیک‌تریـن و دقیق‌تریـن معـادل بـرای و اژگانِ زبـان مبـدأ، بـه طـوری 

گـردد« )همـو، ۱۳۹۴ ش، ص ۷(. گوینـده حفـظ  سـیاق 

کـه ترجمـه عبارتسـت از: »معـادل یابـی دقیـق بـرای الفـاظ  مؤلّـف بـر آن اسـت 

زبـان مبـدأ بـا توجّـه بـه بـار معنـوی هـر لفـظ در همـان زبـان و انتقـال آن بـه زبـان 

مقصـد«؛ طبـق ایـن تعریـف، مترجـم می‌بایسـت دقیق‌تریـن معـادل در لغـات زبـان 

مقصـد نسـبت بـه زبـان مبـدأ بـا توجّـه بـه معنایـی کـه الفـاظ زبـان مبـدأ القـاء می‌کنند 

کنـد. را اخـذ 

روش دهلوی در ترجمه-32. 
اللّفظـی  او غالبـا تحـت  اسـت؛ ترجمـه‌ی  گونـه  بـر دو  روش دهلـوی در ترجمـه 

اسـت؛ امّـا چـون ایـن ترجمـه هـم در حواشـی و هـم در اصـل متـن ترجمـه، حـاوی 

نـکات تفسـیری اسـت می‌تـوان آن را ترجمـه‌ی آزاد نیـز دانسـت؛ بـرای بررسـی بیشـتر 
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می‌تـوان بـه مقدّمـه‌ای کـه دهلـوی در ترجمـه آورده رجـوع کـرد؛ وی دربـاره‌ی روش 

ح اسـت: کـه خلاصـه‌ی آن بدیـن شـر خـود در ترجمـه نکاتـی را متذکّـر شـده 

۱. ادای نظم عربی به عبارات فارسی با رعایت قواعد نحو؛

۲. ترجمـه‌ای تحـت اللّفظـی و »موافقـت نظـم ترجمـه بـا نظـم قـرآن در ترتیـب 

کـت لفـظ یـا تعقیـد دلالـت لازم  کـه بـه سـبب اختلاف لغتیـن رکا  در جایـی 
ّ

الفـاظ ال

ب(؛ ص  بی‌تـا،  دهلـوی،  )نـک:  می‌شـد« 

۳. نگارش اسباب نزول؛

۴. توجیـه الفـاظ مشـکله بـه قـدر ضـرورت؛ همـان انـدازه‌ای کـه در تفسـیر جلالین 

آمده اسـت؛

۵. نگارش هر آیه به همراه ترجمه‌اش به صورت جدا؛

۶. آوردن توضیحـات یکـی دو کلمـه‌ای بـا عباراتـی هم‌چـون »یعنـی« و امثال‌هـا 

در اصـل ترجمـه؛

۷. نگارش توضیحات بیش از یکی دو کلمه در حواشی؛

۸. خودداری از ذکر اسباب نزول و شئون و قصص طولانی در توضیح عبارات؛

کم؛ ۹. نقل روایات از منابع موثّقی همچون کتب بخاری و ترمذی و حا

۱۰. نقـل اسـرائیلیّات از علمـای اهـل کتـاب در مـواردی که کشـف معنـی و مراد آیه 

بـدون آنها حاصل نمی‌شـود؛

کت تعابیر و اعجام به قدر امکان؛ ۱۱. احتراز از اطناب و رکا
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۱۲. در بیـان قصـص مربوطـه بـه قـرآن راه میانـه و وسـط را پیش‌گرفتـه اسـت؛ و از 

هـر گونـه افـراط و تفریطـی در نقـل آنهـا خودداری کرده اسـت؛

بـر طبـق تفسـیر  فقـه  و  از قواعـد عربـی و حدیـث  اسـتفاده  بـا  آیـات  ۱۳. توجیـه 

جلالیـن؛

کـه محذوفـات الفـاظ، در آن بـه خوبـی  گرفتـه  گونـه‌ای صـورت  ۱۴. ترجمـه بـه 

اسـت؛ نمایـان و مشـخّص 

خ‌داده، ترجمه به گونه‌ای  ۱۵. در مـواردی کـه تقدیـم و تأخیـری در الفاظ عربی ر

انجام‌شـده که علل این تقدیم و تأخیر مشـخّص شـده اسـت؛

۱۶. ترجمه به گونه‌ای بین تحت اللّفظی و آزاد صورت پذیرفته است.

مبانی فکری دهلوی در مباحث اعتقادی.3 

تجسیم خداوند -13. 
اهل‌تسـنن  از  عـدّه‌ای  اسـت؛  بـوده  ح  مطـر بـاز  دیـر  از  خداونـد  تجسـیم  بحـث 

)مجسّـمه و اشـاعره( قائـل بـه جسـمانیّت خداونـد هسـتند و عدّه‌ای هم‌چون شـیعه 

خداونـد را منـزّه از هـر نـوع جسـمانیّتی می‌داننـد و عـدم رؤیـت او را در دنیـا و آخـرت 

قائـل هسـتند؛ امّـا معتزلـه، رؤیـت خداوند را در دنیا منکـر و در آخرت ممکن می‌دانند 

)نـک: پوراسـماعیل، سرتاسـر پایان‌نامـه( هرکـدام از ایـن مکاتب بـرای اثبات ادّعای 

خـود ادلّـه‌ی فروانـی ایـراد می‌کننـد.

گونـه‌ای ترجمـه  کـه بـه ترجمـه‌ی قـرآن می‌پـردازد نبایـد ایـن آیـات را بـه  فـردی 

گـردد.  کـه توهّـم جسـمانیّت خداونـد در ذهـن مخاطبـان ایجـاد  کنـد 
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از منظـر مـا ایـن آیـات را می‌تـوان بـه چهـار دسـته تقسـیم کـرد: قسـم اوّل: آیاتـی 

اسـت کـه بـه موضـوع دسـت و پـا داشـتن خداونـد پرداختـه اسـت؛ قسـم دوّم: آیاتـی 

و  را هم‌چـون سـایر مخلوقـات دارای چهـره و صـورت می‌دانـد؛  کـه خداونـد  اسـت 

قسـم سـوّم: بحـث نـگاه کـردن بـه سـوی خداونـد را بیان کرده اسـت؛ و قسـم چهارم: 

کـرده و او را  ح  کـه بحـث تحیّـز و زمـان و مـکان داشـتن خداونـد را مطـر آیاتـی اسـت 

موجـودی مـادّی معرّفـی می‌کنـد.

آیاتی که راجع به دست و پای خداوند است‌‌1‌-3-.‌1 

کریـم بارهـا بـه صراحـت از دسـت خداونـد بـا تعابیـری هم‌چـون »یـد الله«  قـرآن 

کـرد: سـخن بـه میـان آورده اسـت؛ بـرای نمونـه می‌تـوان بـه آیـات زیـر اشـاره 

نْ تَشـاءُ وَ تُعِزُّ  عُ الْمُلْكَ مِمَّ هُـمَّ مالِـكَ الْمُلْـكِ تُؤْتِـي الْمُلْـكَ مَـنْ تَشـاءُ وَ تَنْـزِ
َ
۱. >قُـلِ اللّ

كَ عَلی کُلِّ شَـیْ‌ءٍ قَدیـرٌ< )آل‌عمران، ۲۶(؛   مَـنْ تَشـاءُ بِیَـدِكَ الْخَیْـرُ إِنَّ
ُ

مَـنْ تَشـاءُ وَ تُـذِلّ

کـس بخواهـی، حکومـت  یعنـی: بگـو: »بـا رال‌هـا! مالـک حکومت‌هـا تویـی؛ بـه هـر 

می‌بخشـی؛ و از هـر کـس بخواهـی، حکومـت را می‌گیـری؛ هر کـس را بخواهی، عزّت 

می‌دهـی؛ و هـر کـه را بخواهـی خـوار می‌کنـی. تمـام خوبی‌هـا بـه دسـت توسـت؛ تـو بـر 

هـر چیزی قـادری.

یَـداهُ  بَـلْ  قالُـوا  بِمـا  لُعِنُـوا  وَ  یْدیهِـمْ 
َ
أ ـتْ 

َ
غُلّ مَغْلُولَـةٌ   ِ

الّلَ یَـدُ  الْیَهُـودُ  قالَـتِ  >وَ   .۲

ـكَ طُغْیاناً وَ  نْـزِلَ إِلَیْـكَ مِـنْ رَبِّ
ُ
مَبْسُـوطَتانِ یُنْفِـقُ کَیْـفَ یَشـاءُ وَ لَیَزیـدَنَّ کَثیـراً مِنْهُـمْ مـا أ

هَا 
َ
طْفَأ

َ
وْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أ

َ
مـا أ

َ
لْقَیْنـا بَیْنَهُـمُ الْعَـداوَةَ وَ الْبَغْضـاءَ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ کُلّ

َ
کُفْـراً وَ أ

ُ لا یُحِـبُّ الْمُفْسِـدینَ< )المائـده، ۶۴( یعنـی:  رْضِ فَسـاداً وَ الّلَ
َ ْ
ُ وَ یَسْـعَوْنَ فِـي ال الّلَ

گفتنـد: »دسـت خـدا )بـا زنجیـر( بسـته اسـت.« دست‌هایشـان بسـته بـاد! و  و یهـود 
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بخاطـر ایـن سـخن، از رحمـت )الهـی( دور شـوند! بلکـه هـر دو دسـت )قـدرت( او، 

گشـاده اسـت؛ هـر گونـه بخواهـد، می‌بخشـد! ولـی ایـن آیات، کـه از طرف پـروردگارت 

بـر تـو نازل‌شـده، بـر طغیـان و کفـر بسـیاری از آنهـا می‌افزایـد. و مـا در میـان آنهـا تـا روز 

قیامـت عـداوت و دشـمنی افکندیـم. هـر زمـان آتـش جنگـی افروختنـد، خداونـد آن 

را خامـوش سـاخت؛ و بـرای فسـاد در زمیـن، تلاش می‌کننـد؛ و خداونـد، مفسـدان را 

دوسـت نـدارد.

کُنْتُـمْ  إِنْ  عَلَیْـهِ  یُجـارُ  لا  وَ  یُجیـرُ  هُـوَ  وَ  شَـیْ‌ءٍ  کُلِّ  مَلَکُـوتُ  بِیَـدِهِ  مَـنْ  >قُـلْ   .۳

گـر می‌دانیـد، چـه کسـی حکومـت همـه‌ی  تَعْلَمُونَ<)المؤمنـون، ۸۸( یعنـی: بگـو: »ا

پنـاه‌دادن  بـه  نیـاز  و  می‌دهـد،  پنـاه  بی‌پناهـان  بـه  و  دارد،  دسـت  در  را  موجـودات 

نـدارد؟!

ما  یْدیهِمْ فَمَـنْ نَکَثَ فَإِنَّ
َ
ِ فَـوْقَ أ

َ یَـدُ الّلَ مـا یُبایِعُـونَ الّلَ ذیـنَ یُبایِعُونَـكَ إِنَّ
َ
۴. >إِنَّ الّ

جْراً عَظیماً< )الفتح، ۱۰( 
َ
َ فَسَـیُؤْتیهِ أ وْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ الّلَ

َ
یَنْکُثُ عَلی نَفْسِـهِ وَ مَنْ أ

یعنـی: کسـانی کـه بـا تـو بیعـت می‌کننـد )در حقیقـت( تنهـا بـا خـدا بیعـت می‌نماینـد، 

و دسـت خـدا بـالای دسـت آنهاسـت؛ پـس هـر کـس پیمان‌شـکنی کنـد، تنهـا بـه زیـان 

خـود پیمـان شکسـته اسـت؛ و آن کـس کـه نسـبت بـه عهـدی کـه بـا خـدا بسـته وفـا 

کنـد، بـزودی پـاداش عظیمـی به او خواهـد داد.

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن آیـات از تعابیـری هم‌چـون »دسـت خـدا« و یـا 

»دسـت‌های خدا« اسـتفاده کرده اسـت؛ برای نمونه در ترجمه‌ی آیه‌ی ۷۵ سـوره‌ی 

آنکـه  از  تـرا  بازداشـت  مبارکـه‌ی ص می‌نویسـد: »گفـت خـدا ای شـیطان چـه چیـز 

کـردی یـا بحقیقـت  کـه آفریدمـش بـدو دسـت خـود، آیـا تکبّـر  سـجده کنـی چیـزی را 
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هسـتی از بلنـد قـدران«! البتّـه لازم بـه ذکـر اسـت کـه در اضافـات تفسـیری ذیـل آیه‌ی 

۶۴ سـوره‌ی المائـده می‌نویسـد: »یعنـی بخـل دارد«؛ امّـا مـا بقـی مـوارد را همان‌طـور 

کـه گفتـه شـد بـه »دسـت خـدا« ترجمه کرده و هیچ تفسـیر و شـرحی برایـش نمی‌آورد.

و  اشـاره‌کرده  خداونـد  پـای  سـاق  بـه  قلـم  سـوره‌ی   ۴۲ آیـه‌ی  در  کریـم  قـرآن 

ـجُودِ فَلا یَسْـتَطیعُونَ< یعنـی:  می‌فرمایـد: >یَـوْمَ یُکْشَـفُ عَـنْ سـاقٍ وَ یُدْعَـوْنَ إِلَـی السُّ

کـه سـاق پاهـا )از وحشـت( برهنـه می‌گـردد و دعـوت  )بـه خاطـر بیاوریـد( روزی را 

بـه سـجود می‌شـوند، امّـا نمی‌تواننـد )سـجود کننـد(؛ دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن آیـه 

می‌نـگارد: »روزی‌کـه جامـه برداشـته شـود از سـاق و خوانـده شـود ایشـان را بسـوی 

سـجده پـس نـه تواننـد«، سـپس در اضافـات تفسـیری اشـاره می‌کنـد کـه: »ایـن کلمـه 

کنایت اسـت از شـدّت حال«؛ نکته‌ی حائز اهمّیّت این اسـت در نسـخه‌ی عربستان 

در عـوض ایـن اضافـه‌ی تفسـیری روایتـی را مـی‌آورد کـه بـه بیـان سـاق پـای خداونـد 

پرداخته، در این نسـخه‌ذیل آیه‌ی مذکور نوشـته شـده اسـت: »در صحیحین اسـت 

و لفـظ حدیـث از بخـاری اسـت کـه أبوسـعید خـدری؟رض؟ روایـت می‌کنـد از رسـول‌الله 

کـه روز قیامـت ظاهـر  کـه می‌فرمودنـد  کـه شـنید او را  صلّـی الله علیـه و )آلـه و( سـلّم 

نمایـد پـروردگار مـا سـاق خـود را پـس سـجده‌کنان افتنـد تمـام اهـل ایمـان از مـرد زن 

و سـجده نتوانـد کسـی کـه در دنیـا بـه جهـت ریا و سـمعه سـجده می‌کرد پس کوشـش 

می‌کنـد کـه سـجده کنـد ولـی بـه آن قـادر نمی‌شـود زیـرا کـه پشـت او یـک طبـق مثـل 

تخـت راسـت می‌شـود«!

آیاتی که راجع به چهره‌ی خداوند است‌‌1‌-3-.‌2 

آیـات زیـادی از قـرآن کریـم در مورد چهره‌ی خداوند سـخن بـه میان آورده‌اند؛ در 
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ایـن آیـات از چهـره‌ی خـدا بـا عباراتـی هم‌چـون »وجـه الله« و یا »وجهه« شـده اسـت؛ 

از جملـه می‌تـوان بـه آیـات زیر اشـاره کرد:

عَلیـمٌ<  واسِـعٌ   َ الّلَ إِنَّ   ِ
الّلَ وَجْـهُ  فَثَـمَّ  ـوا 

ُ
تُوَلّ یْنَمـا 

َ
فَأ الْمَغْـرِبُ  وَ  الْمَشْـرِقُ   ِ

لَِّ >وَ   .۱

کنیـد، خـدا  )البقـره، ۱۱۵( یعنـی: مشـرق و مغـرب، از آن خـدا اسـت! و بـه هـر سـو رو 

اسـت! دانـا  و  بی‌نیـاز  خداونـد  آن‌جاسـت! 

ا وَ  ا رَزَقْناهُمْ سِـرًّ نْفَقُـوا مِمَّ
َ
لاةَ وَ أ قامُـوا الصَّ

َ
هِـمْ وَ أ ذیـنَ صَبَـرُوا ابْتِغـاءَ وَجْـهِ رَبِّ

َ
۲. >وَ الّ

ارِ< )الرعـد، ۲۲( یعنی: و آنها 
َ

ولئِـكَ لَهُـمْ عُقْبَی الدّ
ُ
ئَةَ أ ـیِّ عَلانِیَـةً وَ یَـدْرَؤُنَ بِالْحَسَـنَةِ السَّ

ک( پروردگارشـان شـکیبایی می‌کننـد؛ و نمـاز را برپـا می‌دارنـد؛ و  کـه بخاطـر ذات )پـا

از آنچـه بـه آنهـا روزی داده‌ایـم، در پنهـان و آشـکار، انفـاق می‌کننـد؛ و بـا حسـنات، 

سـیئات را از میـان می‌برنـد؛ پایـان نیـک سـرای دیگـر، از آن آنهاسـت …

هُـمْ بِالْغَـداةِ وَ الْعَشِـیِّ یُریـدُونَ وَجْهَـهُ وَ  ذیـنَ یَدْعُـونَ رَبَّ
َ
۳. >وَ اصْبِـرْ نَفْسَـكَ مَـعَ الّ

غْفَلْنـا قَلْبَـهُ عَـنْ ذِکْرِنـا وَ 
َ
نْیـا وَ لا تُطِـعْ مَـنْ أ

ُ
لا تَعْـدُ عَیْنـاكَ عَنْهُـمْ تُریـدُ زینَـةَ الْحَیـاةِ الدّ

مْـرُهُ فُرُطـا< )الکهـف، ۲۸( یعنـی: بـا کسـانی بـاش کـه پـروردگار خود 
َ
بَـعَ هَـواهُ وَ کانَ أ اتَّ

را صبـح و عصـر می‌خواننـد، و تنهـا رضـای او را می‌طلبنـد! و هرگـز بخاطـر زیورهـای 

کـه قلبشـان را از یـاد خـود غافـل  کسـانی  دنیـا، چشـمان خـود را از آنهـا برمگیـر! و از 

کارهایشـان  کردنـد، و  کـه از هـوای نفـس پیـروی  سـاختیم اطاعـت مکـن! همان‌هـا 

افراطـی اسـت.

 وَجْهَـهُ لَـهُ الْحُکْـمُ 
َ
 شَـیْ‌ءٍ هالِـكٌ إِلّا

ُ
کُلّ  هُـوَ 

َ
ِ إِلهـا آخَـرَ لا إِلـهَ إِلّا

۴. >وَ لا تَـدْعُ مَـعَ الّلَ

وَ إِلَیْـهِ تُرْجَعُـونَ< )القصـص، ۸۸( یعنـی: معبـود دیگـری را بـا خـدا مخـوان، کـه هیـچ 

کمیـت تنها از  ک( او فانی می‌شـود؛ حا معبـودی جـز او نیسـت؛ همه‌چیـز جـز ذات )پـا
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آن او اسـت؛ و همـه بسـوی او بازگردانـده می‌شـوید!

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی تمامـی ایـن آیـات از تعبیـر »روی خـدا« اسـتفاده 

می‌کند؛ برای نمونه می‌توان به آیه‌ی ۸۸ سـوره‌ی قصص اشـاره کرد که دهلوی در 

ترجمه‌ی آن چنین می‌نگارد: »و مخوان با خدا معبود دیگر را نیست هیچ معبودی 

ک شـونده اسـت مگـر روی او مَـر او راسـت فرمانروائـی و  بحـقّ غیـر او هـر چیـز هلا

بسـوی او بازگردانیـده شـوید«. حائـز اهمّیّـت اسـت کـه دهلـوی ذیل آیه‌ی ۹ سـوره‌ی 

الأنسـان »وجـه« را بـه »ذات خـدا« و نیـز ذیـل آیـه‌ی ۲۰ سـوره‌ی لیـل ایـن کلمـه‌را بـه 

کـرده اسـت؛ افـزون بـر آن، او در اضافـات تفسـیری ذیـل  »طلـب رضـای او« ترجمـه 

آیـه‌ی ۲۲ سـوره‌ی رعـد می‌نویسـد: »یعنـی بطلـب رضای او«. همان‌طور که مشـاهده 

شـد دهلـوی در ترجمـه‌ی »وجـه الله« و عباراتـی نظیـر آن موضعـی دوگانـه دارد؛ از 

یک‌سـو برخـی آیـات را بـه گونـه‌ای ترجمـه کـرده کـه گویی قائـل به چهـره و روی خدا 

اسـت؛ و از دیگـر سـوی در برخـی آیـات تعبیـر چهـره‌ی خـدا را توجیـه کـرده اسـت!

آیاتی که نگاه کردن به خداوند را مطرح کرده‌اند‌‌1‌-3-.‌3 

از  دارد  طرفدارانـی  اهل‌تسـنن  میـان  در  خداونـد  سـوی  بـه  کـردن  نـگاه  بحـث 

جملـه مجسّـمه و اشـاعره )رک: فخـر رازی، ۱۴۲۰ ق، ج ۷، ص ۱۴۱؛ جعفـری، بی‌تـا، 

ج ۳، ص ۵۱۶؛ مطهّـری، ۱۳۹۰ ش، ج ۲، ص ۵۳(. قـرآن کریـم بحـث نـگاه کـردن بـه 

خداونـد را در آیاتـی از جملـه آیـه‌ی ۲۳ سـوره‌ی قیامـت و آیـه‌ی ۱۴۳ سـوره‌ی اعـراف 

کـرده اسـت؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: ح  مطـر

ها ناظِرَةٌ< )القیامة: ۲۳( یعنی: و به پروردگارش می‌نگرد. >إِلی رَبِّ

نْظُـرْ إِلَیْـكَ قـالَ لَـنْ تَراني وَ 
َ
رِنـي أ

َ
ـهُ قـالَ رَبِّ أ مَـهُ رَبُّ

َ
ـا جـاءَ مُوسـی لِمیقاتِنـا وَ کَلّ >وَ لَمَّ
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ـهُ لِلْجَبَـلِ جَعَلَهُ  ی رَبُّ
َ
ـا تَجَلّ لکِـنِ انْظُـرْ إِلَـی الْجَبَـلِ فَـإِنِ اسْـتَقَرَّ مَکانَـهُ فَسَـوْفَ تَرانـي فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمِنیـنَ<  وَّ
َ
نَـا أ

َ
إِلَیْـكَ وَ أ فـاقَ قـالَ سُـبْحانَكَ تُبْـتُ 

َ
ـا أ ا وَ خَـرَّ مُوسـی صَعِقـا فَلَمَّ

ً
دَکّ

)الأعـراف، ۱۴۳( یعنـی: و هنگامی‌کـه موسـی بـه میعـادگاه مـا آمـد، و پـروردگارش بـا 

کـرد: پـروردگارا! خـودت را بـه مـن نشـان ده، تـا تـو را ببینـم!  او سـخن گفـت، عـرض 

گـر در جـای خـود ثابـت ما نـد، مرا  گفـت: هرگـز مـرا نخواهـی دیـد! ولـی بـه کـوه بنگـر، ا

خواهـی دیـد! امّـا هنگامی‌کـه پـروردگارش بـر کـوه جلـوه کـرد، آن را همسـان خـاك قرار 

داد؛ و موسـی مدهـوش بـه زمیـن افتـاد. چـون بـه هـوش آمـد، عـرض کـرد: خداونـدا! 

منزهی تو )از اینکه با چشـم تو را ببینم(! من به سـوی تو بازگشـتم! و من نخسـتین 

مؤمنانم!

محـدّث دهلـوی نیـز ماننـد اشـاعره و مجسّـمه، قائل به نگاه کردن به سـوی خدا 

بـوده و در ترجمـه‌ی ایـن دو آیـه ایـن عقیـده را ابراز داشـته اسـت؛ در ترجمه‌ی آیه‌ی 

۲۳ سـوره‌ی قیامـت گفتـه: »بسـوی پـروردگار خود نظـر کننده باشـند« و در ترجمه‌ی 

کـن مـرا  کـه »… ای پـروردگار مـن بینـا  کـرده  آیـه‌ی ۱۴۳ سـوره‌ی اعـراف نیـز تصریـح 

بخویـش تـا نظـر کنـم بسـوی تـو گفـت خـدا نخواهی دید مـرا …«!

آیاتی که راجع به تحیّز خداوند است‌‌1‌-3-.‌4 

می‌دانیـم کـه ذات خداونـد از هرگونـه بعـد مـادّی و جسـمی مبرّاسـت؛ لذا داشـتن 

زمـان و مـکان بـرای او امـری محـال خواهـد بود؛ امّـا با این حال در برخـی آیات قرآن 

کریـم راجـع بـه افعـال الاهـی، نوعـی سـخن بـه میـان آمـده کـه لازمـه‌ی صحّـت ظواهر 

بـه دیگـر  بـود؛  او خواهـد  بـودن  نیـز مـادّی  آنهـا، تحیّـز و جهـت داشـتن خداونـد و 

عبـارت در آیاتـی از قـرآن کریـم، نوعـی سـخن بـه میـان آمـده کـه در خواننـده توهّـم 
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کـه خداونـد ماننـد موجـودات مـادّی از جایـی بـالا مـی‌رود و از جـای  ایجـاد می‌کنـد 

دیگـر پائیـن می‌آیـد و از جایـی بـه جـای دیگـر نقل‌مـکان می‌کنـد و ماننـد موجـودات 

مـادّی زمـان و مـکان در مـورد او صـدق می‌کنـد. اشـاعره و مجسّـمه، ایـن آیـات را بـر 

کـرده و روایاتـی )نـک: معرفـت، ۱۳۷۴ ش، ص ۱۴۹( را بـرای اثبـات  ظواهـر حمـل 

حجّیّـت آن ارائـه می‌کننـد. برخـی از ایـن آیـات عبارتنـد از:

الِـحُ یَرْفَعُـه …< )الفاطـر: ۱۰( یعنـی: …  ـبُ وَ الْعَمَـلُ الصَّ یِّ
>… إِلَیْـهِ یَصْعَـدُ الْکَلِـمُ الطَّ

کیـزه بـه سـوی او صعـود می‌کنـد، و عمـل صالـح را بـالا می‌بـرد. سـخنان پا

لْفَ سَـنَةٍ 
َ
جُ إِلَیْـهِ فـي یَـوْمٍ کانَ مِقْـدارُهُ أ رْضِ ثُـمَّ یَعْـرُ

َ ْ
ـماءِ إِلَـی ال مْـرَ مِـنَ السَّ

َ ْ
ـرُ ال >یُدَبِّ

زمیـن  بـه سـوی  آسـمان  از  را  ایـن جهـان  امـور  یعنـی:  )السـجده، ۵(  ونَ< 
ُ

تَعُـدّ ـا  مِمَّ

تدبیـر می‌کنـد؛ سـپس در روزی کـه مقـدار آن هـزار سـال از سـال‌هایی اسـت کـه شـما 

می‌شـمرید بسـوی او بـالا مـی‌رود )و دنیـا پایـان می‌یابـد(.

حْمـنُ عَلَـی الْعَـرْشِ اسْـتَوی< )طـه: ۵( یعنی: همان بخشـنده‌ای که بر عرش  >الرَّ

مسلّط است.

هُـمْ مِـنْ فَوْقِهِمْ وَ یَفْعَلُونَ مـا یُؤْمَرُونَ< )نحل، ۵۰( یعنی: آنها )تنها(  >یَخافُـونَ رَبَّ

کـم بـر آنهاسـت، می‌ترسـند؛ و آنچـه را مأموریـت  از )مخالفـت( پروردگارشـان، کـه حا

دارنـد انجـام می‌دهند.

دْنـی< )النجـم، ۸ و ۹( یعنـی: سـپس 
َ
أ وْ 

َ
أ قَوْسَـیْنِ  فَـکانَ قـابَ  ـی 

َ
فَتَدَلّ دَنـا  >ثُـمَّ 

نزدیک‌تـر و نزدیک‌تـر شـد … تـا آنکـه فاصلـه او )بـا پیامبـر( به انـدازه فاصله دو کمان 

یـا کم‌تـر بـود.

دهلـوی در ترجمـه‌ی آیـات مذکـور، آنهـا را بـر طبق ظواهر ترجمه کرده اسـت و نه 
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بـر طبـق مدلـول آن. بـرای نمونـه او در ترجمـه‌ی آیه‌ی پنجم سـوره‌ی طه می‌نگارد: 

»وی بسـیار بخشـاننده اسـت، بـر عـرش قـرار گرفـت« و یـا در ترجمـه‌ی آیـات هشـتم 

و نهـم سـوره‌ی النجـم این‌طورمی‌نویسـد: »بـاز نزدیـک شـد و فـرود آمـد؛ پـس رسـید 

بـه مسـافتِ دو کمـان یـا نزدیک‌تـر از آن«. البتّـه دهلـوی تنهـا در توضیحـی کـه ذیـل 

آیـه‌ی پنجـم سـوره‌ی السـجده آورده اسـت اشـاره می‌کنـد که مـراد از روزی که معادل 

این‌بـاره  در  او  اسـت؛  کنایـه  و  تعریـض  نوعـی  در حقیقـت  اسـت  زمینـی  هـزار سـال 

گـر مردمـانِ نـزول تدبیـر عـروج او تصـوّر کننـد در کـم از هـزار سـال  می‌نـگارد: »یعنـی ا

خیـال ننماینـد و آن همـه پیـش خـدای تعالـی در یـک روز تمـام می‌شـود غـرض آن 

اسـت کـه او هـامِ ایشـان بـه قـدرت او نمی‌رسـد و الله اعلـم«.

همان‌گونـه کـه مشـاهده شـد، دهلـوی در قریـب بـه اتّفـاق، آیـات دالّـه بـر تحیّـز و 

مـادّی بـودن خداونـد را مطابـق بـا آراء اشـاعره ترجمـه کـرده اسـت.

در مجموع از بررسـی ترجمه‌ی دهلوی ذیل آیات بیان‌گر جسـمانیّت، مشـخّص 

شـد که او نیز مانند اشـاعره قائل به تجسـیم خداوند بوده اسـت.

عصمت انبیاء؟عهم؟-23. 
عصمـت انبیـاء؟عهم؟ یکـی از اصـول عقائـد امامیّـه بـوده و علمـای امامیّـه ادلّـه‌ی 

عقلـی و نقلـی زیـادی را بـرای اثبـات آن ایـراد کرده‌انـد. قـرآن کریـم در آیاتـی بـه بیـان 

برخـی از قصـص و احـوال پیامبـران؟عهم؟ و نکاتـی از زندگی ایشـان پرداخته اسـت؛ در 

برخی از این آیات به عصمت ایشـان اشـاراتی شـده و ایشـان را معصوم و مبرّی از هر 

گونـه گناهـی دانسـته اسـت؛ بـرای نمونـه می‌تـوان بـه ایـن آیات اشـاره کرد:

ـاسِ إِمامـا قـالَ وَ  ـي جاعِلُـكَ لِلنَّ هُـنَّ قـالَ إِنِّ تَمَّ
َ
ـهُ بِکَلِمـاتٍ فَأ >وَ إِذِ ابْتَلـی إِبْراهیـمَ رَبُّ
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الِمیـنَ< )البقـره، ۱۲۴( یعنـی: )بـه خاطـر آوریـد( 
َ

تـي قـالَ لا یَنـالُ عَهْـدِي الظّ یَّ مِـنْ ذُرِّ

گونـی آزمـود. و او بـه خوبـی از عهـده  هنگامی‌کـه خداونـد، ابراهیـم را بـا وسـایل گونا

ایـن آزمایش‌هـا برآمـد. خداونـد بـه او فرمـود: مـن تـو را امـام و پیشـوای مـردم قـرار 

دادم! ابراهیـم عـرض کـرد: از دودمـان مـن )نیـز امامانـی قـرار بـده!( خداونـد فرمـود: 

کـه پـاك و  »پیمـان مـن، بـه سـتمکاران نمی‌رسـد! )و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تـو 

معصـوم باشـند، شایسـته ایـن مقـام هسـتند(.

مْـرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ 
َ ْ
ولِي ال

ُ
سُـولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ طیعُوا الّلَ

َ
ذیـنَ آمَنُـوا أ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
>یـا أ

خِـرِ ذلِـكَ خَیْـرٌ وَ 
ْ

ِ وَ الْیَـوْمِ ال
سُـولِ إِنْ کُنْتُـمْ تُؤْمِنُـونَ بِـالّلَ ِ وَ الرَّ

وهُ إِلَـی الّلَ
ُ

فـي شَـیْ‌ءٍ فَـرُدّ

کنیـد  کـه ایمـان آورده‌ایـد! اطاعـت  کسـانی  ویاًل< )النسـاء، ۵۹( یعنـی: ای 
ْ
حْسَـنُ تَأ

َ
أ

خـدا را! و اطاعـت کنیـد پیامبـر خـدا و او لـو الأمر ]اوصیای پیامبـر؟عهم؟[ را! و هر گاه در 

گر  چیـزی نـزاع داشـتید، آن را بـه خـدا و پیامبـر بـا زگردانیـد )و از آنهـا داوری بطلبید( ا

بـه خـدا و روز رسـتاخیز ایمـان داریـد! ایـن )کار( بـرای شـما بهتـر، و عاقبـت و پایانـش 

نیکوتر اسـت.

 صاحِبُکُـمْ وَ مـا غَـوی؛ وَ مـا یَنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوی …< )النجـم، ۲ و ۳( 
َ

>… مـا ضَـلّ

گـم نکـرده  یعنـی: …کـه هرگـز دوسـت شـما ]محمّـد؟ص؟[ منحـرف نشـده و مقصـد را 

اسـت و هرگـز از روی هـوای نفـس سـخن نمی‌گویـد …

بَعَـكَ مِـنَ الْغاوِیـن< )الحجـر،   مَـنِ اتَّ
َّ

>…إِنَّ عِبـادِي لَیْـسَ لَـكَ عَلَیْهِـمْ سُـلْطانٌ إِل

۴۲( یعنـی: …کـه بـر بندگانـم تسـلّط نخواهـی یافـت؛ مگـر گمراهانـی کـه از تـو پیروی 

می‌کننـد.

ک بودن از هر گناهی را شـرطی برای  مشـهود اسـت که در این آیات عصمت و پا
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 دسـتور بـه اطاعـت از فـرد گنـاه‌کار از جانـب 
ّ

پیـروی از انبیـاء؟عهم؟ دانسـته اسـت؛ و ال

خـدا هرگـز صادر نمی‌شـود. 

سـیّد عبـد الحسـین طیّـب در بیـان اثبـات عصمـت انبیـاء؟عهم؟ بـا وجـود گناهـان 

کـه بـه ایشـان نسـبت می‌دهنـد بـه چنـد دلیـل عقلـی و نقلـی اشـاره  و لغزش‌هایـی 

کـه عبارتنـد از:  می‌کنـد؛ دلایـل عقلـی ایشـان 

گـر عـروض ایـن نحـوه عـوارض بـر آنها ممکن باشـد قطع بفرمایشـات  وجـه اوّل: ا

آنهـا پیـدا نمی‌شـود و حجّـت بـر خلـق تمـام نمی‌گـردد و ایـن موجـب نقـض غـرض 

می‌شـود و بـر خـدا محـال اسـت.

گـر از ایـن عـوارض محفـوظ باشـند صلاح امّت اسـت و خالی از  وجـه دوم: مسـلّما ا

مفسـده و فعلـی کـه عیـن صلاح باشـد و هیچ‌گونـه مفسـده‌ای در او نباشـد بـر خداوند 

لازم اسـت و ترکـش قبیـح و بمقتضـای عـدل فعـل قبیـح از خدا صادر نخواهد شـد.

اخلاق  آن  منشـأ  و  اسـت  شـیطان  تصرفـات  از  عـوارض  این‌گونـه  سـوم:  وجـه 

رذیلـه و ملـکات سـیّئه و صفـات قبیحـه اسـت کـه راه‌هـای شـیطانی اسـت و کسـانی 

کـه متخلـق بـه جمیـع اخلاق حمیـده و منـزّه از جمیـع صفـات رذیلـه هسـتند شـیطان 

راهـی بـه قلـوب مطهـره آنهـا نـدارد و ابواب آن بسـته اسـت و از این عـوارض مصون و 

محفـوظ هسـتند )طیّـب، ۱۳۷۸ ش، ج ۵، ص ۱۰۵(.

در برخـی از آیـات، در بیـان احـوال انبیـاء؟عهم؟ سـخنانی بـه میـان آمـده کـه ظاهـراً 

خلاف عصمـت ایشـان اسـت؛ بـر مترجـم قـرآن لازم و ضـروری اسـت تـا بـا ترجمـه‌ی 

برخـی  نارسـایی  نیـز  و  از ضعـف فهـم مخاطبـان  ناشـی  ابهامـات  آیـات  ایـن  دقیـق 

عبـارات را رفـع کننـد.
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عصمت حضرت آدم؟ع؟‌‌2‌-3-.‌1 

حضـرت آدم؟ع؟ نخسـتین پیامبـر خداونـد و صاحـب مقامـی والا و رفیعـی بـوده 

اسـت تـا بـدان جـا کـه خداونـد در شـأن او تصریـح کـرده کـه ملائکـه مأمـور بـه سـجده 

مِـنْ رُوحـي  نَفَخْـتُ فیـهِ  وَ  یْتُهُ  سَـوَّ >فَـإِذا  در مقابـل او شـدند؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: 

کار آن را بـه پایـان رسـاندم،  فَقَعُـوا لَـهُ سـاجِدینَ< )الحجـر، ۲۹( یعنـی: هنگامی‌کـه 

او سـجده  بـرای  بـزرگ( دمیـدم، همگـی  و  روح شایسـته  )یـك  روح خـود  از  او  در  و 

کنیـد!؛ امّـا بـا ایـن حـال قـرآن در آیاتـی بیـان می‌کنـد کـه ظاهـراً آدم؟ع؟ نسـبت به امر 

کَلا مِنْهـا فَبَـدَتْ 
َ
گمـراه شـد؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >فَـأ کـرده فلـذا  خداونـد نافرمانـی 

ـهُ فَغَـوی<  ـةِ وَ عَصـی آدَمُ رَبَّ لَهُمـا سَـوْآتُهُما وَ طَفِقـا یَخْصِفـانِ عَلَیْهِمـا مِـنْ وَرَقِ الْجَنَّ

)طـه، ۱۲۱( یعنـی: سـرانجام هـر دو از آن خوردنـد، )و لبـاس بهشتیشـان فـرو ریخـت( 

گشـت و بـرای پوشـاندن خـود، از برگ‌هـای )درختـان( بهشـتی  و عورتشـان آشـکار 

جامـه دوختنـد! )آری( آدم پـروردگارش را نافرمانـی کـرد، و از پـاداش او محـروم شـد!؛ 

مشـهور اسـت که در این آیه به تصریح آدم؟ع؟ را فردی نافرمان معرّفی کرده اسـت.

محـدّث دهلـوی آیـه‌ی مذکـور را بدیـن شـکل ترجمـه می‌کنـد: »پـس خوردنـد از 

آن درخـت پـس ظاهـر شـد ایشـان را شـرمگاهِ ایشـان و دراسـتادند کـه می‌چسـپانیدند 

بـر خویـش از بـرگ درختـان بهشـت و نافرمانـی کـرد آدم پـروردگار خـود را پس گم کرد 

کـه علمـا در مـورد عصیـان از امـر مولـوی و  گرفتـن اختلافاتـی  راه را«. بـدون در نظـر 

ارشـادی یـا غیـره دارنـد، دهلـوی ایـن آیـه را بـه گونـه‌ای ترجمـه کرده اسـت کـه گویی 

نافرمانـی حضـرت آدم؟ع؟ موجـب گمراهـی او شـده اسـت!
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عصمت حضرت ابراهیم؟ع؟‌‌2‌-3-.‌2 

علمـای مسـلمان هیـچ  نـزد  او  بی‌بدیـل  شـأن  و  ابراهیـم؟ع؟  مـورد حضـرت  در 

ح نیسـت؛ خداونـد در سـوره‌ی بقـره در مـورد امامـت ایشـان  شـکّ و شـبهه‌ای مطـر

از تعبیـر >…إنّـی جاعلـک للنّـاس إمامـا …لا ینـال عهـدی الظّالمیـن< اسـتفاده کـرده 

کـه خـود دلالـت بـر عصمـت آن بزرگـوار دارد؛ امّـا بـا ایـن حـال آیاتـی از قـرآن  اسـت 

وجـود دارد کـه در مـورد احتجاجـات حضـرت ابراهیـم؟ع؟ با قوم کافر بوده اسـت؛ در 

ایـن آیـات بعضـا تعابیـری بـه چشـم می‌خـورد که گویـی آن حضـرت؟ع؟ _ العیاذ بالله 

_ دروغ گفتـه اسـت؛ اینـک بـه چنـد آیـه‌ای کـه بـه ظاهـر آن حضـرت؟ع؟ را دروغگـو 

کـرده  کـه دهلـوی از آن ارائـه  کـرده اسـت می‌پردازیـم و سـپس ترجمـه‌ای را  معرّفـی 

اسـت، بیـان خواهیـم کـرد.

الف( اقرار ابراهیم؟ع؟ به خدایی ستاره و ماه و خورشید

این‌گونـه  انعـام  سـوره‌ی   ۷۸ الـی   ۷۶ آیـه‌ی  در  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت  مـورد  در 

سـخن بـه میـان آمـده کـه گویـی _ العیـاذ بـالله _ او بـه دروغ سـتاره و مـاه و خورشـید را 

یْـلُ رَأی کَوْکَباً 
َ
ـا جَـنَّ عَلَیْـهِ اللّ خـدای خـود معرّفـی می‌کنـد؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >فَلَمَّ

ا  ي فَلَمَّ ی الْقَمَرَ با زِغاً قالَ هـذا رَبِّ
َ
ـا رَأ فِلیـنَ؛ فَلَمَّ

ْ
حِبُّ ال

ُ
فَـلَ قـالَ لا أ

َ
ـا أ ـي فَلَمَّ قـالَ هـذا رَبِّ

ـمْسَ بـا زِغَةً 
َ

ی الشّ
َ
ـا رَأ یـنَ؛ فَلَمَّ الِّ

َ
کُونَـنَّ مِـنَ الْقَـوْمِ الضّ

َ َ
ـي ل فَـلَ قـالَ لَئِـنْ لَـمْ یَهْدِنـي رَبِّ

َ
أ

ـا تُشْـرِکُونَ< )الأنعـام،  ـي بَـری‌ءٌ مِمَّ فَلَـتْ قـالَ یـا قَـوْمِ إِنِّ
َ
ـا أ کْبَـرُ فَلَمَّ

َ
ـي هـذا أ قـالَ هـذا رَبِّ

۷۶ - ۷۸( یعنـی: هنگامی‌کـه )تاریکـی( شـب او را پوشـانید، سـتاره‌ای مشـاهده کـرد، 

گفـت: ایـن خـدای مـن اسـت؟ امّـا هنگامی‌کـه غـروب کـرد، گفـت: غروب‌کننـدگان را 

دوسـت نـدارم! و هنگامی‌کـه مـاه را دیـد کـه )سـینه‌ی افـق را( می‌شـکافد، گفـت: این 



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 98۱۴۰۳

گـر پـروردگارم مـرا  گفـت: ا کـرد،  خـدای مـن اسـت؟ امّـا هنگامی‌کـه )آن هـم( غـروب 

راهنمایـی نکنـد، مسـلّماً از گـروه گمراهـان خواهـم بـود و هنگامی‌کـه خورشـید را دیـد 

کـه )سـینه‌ی افـق را( می‌شـکافت، گفـت: ایـن خـدای مـن اسـت؟ ایـن )کـه از همـه( 

کـه  گفـت: ای قـوم مـن از شـریک‌هایی  کـرد،  بزرگ‌تـر اسـت! امّـا هنگامی‌کـه غـروب 

شـما )بـرای خـدا( می‌سـازید، بیـزارم!.

محـدّث دهلـوی بـه عنـوان یکـی از علمـای اهل‌تسـنّن ایـن آیـات را بـدون هیـچ 

کـرده اسـت؛ چنان‌چـه در  توضیحـی مبتنـی بـر معصـوم بـودن ابراهیـم؟ع؟ ترجمـه 

ترجمه‌ی آیات ۷۶ الی ۷۸ سـوره‌ی انعام عبارت >هذا ربّی< را به »اینسـت پروردگار 

مـن« ترجمـه کرده اسـت.

ب( بیماری حضرت ابراهیم؟ع؟

کـه بـت پرسـتان قصـد داشـتند بـه  در مـورد حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نقـل می‌کننـد 

مجلسـی برونـد؛ ولـی حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بـا آنهـا نرفـت و در مـورد علّـت نرفتـن بـه 

ـي سَـقیمٌ‏<  آن مجلـس می‌گویـد: مـن مریـض هسـتم؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >فَقـالَ إِنِّ

گفـت: مـن بیمـارم )و بـا شـما بـه مراسـم جشـن نمی‌آیـم(!  )الصافّـات، ۸۹( یعنـی: و 

لازم بـه ذکـر اسـت کـه هیـچ مـدرک تاریخـی بـر مریضـی آن حضـرت؟ع؟ در آن هنگام 

نبـوده اسـت.

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن آیـه، عبـارت مذکـور را بـه »مـن بیمـار خواهـم 

شـد« ترجمه کرده اسـت و هیچ اشـاره‌ای به اینکه منظور از بیماری حضرت؟ع؟ چه 

بـوده نکـرده اسـت؛ لـذا آیه را به گونـه‌ای ترجمه کرده که گویـی حضرت ابراهیم؟ع؟ 

آن هنـگام واقعـا بیمار بوده‌اسـت.
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ج( شکسته شدن بت‌ها توسّط بت بزرگ

در مورد حضرت ابراهیم؟ع؟ در آیه‌ی ۶۳ سوره‌ی انبیاء؟ع؟ چنین نقل می‌کند 

کـه آیـا تـو بت‌هایمـان را شکسـته‌ای؟ او  کـه وقتـی بـت پرسـتان از او؟ع؟ پرسـیدند 

در پاسـخ می‌گویـد: ایـن، کار بـت بـزرگ اسـت؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >قـالَ بَـلْ فَعَلَـهُ 

کَبیرُهُـمْ هـذا فَسْـئَلُوهُمْ إِنْ کانُـوا یَنْطِقُـونَ< )الأنبیاء، ۶۳( یعنی: گفـت: بلکه این کار 

گـر سـخن می‌گوینـد! در آیـات قبـل ایـن آیـه  را بزرگشـان کـرده اسـت! از آنهـا بپرسـید ا

و نیـز سـایر آیـات کـه در ایـن موضـوع نـازل شـده‌اند، بـه صراحـت بیان‌شـده کـه خـود 

ابراهیـم؟ع؟ تمامـی بت‌هـا بـه جـز بـت بزرگ را می‌شـکند؛ امّـا در این آیـه می‌گوید که 

او بیـان کـرده کـه بـت بـزرگ مـا بقـی بت‌ها را شکسـته اسـت!

را  کبیرهـم<، می‌نویسـد: »کـرده اسـت آن  >فعلـه  دهلـوی در ترجمـه‌ی عبـارت 

کـه مشـهود اسـت دهلـوی، قائـل بـه عصمـت  ایـن بـت بـزرگِ ایشـان«؛ همان‌گونـه 

 می‌بایسـت ایـن آیـات و امثال‌ها را بـه نوعی ترجمه 
ّ

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نیسـت و ال

می‌کـرده کـه هیـچ توهّمـی مبتنـی بر عـدم عصمت حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در خواننده 

ایجـاد نمی‌شـده؛ افـزون بـر آن بـا توجّـه بـه اینکـه ترجمـه‌ی دهلـوی، حـاوی نـکات 

گـر او معتقـد بـه عصمـت انبیـاء؟عهم؟ می‌بـوده می‌توانسـته ایـن  تفسـیری اسـت پـس ا

ج کنـد. عقیـده را در قالـب نـکات تفسـیری خـود در

عصمت حضرت یوسف؟ع؟‌‌2‌-3-.‌3 

الف( تهمت زدن به برادران

ح و توصیـف رئـؤس ماجراهایـی کـه بـر حضـرت  خداونـد سـوره‌ای کامـل را بـه شـر

یوسـف؟ع؟ گذشـت اختصاص داده اسـت و از آن تعبیر به >أحسـن القصص< کرده 
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اسـت. اتّهـام زدن بـه دیگـران، عملـی قبیـح و بـه دور از اخلاق اسـت؛ و در آیـات و 

روایاتـی از آن نهـی شـده اسـت. حضـرت یوسـف؟ع؟ بـه عنـوان یکـی از انبیـاء الاهـی 

کنـد؛ امّـا بـا ایـن حـال آیاتـی در ایـن سـوره  می‌بایسـت از هرگونـه عمـل قبیـح دوری 

وجـود دارد کـه طبـق مفـاد آن، یوسـف؟ع؟ کاروانیانـی که بـرادران خود نیـز جزء آنان 

بوده‌اند را مورد اتّهام قرار داده و ایشان را سارق خوانده است؛ چنان‌چه می‌فرماید: 

تُهَـا الْعیـرُ  یَّ
َ
نٌ أ نَ مُـؤَذِّ

َ
ذّ

َ
خیـهِ ثُـمَّ أ

َ
ـقایَةَ فـي رَحْـلِ أ زَهُـمْ بِجَهازِهِـمْ جَعَـلَ السِّ ـا جَهَّ >فَلَمَّ

کُـمْ لَسـارِقُونَ< )یوسـف، ۷۰( یعنـی: و هنگامی‌کـه )مأمـور یوسـف( بارهـای آنهـا را  إِنَّ

کسـی صـدا زد؛  گذاشـت؛ سـپس  بسـت، ظـرف آب‌خـوری پادشـاه را در بـارِ بـرادرش 

ای اهـل قافلـه، شـما دزد هسـتید! ایـن آیـه تصریـح می‌کنـد کـه حضـرت یوسـف؟ع؟ 

کاروانیـان می‌گویـد  بـار بـرادر خـود قـرار می‌دهـد و سـپس بـه دروغ بـه  ظرفـی را در 

وْعِیَتِهِـمْ 
َ
 بِأ

َ
شـما دزد هسـتید و گناهکاریـد؛ سـپس در آیـه‌ای دیگـر می‌فرمایـد: >فَبَـدَأ

خیـهِ …< )یوسـف، ۷۶( یعنـی: در ایـن 
َ
خیـهِ ثُـمَّ اسْـتَخْرَجَها مِـنْ وِعـاءِ أ

َ
قَبْـلَ وِعـاءِ أ

هنـگام، )یوسـف( قبـل از بـار بـرادرش، بـه کاوش بارهـای آنها پرداخت؛ سـپس آن را 

از بـارِ بـرادرش بیـرون آورد..؛ کأنّـه ایـن آیات، یوسـف؟ع؟ را فـردی معرّفی می‌کند که 

علاوه بـر اینکـه بـه بی‌گناهـان تهمـت زده اسـت، دروغگـو نیـز هسـت!

کـرده اسـت: »پـس وقتـی مهیـا  دهلـوی آیـه‌ی ۷۰ ایـن سـوره را این‌گونـه ترجمـه 

کـرد بـرای ایشـان سـامان ایشـان نهـاد آونـد آب خـوردن در خرجیـن بـرادر خـود بعـد از 

آن آواز داد آواز کننـده کـه‌ای کاروان هـر آئینـه شـما دزدید«؛ نیز در ترجمه‌ی قسـمت 

مـورد نظـر از آیـه‌ی ۷۶ همیـن سـوره این‌گونـه نوشـته اسـت: »پس شـروع کرد یوسـف 

بـه تفحّـص خرجین‌هـای ایشـان پیش از خرجین برادر خود بعـد از آن برآورد پیمانه 

کـه مشـهود اسـت دهلـوی ایـن آیـات را بـه  را از خرجیـن بـرادر خـود …«. همان‌گونـه 
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نحـوی ترجمـه کـرده کـه گویی حضرت یوسـف؟ع؟ بـرادران خود و سـائر کاروانیان را 

مـورد اتّهـام قـرار داده و آنـان را دزد دانسـته اسـت؛ افـزون بر آن دهلوی در حاشـیه‌ی 

ترجمـه‌ی خـود، هیـچ توضیـح و تفسـیری بـرای ایـن عبـارات نیـاورده اسـت؛ فلـذا او 

قائـل بـه گنـاه‌کار بودن یوسـف؟ع؟ اسـت.

ب( بتی که حضرت یوسف؟ع؟ در کودکی آن را دزدید

در آیـه‌ی ۷۷ سـوره‌ی یوسـف بـه نقـل از بـرادران او نقـل می‌کنـد که پـس از اینکه 

برادرشـان )بنیامیـن و یـا ابـن یـا میـن( بـه جـرم سـرقت دسـت‌گیر شـد، آنهـا گفتنـد کـه 

بنیامیـن، بـرادری دیگـر داشـته کـه او هـم دزدی می‌کـرده اسـت؛ قـرآن از قول ایشـان 

ها یُوسُـفُ فـي نَفْسِـهِ وَ  سَـرَّ
َ
خٌ لَـهُ مِـنْ قَبْـلُ فَأ

َ
می‌فرمایـد: >قالُـوا إِنْ یَسْـرِقْ فَقَـدْ سَـرَقَ أ

عْلَـمُ بِمـا تَصِفُـونَ< )یوسـف، ۷۷( یعنـی: 
َ
ُ أ نْتُـمْ شَـرٌّ مَکانـا وَ الّلَ

َ
لَـمْ یُبْدِهـا لَهُـمْ قـالَ أ

بـرادرش  کند،)جـای تعجـب نیسـت؛(  او ]بنیامیـن‏[ دزدی  گـر  گفتنـد: »ا )بـرادران( 

)یوسـف( نیـز قبـل از او دزدی کـرد« یوسـف )سـخت ناراحـت شـد، و( ایـن )ناراحتی( 

را در درون خـود پنهـان داشـت، و بـرای آنهـا آشـکار نکـرد؛ )همیـن اندازه( گفت: شـما 

)از دیـدگاه مـن،( از نظـر منزلـت بدتریـن مردمیـد! و خـدا از آنچـه توصیـف می‌کنیـد، 

گاه‌تر اسـت!  آ

دهلوی در توضیح این آیه و اینکه یوسف؟ع؟ از دیدی برادرانش در کودکی چه 

چیـزی را دزدیـده بـود، می‌نویسـد: »حضـرت یوسـف؟ع؟ بتی از طلا از آن جدِّ مادری 

خـود بدزدیـد تـا از عبـادت صنـم بازمانـد یـا مشـابه ایـن قصّـه چیزی‌کـه سـببِ تهمت 

او باشـد بـدزدی بوقـوع آمـده بـود و الله اعلم«؛ طبق توضیح دهلـوی، علاوه بر اینکه 

حضـرت یوسـف؟ع؟ دزدی کـرده اسـت، عـدّه‌ای از اهـل خانـواده و قـوم و خویـش او 
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نیـز اهـل بت‌پرسـتی بوده‌انـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه مشـابه داسـتانی کـه دهلـوی در 

حاشـیه‌ی ترجمـه‌اش نگاشـته اسـت، در برخـی از تفاسـیر نیـز بـه چشـم می‌خـورد کـه 

خـود بـه چنـد طریـق متفاوت نقل شـده اسـت؛ برای نمونه در تفسـیر طبـری این‌طور 

گفته‌شـده که یکی از خویشـان یوسـف؟ع؟ بتی داشـته و یوسـف؟ع؟ به دور از انظار 

کرده‌انـد؛ و  کارِ او، او را ملامـت  آن را دزدیـده و شکسـته و برادرانـش بـا دیـدن ایـن 

کـه مـادر یوسـف؟ع؟ بـرادری بت‌پرسـت داشـته و بـه  یـا در همـان تفسـیر نقل‌شـده 

یوسـف؟ع؟ دسـتور می‌دهـد بـت او را بـدزدد و یوسـف؟ع؟ ایـن کار را انجـام می‌دهـد 

)همـو، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۳، ص ۱۹(. نیـز ابوالفتـوح رازی از مجاهـد نقـل می‌کنـد کـه روزی 

فقیـری از یوسـف؟ع؟ درخواسـت کمـک کـرد، یوسـف؟ع؟ تخم‌مرغـی را دزدیـد و بـه 

او داد )همـو، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۱، ص ۱۲۴(.

عصمت حضرت موسی؟ع؟‌‌2‌-3-.‌4 

الف( غسل کردن حضرت موسی؟ع؟

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی آیـه‌ی ۶۹ سـوره‌ی احـزاب نکتـه‌ای را بـه عنـوان 

ح می‌کند که با عصمت و شـخصیّت حضرت موسـی؟ع؟  توضیح شـأن نزول آیه مطر

ذیـنَ آذَوْا 
َ
کَالّ ذیـنَ آمَنُـوا لا تَکُونُـوا 

َ
هَـا الّ یُّ

َ
أ سـازگاری نـدارد؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >یـا 

ایمـان  کـه  کسـانی  ای  یعنـی:  وَجیهـا<   ِ
الّلَ عِنْـدَ  کانَ  وَ  قالُـوا  ـا  مِمَّ  ُ الّلَ هُ 

َ
أ فَبَـرَّ مُوسـی 

آورده‌ایـد! هماننـد کسـانی نباشـید کـه موسـی را آزار دادنـد؛ و خداونـد او را از آنچـه در 

حـق او می‌گفتنـد مبـرا سـاخت؛ و او نـزد خداونـد، آبرومنـد )و گران‌قـدر( بـود! دهلـوی 

در نکاتـی کـه در حاشـیه‌ی ترجمـه‌ی خـود آورده در شـأن نـزول ایـن آیـه می‌نویسـد: 

»مترجم گوید: یعنی موسـی؟ع؟ وقتِ غسـل سـتر می‌کرد. جهال بنی‌اسـرائیل گفتند 
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کـه او آدرسـت روزی بحسـب اتّفـاق بـر کنـاره‌ی آب غسـل می‌کـرد و جامـه‌ای خـود بـر 

سـنگ نهـاده بـود به‌فرمـان خدایتعالـی آن سـنگ روان شـد موسـی؟ع؟ عقـبِ سـنگ 

ادرت  و  نـدارد  ادرت  گفتنـد  از بنی‌اسـرائیل عریـان دیدنـد و  آنکـه جماعـه  تـا  دویـد 

انتفـاخ خصیـه را گوینـد و الله اعلـم«.

همان‌گونـه کـه مشـاهده می‌شـود دهلـوی بـا بیـان ایـن نکته تحت عنوان تفسـیر 

آیـه و شـأن نـزول آن علاوه بـر اینکـه عصمـت حضـرت موسـی؟ع؟ را منکر شـده، او را 

فـردی بـی حیـاء و بـی‌ادب نیـز معرّفی کرده اسـت.

جالب‌تـر آنکـه عـدّه‌ای از اهل‌تسـنن در تفسـیر ایـن آیـه، ایـن ماجـرا را ذکـر کـرده 

و سـند آن را بـه پیامبـر؟ص؟ نسـبت می‌دهنـد؛ از جملـه سـمرقندی کـه در تفسـیر بحـر 

العلـوم خـود ذیـل ایـن آیـه این‌طـور می‌نـگارد: »قـال الفقیـه أبـو اللیـث؟رح؟: أخبرنـي 

الثقـة، بإسـناده عـن همـام بـن منبـه، عـن أبـي هـر یـرة، عـن النبـي صلّـی اللّه علیـه و 

)آلـه و( سـلم أنـه قـال: »کانـت بنـو إسـرائیل یغتسـلون عـراة، ینظـر بعضهـم إلـی سـوأة 

کان موسـی؟ع؟ یغتسـل وحـده. فقـال بعضهـم: و اللّه مـا یمنـع موسـی أن  بعـض، و 

 أنّـه آدر. فذهـب موسـی مـرّة یغتسـل. فوضـع ثوبـه علـی حجـر. ففـرّ 
ّ

یغتسـل معنـا إل

ج موسـی بأثـره یقـول: حجـر ثوبـي، حجـر ثوبـي حتّـی نظـرت بنو  الحجـر بثوبـه. فخـر

إسـرائیل إلـی سـوأة موسـی. فقالـوا: و اللّه مـا بموسـی مـن بـأس. فقـام الحجـر و أخـذ 

ثوبـه، فطفـق بالحجـر ضربا«!«)همـو، بی‌تـا، ج ۳، ص ۷۵(. نیـز عبـد المنعـم حنفـی 

در موسـوعة القـرآن العظیـم همیـن مطلـب را آورده اسـت )همـو، ۲۰۰۴ م، ج ۱، صـص 

۱۵۴ و ۱۰۲۹(.

ب( ترسیدن موسی؟ع؟
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 احمد نراقی در تعریف خوف می‌نویسد: »… و آن عبارت است از دل سوختن 
ّ

مل

و متألّـم بـودن بـه سـبب تشـویش رسـیدن به ناخوشـی کـه تحقّق آن محتمل باشـد« 

)همو، ۱۳۹۶ ش، ص ۱۵۰(؛ ایشـان بعد از تعریفی که از خوف ارائه می‌دهد به بیان 

اقسـام آن پرداختـه و آن را بـه دو قسـم ممـدوح و مذمـوم تقسـیم می‌کنـد، و توضیـح 

می‌دهـد کـه خـوف ممـدوح عبارتسـت از خـوف از خـدا، و خـوف مذمـوم عبارتسـت از 

نوعـی ضعـف نفـس که از مهلکات اسـت.

کـه خـوف از غیـر خـدا،  کـه پیرامـون تـرس و خـوف شـد مشـخّص شـد  از بحثـی 

یکی از صفات رذیله اسـت؛ از دیگر سـو پیامبران؟عهم؟ می‌بایسـت از صفات و اخلاق 

رذیلـه بـه دور باشـند؛ ایـن در حالـی اسـت کـه خداونـد در مـورد ماجرای موسـی؟ع؟ و 

دیـدار او بـا جادوگـران فرعـون این‌چنیـن نقـل کـرده اسـت کـه هنگامی‌کـه جادوگـران 

ریسـمان‌ها و عصاهـای خـود را بـرای مقابلـه بـا او بر زمین انداختند، او از آنها ترسـید؛ 

لْقـی؛ 
َ
لَ مَـنْ أ وَّ

َ
نْ نَکُـونَ أ

َ
ـا أ نْ تُلْقِـيَ وَ إِمَّ

َ
ـا أ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >… قالُـوا یـا مُوسـی إِمَّ

وْجَسَ 
َ
ها تَسْـعی؛ فَأ نَّ

َ
ـلُ إِلَیْـهِ مِـنْ سِـحْرِهِمْ أ هُـمْ یُخَیَّ لْقُـوا فَـإِذا حِبالُهُـمْ وَ عِصِیُّ

َ
قـالَ بَـلْ أ

عْلـی< ‏)طه، ۶۵ الـی ۶۸( یعنی: …
َ ْ
نْـتَ ال

َ
ـكَ أ فـي نَفْسِـهِ خیفَـةً مُوسـی؛ قُلْنـا لا تَخَـفْ إِنَّ

)سـاحران( گفتنـد: ای موسـی! آیـا تـو اوّل )عصـای خـود را( می‌افکنـی، یـا مـا کسـانی 

طناب‌هـا  هنـگام  ایـن  در  بیفکنیـد!  اوّل  شـما  گفـت:  بیفکنیـم؟!  اوّل  کـه  باشـیم 

می‌کنـد!  حرکـت  کـه  می‌رسـید  نظـر  بـه  چنـان  سحرشـان  اثـر  بـر  آنـان  عصاهـای  و 

کـرد )مبـادا مـردم گمـراه شـوند(! گفتیـم:  موسـی؟ع؟ تـرس خفیفـی در دل احسـاس 

نتـرس! تـو مسـلّماً )پیـروز و( برتـری!

دهلـوی در ترجمـه‌ی عبـارات مـورد نظـر از آیـات مذکـور، آن‌را چنیـن ترجمه کرده 

اسـت: »… پـس یافـت در ضمیـر خـود موسـی ترسـی را؛ گفتیـم متـرس هـر آئینـه تویی 
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غالـب«؛ واضـح اسـت کـه ترجمـه‌ی او منافـی عصمـت حضرت موسـی؟ع؟ می‌باشـد.

عصمت حضرت داوود؟ع؟‌‌2‌-3-.‌5 

ص  سـوره‌ی  در  ایشـان؟ع؟  داوری  ماجـرای  و  داوود؟ع؟  حضـرت  دربـاره‌ی 

عَ  رُوا الْمِحْـرابَ؛ إِذْ دَخَلُـوا عَلـی داوُدَ فَفَـزِ  الْخَصْـمِ إِذْ تَسَـوَّ
ُ
تـاكَ نَبَـأ

َ
می‌فرمایـد: >وَ هَـلْ أ

مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغی بَعْضُنا عَلی بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْـطِطْ 

خـي لَـهُ تِسْـعٌ وَ تِسْـعُونَ نَعْجَـةً وَ لِيَ نَعْجَـةٌ واحِدَةٌ 
َ
ـراطِ؛ إِنَّ هـذا أ وَ اهْدِنـا إِلـی سَـواءِ الصِّ

نـي فِـي الْخِطـابِ؛ قـالَ لَقَـدْ ظَلَمَـكَ بِسُـؤالِ نَعْجَتِـكَ إِلـی نِعاجِـهِ وَ  کْفِلْنیهـا وَ عَزَّ
َ
فَقـالَ أ

الِحاتِ  ذیـنَ آمَنُوا وَ عَمِلُـوا الصَّ
َ
 الّ

َ
إِنَّ کَثیـراً مِـنَ الْخُلَطـاءِ لَیَبْغـي بَعْضُهُـمْ عَلـی بَعْـضٍ إِلّا

نـابَ؛ فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ 
َ
کِعاً وَ أ ـهُ وَ خَـرَّ را ـاهُ فَاسْـتَغْفَرَ رَبَّ مـا فَتَنَّ نَّ

َ
وَ قَلیـلٌ مـا هُـمْ وَ ظَـنَّ داوُدُ أ

کیان  وَ إِنَّ لَـهُ عِنْدَنـا لَزُلْفـی وَ حُسْـنَ مَـآبٍ< )ص، ۲۱ الـی ۲۵( یعنـی: آیـا داسـتان شـا

کـه  هنگامی‌کـه از محـراب )داوود( بـالا رفتنـد بـه تـو رسـیده اسـت؟! در آن هنـگام 

گفتنـد: »نتـرس، دو  کـرد؛  )بی‌مقدمـه( بـر او وارد شـدند و او از دیـدن آنهـا وحشـت 

کنـون در میـان مـا بحـق  کی هسـتیم کـه یکـی از مـا بـر دیگـری سـتم کـرده؛ ا نفـر شـا

داوری کـن و سـتم روا مـدار و مـا را بـه راه راسـت هدایـت کـن! ایـن بـرادر مـن اسـت؛ و 

او نـود و نـه میـش دارد و مـن یکـی بیـش نـدارم امّـا او اصـرار می‌کنـد کـه: ایـن یکـی را 

گـذار؛ و در سـخن بـر مـن غلبـه کـرده اسـت! )داوود( گفـت: »مسـلّماً او  هـم بـه مـن وا

بـا درخواسـت یـک میـش تـو بـرای افـزودن آن بـه میش‌هایـش، بـر تو سـتم نمـوده؛ و 

بسـیاری از شـریکان )و دوسـتان( بـه یک‌دیگـر سـتم می‌کننـد، مگر کسـانی که ایمان 

کـه  کـم اسـت! داوود دانسـت  آورده و اعمـال صالـح انجـام داده‌انـد؛ امّـا عـدّه آنـان 

مـا او را )بـا ایـن ماجـرا( آزموده‌ایـم، از ایـن‌رو از پـروردگارش طلـب آمـرزش نمـود و بـه 

سـجده افتـاد و توبـه کـرد. مـا ایـن عمـل را بـر او بخشـیدیم؛ و او نـزد مـا دارای مقامـی 
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والا و سـرانجامی نیکوسـت!

دهلـوی در توضیـح شـأن نـزول ایـن آیات در حاشـیه‌ی ترجمه‌ی خـود می‌نگارد: 

در خطبـه‌ی  کـه  دیگـر  زن  داشـت مع‌هـذا  زن  نـه  و  نـود  داوود؟ع؟  گویـد  »مترجـم 

کـرد خدایتعالـی فرشـتگان را بجهـت تنبیـه  شـخصی یـا در نـکاح او بـود درخواسـت 

آیـات و الله  داوود بشـکل خصـوم متمثّـل سـاخت اشـارت بایـن قصّـه اسـت دریـن 

ذلِـكَ<  لَـهُ  فَغَفَرْنـا   …< می‌فرمایـد  کـه  آیـه  قسـمت  ایـن  ترجمـه‌ی  در  نیـز  اعلـم«؛ 

او نیـز  کـه مشـهود اسـت  او. همان‌گونـه  را آن ذلّـت  او  می‌نویسـد: پـس بیامرزیدیـم 

ماننـد سـایر علمـای اهل‌تسـنّن گناهانـی را بـه حضـرت داوود؟ع؟ نسـبت داده اسـت 

کـه بـا عصمـت ایشـان در تضـادّ اسـت.

عصمت حضرت سلیمان؟ع؟:‌‌2‌-3-.‌6 

دربـاره‌ی حضـرت سـلیمان؟ع؟ و ماجراهـای قدرتمنـدی و اطاعـت انـس و جنّ و 

دیگـر کائنـات از ایشـان در آیـات زیـادی سـخن بـه میـان آمـده اسـت؛ از ایـن ماجراهـا 

می‌تـوان بـه ماجـرای عرضـه‌ی اسـبانی تیـزرو بـه ایشـان و نیـز رویارویـی ایشـان بـا 

جسـدی کـه روی تخـت ایشـان بـود اسـت اشـاره کـرد. 

الف( عرضه‌ی اسبان به سلیمان؟ع؟

در مـورد عرضـه‌ی اسـبان بـر سـلیمان؟ع؟ می‌فرمایـد: >إذ عُـرِضَ عَلَیْـهِ بِالْعَشِـیِّ 

ـی تَوارَتْ بِالْحِجابِ  ي حَتَّ حْبَبْـتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ
َ
ـي أ افِنـاتُ الْجِیـادُ فَقـالَ إِنِّ الصَّ

عْنـاقِ< )ص، ۳۱ الـی ۳۳( یعنـی: بـه خاطـر 
َ ْ
ـوقِ وَ ال وهـا عَلَـیَّ فَطَفِـقَ مَسْـحاً بِالسُّ

ُ
رُدّ

بیـاور هنگامـی را کـه عصرگاهـان اسـبان چابـک تنـدرو را بـر او عرضـه داشـتند، گفت: 

آنهـا در جهـاد  از  پـروردگارم دوسـت دارم )و می‌خواهـم  را بخاطـر  اسـبان  ایـن  مـن 
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کنـم«، او هـم چنـان بـه آنهـا نـگاه می‌کـرد( تـا از دیدگانـش پنهـان شـدند.  اسـتفاده 

)آنهـا بـه قـدری جالـب بودنـد کـه گفت:( بـار دیگر آنها را نـزد من با زگردانید! و دسـت 

بـه سـاق‌ها و گردن‌هـای آنهـا کشـید )و آنهـا را نـوازش داد(.

سـلیمان؟ع؟  حضـرت  بـه  اسـبان  عرضـه‌ی  ماجـرای  ترجمـه‌ی  در  دهلـوی 

این‌چنیـن می‌نـگارد: »یـاد کـن چـون نمـوده شـد او را وقـت پـگاه اسـپان تیـزرو؛ پـس 

کنـان  گفـت هـر آئینـه دوسـت داشـتم ایـن اسـپان را از قبیـل رغبـت بمـال اعـراض 

از ذکـر پـروردگار خـود تـا آنکـه پنهـان شـد آفتـاب در پـرده؛ بـا زگردانیـد ایـن اسـپان را 

گردن‌هـا«؛ نیـز در توضیـح ایـن  کـرد دسـت رسـانیدن بسـاق‌ها و  بـر مـن پـس شـروع 

می‌نویسـد:  حاشـیه  در  بالحجـاب«  ارت  تـو  »حتّـی  اسـت  فرمـوده  کـه  آیـه  قسـمت 

و  بالسّـوق  مسـحاً  »فطفـق  عبـارت  توضیـح  در  نیـز  شـد«؛  فـوت  عصـر  نمـاز  »یعنـی 

جهـت  از  بریـده  را  آنهـا  سـاق  کـرد  ذبـح  »یعنـی  می‌نـگارد:  حاشـیه‌اش  در  الأعنـاق« 

غیـرت بـر ذکـر خـدای تعالـی و الله اعلـم«؛ ترجمـه و توضیحـی کـه دهلـوی ذیـل ایـن 

قسـمت آیـات آورده اسـت، منافـی بـا عصمـت حضـرت سـلیمان؟ع؟ می‌باشـد؛ لـذا از 

منظـر او، سـلیمان؟ع؟ پیامبـری بـوده کـه بـه خاطـر دوسـتی مال و ثروت )که اسـبان 

تیـزرو، از نمونه‌هـای آن اسـت(، از نمـاز خویـش غافـل مانـده و از ایـن‌رو بـرای جبران 

کار ناپسـندش بـه ذبـح و قربانـی روی مـی‌آورد. همان‌گونـه کـه مشهودسـت دهلـوی 

معتقدسـت که حضرت سـلیمان؟ع؟ فردی مال‌پرسـت بوده که تماشـا کرده اسـبان، 

او؟ع؟ را از نمـاز و ذکـر خداونـد بـاز داشـته اسـت.

ب( جسدی که بر تخت سلیمان؟ع؟ قرار داده شده بود

ـا  فَتَنَّ لَقَـدْ  >وَ  می‌فرمایـد:  سـلیمان؟ع؟  تخـت  بـر  جسـدی  دادن  قـرار  دربـاره‌ی 
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نـابَ؛ قـالَ رَبِّ اغْفِـرْ لـي وَ هَـبْ لـي مُلْـکاً لا 
َ
هِ جَسَـداً ثُـمَّ أ کُرْسِـیِّ لْقَیْنـا عَلـی 

َ
سُـلَیْمانَ وَ أ

ـابُ< )ص، ۳۴ و ۳۵( یعنـی: مـا سـلیمان را  نْـتَ الْوَهَّ
َ
ـكَ أ حَـدٍ مِـنْ بَعْـدي إِنَّ

َ
یَنْبَغـي لِ

آزمودیم و بر تخت او جسـدی افکندیم؛ سـپس او به درگاه خداوند توبه کرد. گفت: 

پـروردگارا! مـرا ببخـش و حکومتـی بـه مـن عطـا کـن کـه بعـد از مـن سـزاوار هیچ‌کـس 

کـه تـو بسـیار بخشـنده‌ای! نباشـد، 

دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن دو آیـه نیـز می‌نـگارد: »و هـر آئینـه آزمودیـم سـلیمان را 

و انداختیـم بـر تخـت او کالبـدی بـاز رجـوع کـرد بخـدا؛ گفـت ای پـروردگار مـن بیامـرز 

مـرا و عطـا کـن مـرا آن پادشـاهی کـه راسـت نیایـد هیچ‌کـس را غیـر از مـن«؛ سـپس در 

کـه منافـی عقـل  توضیـح آیـه‌ی ۳۴ در حاشـیه‌ی تفسـیری خـود شـأن نزولـی آورده 

گویـد  و منافـی عصمـت حضـرت سـلیمان؟ع؟ اسـت؛ او چنیـن می‌نویسـد: »مترجـم 

سـلیمان؟ع؟ از امـراء خـود منغـض شـد و بخاطـر آورد کـه امشـب بـا صـد زن صحبـت 

کننـده مـرا احتیـاج  زایـد و هـر یکـی شهسـواری باشـد جهـاد  دارم و هـر زنـی پسـری 

کـرد پـس هیـچ زن  انشـاء الله بگـو سـلیمان سـهو  گفـت  نافتـد فرشـته  امـراء  متعلّـق 

 یـک زن طفـل ناقـص الخلقـت زاد و آن طفـل را بـر تخـت سـلیمان 
ّ

حاملـه نشـد ال

کـرد و الله اعلـم«.  انداختنـد سـلیمان؟ع؟ متنبّـه شـد و رجـوع ربّ العـزّت 

عصمت حضرت محمّد؟ص؟‌‌2‌-3-.‌7 

الف( گناهکاری پیامبر؟ص؟ و گمراهی ایشان

را  ایشـان  ظاهـراً  کـه  دارد  وجـود  آیاتـی  محمّـد؟ص؟  حضـرت  عصمـت  دربـاره‌ی 

از: عبارتنـد  آیـات  ایـن  اسـت؛  کـرده  معرّفـی  گمـراه  و  گنـاه‌کار 

بْکارِ<  ِ
ْ

كَ بِالْعَشِـیِّ وَ ال حْ بِحَمْدِ رَبِّ ِ حَـقٌّ وَ اسْـتَغْفِرْ لِذَنْبِـكَ وَ سَـبِّ
>فَاصْبِـرْ إِنَّ وَعْـدَ الّلَ
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)غافـر، ۵۵( یعنـی: پـس )ای پیامبـر!( صبـر و شـکیبایی پیشـه کـن کـه وعـده‌ی خـدا 

حقّ اسـت، و برای گناهت اسـتغفار کن، و هر صبح و شـام تسـبیح و حمد پروردگارت 

را بجا آور!

ُ یَعْلَـمُ  ُ وَ اسْـتَغْفِرْ لِذَنْبِـكَ وَ لِلْمُؤْمِنیـنَ وَ الْمُؤْمِنـاتِ وَ الّلَ  الّلَ
َ
إِلّا ـهُ لا إِلـهَ  نَّ

َ
أ >فَاعْلَـمْ 

 » کـه معبـودی جـز »الّلَ بـدان  کُـمْ< )محمّـد؟ص؟، ۱۹( یعنـی: پـس  مَثْوا وَ  بَکُـمْ 
َ
مُتَقَلّ

نیسـت؛ و بـرای گنـاه خـود و مـردان و زنـان بـا ایمـان اسـتغفار کـن! و خداونـد محـل 

حرکـت و قـرارگاه شـما را می‌دانـد!

یَهْدِیَـكَ  وَ  عَلَیْـكَ  نِعْمَتَـهُ  یُتِـمَّ  وَ  ـرَ 
َ

خّ
َ
تَأ وَ مـا  ذَنْبِـكَ  مِـنْ  مَ 

َ
تَقَـدّ ُ مـا  الّلَ لَـكَ  >لِیَغْفِـرَ 

صِراطـا مُسْـتَقیماً< )الفتـح، ۲( یعنـی: تـا خداونـد گناهـان گذشـته و آینـده‌ای را کـه به 

تـو نسـبت می‌دادنـد ببخشـد )و حقّانیـت تـو را ثابـت نمـوده( و نعمتـش را بـر تـو تمـام 

کنـد و بـه راه راسـت هدایتـت فرمایـد.

گم‌شـده یافـت و هدایـت   فَهَـدی< )الضحـی، ۷( یعنـی: و تـو را 
ً
>وَ وَجَـدَكَ ضَـالّا

کرد.

محـدّث دهلـوی در ترجمـه‌ی سـه آیـه‌ی اوّل از تعابیری هم‌چـون »طلب آمرزش 

گنـاه خـود« و یـا ماننـد آن اسـتفاده می‌کنـد؛ بـرای نمونـه او در ترجمـه‌ی  کـن بـرای 

آیـه‌ی دوّم سـوره‌ی الفتـح چنیـن می‌نـگارد: »عاقبـت فتـح آنسـت کـه بیامـرزد تُرا خدا 

آنچـه سـابق گذشـت از گنـاه تـو و آنچـه پس‌مانـده و تمـام کنـد نعمـتِ خـود را بـر تـو«؛ 

گناهانـی قبـل از فتـح مکّـه  کـه پیامبـر؟ص؟  کـه او قائـل بـه اینسـت  مشـخّص اسـت 

داشـته‌اند و گناهانـی پـس از فتـح مکّـه خواهنـد داشـت.

تنهـا مـوردی کـه دهلـوی در ترجمـه و تفسـیر آن، آیـه را بـه نحـوی ترجمـه کـرده 
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کـه منافـی بحـث عصمـت انبیـاء؟ع؟ نباشـد، آیـه‌ی هفتـم از سـوره‌ی الضحی اسـت؛ 

کـه در عـرف  کـه گذشـت پیامبـر؟ص؟ را بـا لفـظ »ضـالّ« خوانـده  ایـن آیـه همان‌طـور 

زبـان عربـی، بـه معنـی گمـراه اسـت )نک: فیومـی، بی‌تـا، ج ۲، ص ۳۶۳(؛ دهلوی در 

ترجمـه‌ی ایـن آیـه می‌نویسـد: »و یافـت تـو را راه گم‌کـرده پـس راه نمـود«؛ هم‌چنیـن 

در توضیحـی کـه بـرای ایـن عبـارت آورده می‌نویسـد: »یعنی شـریعت نمی‌دانسـتی تو 

و الله اعلـم«. البتّـه بایـد توجّـه داشـت کـه تعبیر گمراهی، منافی مقام نبوّت و رسـالت 

آن حضرت؟ص؟ اسـت؛ از این‌رو دهلوی چون به نبوّت و رسـالت آن حضرت؟ص؟ به 

ظاهـر معتقـد بـوده، آیـه را بـه نحـوی کـه گذشـت ترجمـه کـرده و توضیـح داده اسـت 

 او همان‌طـور کـه مشـاهده شـد، قائـل بـه سـرزدن گناهانـی از پیامبـر؟ص؟ اسـت.
ّ

و ال

ب( اعراض پیامبر؟ص؟ از نابینای فقیر

عْمـی< ‏)عبـس، ۱ و ۲( یعنی: 
َ ْ
نْ جـاءَهُ ال

َ
ـی؛ أ

َ
قـرآن کریـم می‌فرمایـد: >عَبَـسَ وَ تَوَلّ

بـود.  آمـده  او  بـه سـراغ  نابینایـی  اینکـه  از  برتافـت …؛  کشـید و روی  چهـره در هـم 

محـدّث دهلـوی شـأن نـزول ایـن آیـه را پیامبـر؟ص؟ دانسـته و اشـاره می‌کنـد: روزی 

پیامبـر؟ص؟ در حـال ارشـاد اشـراف قریـش بودند که نابینایـی فقیر بر آن حضرت؟ص؟ 

وارد شـده و سـؤال و جواب‌هـای مکـرّر از آن حضـرت؟ص؟ داشـته اسـت؛ و این‌گونـه 

حضـرت؟ص؟ بـا ناراحتـی از او روی‌گـردان شـدند. مشـهود اسـت که این شـدن نزول با 

عصمـت و اخلاق کریمـه‌ی آن حضـرت؟ص؟ منافـات دارد.

در مجمـوع از مباحثـی کـه پیرامـون عصمـت انبیـاء؟عهم؟ رفـت، مشـخّص گردیـد 

کـه بـه  کـه دهلـوی، قائـل بـه اصـل نبـوّت و اصـل رسـالت ایشـان اسـت؛ لـذا آیاتـی را 

نوعـی بـه نبـوّت و رسـالت ایشـان؟ع؟ مرتبط اسـت موافـق این دو اصـل ترجمه کرده 
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و توضیـح داده؛ امّـا در آیاتـی کـه ظاهـراً پیامبـران را گنـاه‌کار معرّفـی کـرده اسـت، قائل 

بـه سـرزدن معاصـی ایشـان؟ع؟ اسـت؛ تـا بدانجـا همان‌طـور کـه گذشـت بـه برخـی از 

ایشـان سـر زدن اعمال منافی عصمت و قبائحی را نسـبت می‌دهد که با عقل سـلیم 

و سـیره‌ی ایشـان در تضـادّ اسـت. بـه دیگـر عبـارت از دیـد دهلـوی، پیامبـران؟ع؟ 

گناهکارنـد و نـه گمراهـان!

جبر و اختیار-33. 
جبـر و اختیـار، یکـی از کهن‌تریـن بحـوث مربـوط بـه افعـال خداونـد اسـت. جبـر و 

ح شـده  تفویـض و امـرٌ بیـن الأمریـن، سـه نظریّـه‌ی اصلـی اسـت کـه در این‌بـاره مطـر

است.

اشـاعره، قائـل بـه جبـر بـوده و ادلّـه‌ای در اثبـات آن )از جمله توحیـد افعالی، علم 

ازلـی خداونـد و عمومیّـت اراده‌ی او( اقامـه می‌کننـد؛ خاسـتگاه اوّلیّـه‌ی جبر را فردی 

بـه نـام »جهـم بـن صفـوان«)م ۱۲۴ هــ( دانسـته‌اند )سـعیدی مهـر، ۱۳۹۳ ش، ص 

۳۳۷(. آن طـور کـه گفته‌انـد عـدّه‌ای از اشـاعره، بـرای حفـظ عقایـد خـود از یک‌سـو 

کـه مبتنـی بـر  کردنـد  و مقابلـه بـا عقایـد مخالفـان، مکتبـی بـه نـام »کسـب« ایجـاد 

آن خداونـد قدرتـی را در انسـان بـه حیـن انجـام افعـال غیـر اضطـراری‌اش احـداث 

می‌کنـد و ایـن قـدرت کـه توسّـط خداونـد در او احـداث شـده اسـت، در وقـوع آن فعـل 

گرد او »غیلان دمشـقی«  مؤثّـر اسـت. نیـز گفته‌انـد افـرادی ماننـد »مَعبَـد جهَنـی« و شـا

بـا عقائـد اشـاعره، مخالفـت ورزیده‌انـد و مکتبـی بـه نـام »قدریّه« تأسـیس کرده‌اند. از 

ل بـه آنان اسـت و نه به  جملـه عقائـد قدریّـه ایـن اسـت کـه: مشـیّت و قـدرت نـه محوَّ

نفـع آنـان؛ نیـز معتقـد بودنـد کـه اراده‌ی پروردگار هیچ‌گونـه تعلّقی به اعمـال بندگان 
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نـدارد، و معتقـد بودنـد کـه اراده و قـدرت آدمی در کارهایی که می‌کند مسـتقلّ اسـت، 

و در حقیقـت آدمـی، خالـق مسـتقلّ افعـال خویـش اسـت )طباطبائـی، ۱۳۷۴ ش، ج 

۷، ص ۱۵۱(.

کـه خداونـد بشـر را آفریـده و اختیـار و اراده‌ای تـا مّ بـه او  معتزلـه نیـز معتقدنـد 

تفویض کرده اسـت و بشـر، آزاد و خود مختارسـت؛ ایشـان از یک‌سـو به دنبال اثبات 

توحیـد افعالـی خداونـد بودنـد و از دیگـر سـو ثـواب و عقـاب هـر انسـانی را منـوط بـه 

اعمـال او می‌دانسـتند؛ فلـذا نظریّـه‌ی تفویـض را ارائـه کردنـد. اینکـه نخسـتی مرتبـه 

چـه کسـی نظریّـه‌ی تفویـض را ارائـه کـرد مشـخّص نیسـت.

در ایـن میـان شـیعه بـا ارائـه‌ی نظریّـه‌ی »أمـرٌ بیـن الأمریـن« دیدگاهـی اعتدالـی 

بـه مبحـث جبـر و تفویـض داشـته و اراده‌ی بشـری را در طـول اراده‌ی الاهـی خداوند 

دانسـته و این‌گونـه هـم خـدا و هـم بشـر را صاحـب اراده و مؤثّـر اثـر دانسـته اسـت. 

آیاتـی کـه در آنهـا بـه وجهـی سـخن رفتـه اسـت کـه در مخاطـب توهّـم معنـی جبـر 

می‌کنـد، بـه سـه دسـته تقسـیم می‌شـوند: 

و  هدایـت  امـر  در  بنـدگان،  می‌کنـد  بیـان  کـه  آیاتی‌اسـت  نخسـت  دسـته‌ی   )۱

اضلال، هیـچ نقشـی ندارنـد و خداونـد هـر کـه را بخواهـد هدایـت می‌کنـد و هـر کـه را 

می‌کنـد. گمـراه  بخواهـد 

کـرده و بیـان می‌کنـد  ح  کـه بحـث حیلولـه را مطـر ۲( دسـته‌ی دوّم آیاتـی اسـت 

خداونـد بیـن فـرد و قلـب او حائـل شـده و این‌گونـه او را بـه انجـام کاری واداشـته و یـا 

کاری منصـرف می‌کنـد. از انجـام 

۳( دسته‌ی سوّم آیاتی‌است که خداوند را جبّار معرّفی می‌کند.
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آیاتی که بیان می‌کند هدایت و اضلال، توسّط خدا صورت می‌گیرد‌‌3‌-3-.‌1 

امـر  بـه  کـه  کـه بیـان می‌کنـد تنهـا خـدا اسـت  آیاتـی وجـود دارد  کریـم،  در قـرآن 

هدایـت و یـا اضلال بنـدگان می‌پـردازد؛ بـه عبـارت دیگـر ایـن آیـات بیان مـی‌دارد که 

بنـدگان و پیامبـران؟عهم؟ بـرای راه یافتـن بـه راه راسـت و یـا گمـراه شـدن از آن، هیـچ 

 مَن یَشَـاءُ< و 
ُ

اختیـاری ندارنـد. در بسـیاری از ایـن آیـات از تعابیـری هم‌چـون >یُضِـلّ

>یَهـدِی مَـن یَشَـاءُ< اسـتفاده شـده اسـت. بـرای نمونـه می‌تـوان بـه ایـن آیـات اشـاره 

کرد:

َ یُضِـلُ مَـنْ یَشـاءُ  ـهِ قُـلْ إِنَّ الّلَ نْـزِلَ عَلَیْـهِ آیَـةٌ مِـنْ رَبِّ
ُ
کَفَـرُوا لَـوْ لا أ ذیـنَ 

َ
>وَ یَقُـولُ الّ

می‌گوینـد:  شـدند  کافـر  کـه  کسـانی  یعنـی:   )۲۷ )الرعـد،  نـابَ< 
َ
أ مَـنْ  إِلَیْـهِ  یَهْـدي  وَ 

چـرا آیـه )و معجـزه(‌ ای از پـروردگارش بـر او نـازل نشـده اسـت؟! بگـو: خداونـد هـر 

کـس را بخواهـد گمـراه، و هـر کـس را کـه بازگـردد، بـه سـوی خـودش هدایـت می‌کنـد! 

آنهـا مانـع اسـت!(. )کمبـودی در معجزه‌هـا نیسـت؛ لجاجـت 

ـةً واحِـدَةً وَ لکِـنْ یُضِـلُ مَـنْ یَشـاءُ وَ یَهْـدي مَـنْ یَشـاءُ وَ  مَّ
ُ
ُ لَجَعَلَکُـمْ أ >وَ لَـوْ شـاءَ الّلَ

گـر خـدا می‌خواسـت، همه شـما  ـا کُنْتُـمْ تَعْمَلُـونَ< )النحـل، ۹۳( یعنـی: و ا لَتُسْـئَلُنَّ عَمَّ

را امّـت واحـدی قـرار مـی‌داد )و همـه را بـه اجبـار وادار بـه ایمـان می‌کـرد؛ امّـا ایمـان 

اجبـاری فایـده‌ای نـدارد!( ولـی خـدا هـر کـس را بخواهـد )و شایسـته بدانـد( گمـراه، 

گروهـی توفیـق هدایـت  کـس را بخواهـد )و لایـق بدانـد( هدایـت می‌کنـد! )بـه  و هـر 

گروهـی سـلب می‌کنـد!( و یقینـا شـما از آنچـه انجـام می‌دادیـد، بازپرسـی  داده، و از 

خواهیـد شـد!

َ یُضِـلُ مَـنْ یَشـاءُ وَ یَهْـدي مَـنْ  ـنَ لَـهُ سُـوءُ عَمَلِـهِ فَـرَآهُ حَسَـناً فَـإِنَّ الّلَ  فَمَـنْ زُیِّ
َ
>أ
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َ عَلیـمٌ بِمـا یَصْنَعُـونَ< )الفاطـر، ۸(  یَشـاءُ فَلا تَذْهَـبْ نَفْسُـكَ عَلَیْهِـمْ حَسَـراتٍ إِنَّ الّلَ

کـه عمـل بـدش بـرای او آراسته‌شـده و آن‌را خـوب و زیبـا می‌بینـد  کسـی  یعنـی: آیـا 

)هماننـد کسـی اسـت کـه واقـع را آن‌چنـان کـه هسـت می‌یابـد(؟! خداونـد هـر کـس را 

بخواهـد گمـراه می‌سـازد و هـر کـس را بخواهـد هدایـت می‌کنـد؛ پـس جانت بـه خاطر 

شـدّت تأسّـف بـر آنـان از دسـت نـرود؛ خداونـد بـه آنچـه انجـام می‌دهنـد دانـا اسـت!

نْ یَکُـونَ لَهُـمُ الْخِیَـرَةُ 
َ
مْـراً أ

َ
ُ وَ رَسُـولُهُ أ کانَ لِمُؤْمِـنٍ وَ لا مُؤْمِنَـةٍ إِذا قَضَـی الّلَ >وَ مـا 

 ضَلالاً مُبینـا< )احـزاب، ۳۶( یعنـی: 
َ

َ وَ رَسُـولَهُ فَقَـدْ ضَـلّ مْرِهِـمْ وَ مَـنْ یَعْـصِ الّلَ
َ
مِـنْ أ

هیـچ مـرد و زن بـا ایمانـی حق نـدارد هنگامی‌که خدا و پیامبرش امـری را لازم بدانند، 

اختیـاری )در برابـر فرمـان خـدا( داشـته باشـد؛ و هـر کـس نافرمانـی خـدا و رسـولش را 

کنـد، بـه گمراهـی آشـکاری گرفتـار شـده اسـت!

ُ فَمـا لَـهُ  ذیـنَ مِـنْ دُونِـهِ وَ مَـنْ یُضْلِـلِ الّلَ
َ
فُونَـكَ بِالّ ُ بِـکافٍ عَبْـدَهُ وَ یُخَوِّ  لَیْـسَ الّلَ

َ
>أ

ُ بِعَزیـزٍ ذِي انْتِقـامٍ< )الزمـر، ۳۶ و  لَیْـسَ الّلَ
َ
ُ فَمـا لَـهُ مِـنْ مُضِـلٍ أ مِـنْ هـادٍ وَ مَـنْ یَهْـدِ الّلَ

۳۷( یعنـی: آیـا خداونـد بـرای )نجات و دفاع از( بنده‌اش کافی نیسـت؟! امّا آنها تو را 

از غیـر او می‌ترسـانند. و هـر کـس را خداونـد گمـراه کند، هیچ هدایت‌کننـده‌ای ندارد! 

و هـر کـس را خـدا هدایـت کنـد، هیـچ گمراه‌کننده‌ای نخواهد داشـت آیـا خداوند توانا 

و دارای مجازات نیسـت؟!

عْلَـمُ بِالْمُهْتَدینَ< 
َ
َ یَهْـدي مَنْ یَشـاءُ وَ هُـوَ أ حْبَبْـتَ وَ لکِـنَّ الّلَ

َ
ـكَ لا تَهْـدي مَـنْ أ >إِنَّ

کنـی؛ ولـی  کـه دوسـت داری هدایـت  کسـی را  )القصـص، ۵۶( یعنـی: تـو نمی‌توانـی 

گاه‌تر اسـت! خداونـد هـر کـس را بخواهـد هدایـت می‌کنـد؛ و او بـه هدایـت یـا فتگان آ

دهلـوی در ترجمـه‌ی آیـات مذکـوره، نه‌تنهـا بـه هیـچ نکتـه‌ای در این‌بـاره اشـاره 
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نمی‌کنـد؛ بلکـه ایـن آیـات را موافـق عقایـد اشـاعره مبتنـی بـر نظریّـه‌ی جبـر ترجمـه 

می‌کنـد؛ بـرای نمونـه او در ترجمـه‌ی آیـه‌ی هشـتم از سـوره‌ی فاطـر این‌گونـه نوشـته 

کـرده شـد بـرای او عمـل زشـت او پـس نیـک دیـد آن را  کـه آراسـته  اسـت: »آیـا کسـی 

کـه را خواهـد و راه  گمـراه می‌کنـد هـر  مثـل مؤمـنِ صالـح باشـد پـس هـر آئینـه خـدا 

ک نـه شـود نفـسِ تـو برایشـان از روی  کـه هلا کـه را خواهـد پـس بایـد  می‌نمایـد هـر 

دریـغ هـر آئینـه خـدا دانـا اسـت بـه آنچـه می‌کننـد«؛ ترجمـه‌ی دهلـوی، بیان‌گـر ایـن 

کـه امـر هدایـت و اضلال، توسّـط خـدا صـورت می‌گیـرد و بنـدگان در آن هیـچ  اسـت 

نقشـی ندارنـد.

آیاتی که حیلوله‌ی خداوندی را مطرح می‌کند‌‌3‌-3-.‌2 

حیلولـه در لغـت مصـدر فعـل »حَـوَلَ )حـال( یَحـوُلُ )یَحُـولُ(« اسـت )زمخشـری، 

بی‌تـا، ص ۱۴۸(. بـه معنـی »حاجـز و مانـع از اتّصـال شـدن دو چیـز« )فیّومـی، بی‌تـا، 

ج ۲، ص ۱۵۷(. صاحـب التّحقیـق بـر آن اسـت کـه حیلولـه در لغـت بـه معنـی تغییـر 

و تبـدّل حالـت از صـورت و شـکل و جریـان و صفتـی بـه صـورت یـا شـکل یـا جریـان یـا 

صفتـی دیگـر اسـت )مصطفـوی، بی‌تـا، ج ۲، ص ۳۱۸(. حیلولـه در اصطلاح قرآنـی و 

شـرعی آن بدیـن معنـا اسـت کـه خداونـد، بیـن فـرد و نیّـت و اراده‌ی او مانع شـده و او 

را از انجـام کاری بازداشـته و یـا بـه انجـام کاری و ا مـی‌دارد.

کـرده اسـت، آیـه‌ی ۲۴ سـوره‌ی انفـال  ح  کـه بحـث حیلولـه را مطـر تنهـا آیـه‌ای 

کُمْ  سُـولِ إِذا دَعا ِ وَ لِلرَّ
ذیـنَ آمَنُـوا اسْـتَجیبُوا لَِّ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
اسـت؛ چنان‌چـه می‌فرمایـد: >یـا أ

هُ إِلَیْهِ تُحْشَـرُونَ< )الأنفال،  نَّ
َ
َ یَحُـولُ بَیْـنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أ نَّ الّلَ

َ
لِمـا یُحْییکُـمْ وَ اعْلَمُـوا أ

کنیـد  کـه ایمـان آورده‌ایـد! دعـوت خـدا و پیامبـر را اجابـت  کسـانی  ۲۴( یعنـی: ای 
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هنگامی‌کـه شـما را بـه سـوی چیـزی می‌خوانـد کـه شـما را حیـات می‌بخشـد! و بدانید 

خداونـد میـان انسـان و قلـب او حایـل می‌شـود، و همـه‌ی شـما )در قیامـت( نـزد او 

گـردآوری می‌شـوید! اشـاعره ایـن آیـه را بـه معنـی جبـر گرفتـه و معتقدنـد کـه بـر طبـق 

ایـن آیـه، خداونـد، مانـع از تصمیم‌گیـری فـرد شـده و جبـراً او را بـه کاری و ا مـی‌دارد و 

یـا از انجـام کاری بـاز مـی‌دارد. 

طبـری نیـز در تفسـیر خـود از قول محدّثان راجع بـه این آیه اقوالی را نقل می‌کند 

که عبارتند از )همو، ۱۴۱۲ ق، ج ۹، صص ۱۴۱ الی ۱۴۴(: 

۱. خداوند، مانع بین کافر و مؤمن و نیز مانع بین کفر و ایمان می‌شود.

۲. خداوند، مانع از ایمان کافر و کفر مؤمن می‌شود.

۳. خداوند، مانع از طاعت کافر و معصیت مؤمن می‌شود.

۴. خداونـد، مانـع بیـن فـرد و عقـل او می‌شـود؛ لـذا بنـده، چـه مؤمن و چـه کافر، از 

عمـل خـود بـا خبـر نیسـت و نمی‌داند چـه کار می‌کند.

۵. خداونـد، بـر قلـب فـرد چنان احاطه می‌کند که بـدون اذن خداوند نه می‌تواند 

ایمـان بیاورد و نـه می‌تواند کفر بورزد.

کـه از اعمـال آشـکار و نهـان او نیـز بـا  گاه اسـت  ۶. خداونـد بـه گونـه‌ای بـر فـرد آ

خبـر اسـت.

سـپس طبـری نظـر خـود را چنین بیـان می‌دارد: »و أولی الأقـوال بالصواب عندي 

فـي ذلـك أن یقـال: إن ذلـک خبـر مـن الله؟عز؟ أنـه أملـك لقلـوب عبـاده منهـم، و انـه 

یحـول بینهـم و بینهـا إذا شـاء، حتّـی لا یقـدر ذو قلـب أن یـدرك بـه شـیئا مـن إیمـان أو 
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کفـر، أو أن یعـي بـه شـیئا، أو أن یفهـم إلا بإذنـه و مشـیئته‏« )همـان، ج ۹، ص ۱۴۳(.

دهلوی در ترجمه‌ی آیه‌ی مذکور می‌نویسد: »ای مسلمانان قبول کنید خواندن 

خـدا و رسـول را چـون بخوانـد شـما را بـرای آنکـه زنـده‌دل سـازد شـما را و بدانیـد کـه 

خـدا حائـل می‌شـود در میـان مـرد و دل او و بدانیـد کـه بسـوی او برانگیختـه خواهیـد 

شـد«؛ سـپس در اضافـات تفسـیری خـود ذیـل ایـن قسـمت از آیـه کـه می‌فرمایـد: >… 

قَلْبِـهِ …< می‌نویسـد: »یعنـی عزیمـت او نسـخ  وَ  الْمَـرْءِ  بَیْـنَ  َ یَحُـولُ  نَّ الّلَ
َ
أ وَ اعْلَمُـوا 

می‌کنـد«. تعبیـری کـه دهلـوی در ترجمـه‌ی ایـن آیه به‌کاربرده اسـت، اندکـی نامعلوم 

اسـت و نمی‌تـوان اعتقـاد دهلـوی راجـع به بحـث حیلوله‌ی خداوند را از آن برداشـت 

کـه او  کـه ذیـل آیـه آورده اسـت، مشـخّص می‌شـود  کـرد؛ امّـا بـا توجّـه بـه توضیحـی 

ایـن آیـه را بـه معنـی جبـر خداونـد و مانع‌شـدن او بیـن انسـان و قلبـش می‌دانـد و 

ایـن  بـرای خـود بگیرنـد؛  نـوع تصمیمـی  کـه بنـدگان، نمی‌تواننـد هیـچ  معتقدسـت 

تفسـیر دهلـوی، هم‌طـراز بـا تفاسـیر دوّم و سـوّم و پنجـم طبـری ذیـل آیـه اسـت.

آیاتی که خداوند را جبّار معرّفی کرده است‌‌3‌-3-.‌3 

جبـر در لغـت بـه معنـی اصلاح چیـزی بـا قـدرت و غلبـه اسـت؛ چنان‌چـه راغـب 

: إصلاح الشـی‌ء بضـرب مـن القهـر« )همـو، بی‌تـا، ص ۱۸۳(.  می‌نویسـد: »أصـل الْجَبْـرِ

کـه: اصـل لغـت جبـر بـه نوعـی از عظمـت و علـوّ و اسـتقامت  ابن‌فـارس معتقدسـت 

دلالـت دارد )همـو، بی‌تـا، ج ۱، ص ۵۰۱(. صاحـب التّحقیـق نیـز بـر آنسـت کـه: اصـل 

لغـت جبـر بـه معنـی ظهـور بزرگـی و نفـوذ قـدرت و نیز تسـلّط بر کاریسـت )مصطفوی، 

بی‌تـا، ج ۲، ص ۴۶(. در مجمـوع مشـخّص شـد کـه ایـن واژه، اشـاره بـه قدرتـی دارد 

کـه بـه دنبالـه‌ی مقـام والا در فـرد ایجـاد می‌شـود. جبّـار نیـز در لغـت بـه معنـی فـردی 
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اسـت کـه بـر عـدّه‌ای مسـلّط و قاهـر و غالـب اسـت )ازهـری، بی‌تـا، ج ۱۱، ص ۴۱( و یـا 

بـه معنـی فـرد متکبّـری اسـت کـه حـقّ هیـچ فـردی را بـر خـود نمی‌بینـد )ابـن سـیده، 

کـه جبّـار بـه معنـی فـردی بلنـد  گفـت  بی‌تـا، ج ۷، ص ۴۰۶(؛ در مجمـوع می‌تـوان 

مقامـی اسـت کـه بـر دیگـران غلبـه و سـلطه داشـته و دیگـران از او اطاعـت می‌کننـد، 

واژه  ایـن  اسـت:  معتقـد  ابن‌منظـور  نیسـت.  واجـب  او  بـرای  کسـی  از  اطاعـت  امّـا 

وقتـی بـرای خداونـد بـه‌کار مـی‌رود بـه معنـی ایـن اسـت کـه او بـر امـر و نهی بنـدگان و 

مخلوقاتـش قاهـر و غالـب و مسـلّط اسـت )همـو، بی‌تـا، ج ۴، ص ۱۱۳(؛ او هم‌چنیـن 

از ابن‌انبـاری نقـل می‌کنـد کـه: خداونـد را جبّـار می‌گویند زیرا او دسـت‌نایافتنی اسـت 

)همـان، ج ۴، ص ۱۱۳(.

واژه‌ی »جبّـار« در قـرآن کریـم هـم بـرای خداونـد و هـم بـرای انسـان بـه‌کار رفتـه 

اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه این واژه وقتی در مورد خداوند به‌کار رفته اسـت، به عنوان 

صفتـی محمـود قلمـداد شـده اسـت؛ امّـا همیـن واژه در مورد انسـان به عنـوان صفتی 

گردنکـش بـه‌کار رفتـه اسـت؛  ناپسـند و مذمـوم و معمـولاً بـه معنـی ظالـم و متکبّـر و 

بـرای نمونـه می‌تـوان بـه ایـن آیـات اشـاره کـرد:

کسـی را  اریـنَ< )الشـعراء، ۱۳۰(. یعنـی: و هنگامی‌کـه  >وَ إِذا بَطَشْـتُمْ بَطَشْـتُمْ جَبَّ

کیفـر می‌دهیـد! مجـازات می‌کنیـد هم‌چـون جبّـاران 

مِنْهـا  یَخْرُجُـوا  ـی  حَتَّ نَدْخُلَهـا  لَـنْ  ـا  إِنَّ وَ  اریـنَ  جَبَّ قَوْمـا  فیهـا  إِنَّ  مُوسـی  یـا  >قالُـوا 

گفتنـد: ای موسـی! در آن  ـا داخِلُـونَ< )المائـده، ۲۲(. یعنـی:  فَـإِنْ یَخْرُجُـوا مِنْهـا فَإِنَّ

)سـرزمین(، جمعیّتـی )نیرومنـد و( سـتمگرند؛ و مـا هرگـز وارد آن نمی‌شـویم تـا آنهـا از 

ج شـوند، مـا وارد خواهیـم شـد! گـر آنهـا از آن خـار ج شـوند؛ ا آن خـار
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ـا< )مریـم، ۱۴(. یعنـی: او نسـبت بـه پـدر و  ـاراً عَصِیًّ ا بِوالِدَیْـهِ وَ لَـمْ یَکُـنْ جَبَّ >وَ بَـرًّ

مـادرش نیکـوکار بـود؛ و جبّـار )و متکبّـر( و عصیانگـر نبـود!

آنهـا )از خـدا(  ـارٍ عَنیـدٍ< )ابراهیـم، ۱۵(. یعنـی: و  جَبَّ  
ُ

کُلّ وَ خـابَ  اسْـتَفْتَحُوا  >وَ 

منحرفـی  گردنکـش  هـر  )سـرانجام(  و  کردنـد؛  کفـار(  )بـر  پیـروزی  و  فتـح  تقاضـای 

نومیـد و نابـود شـد!

اسـت؛  رفتـه  بـه‌کار  قـرآن  در  خداونـد  بـرای  مـورد  یـک  در  تنهـا  »جبّـار«  واژه‌ی 

الْمُؤْمِـنُ  لامُ  السَّ وسُ 
ُ

الْقُـدّ الْمَلِـكُ  هُـوَ   
َ
إِلّا إِلـهَ  ـذي لا 

َ
الّ  ُ الّلَ >هُـوَ  چنان‌چـه می‌فرمایـد: 

ـا یُشْـرِکُونَ< )الحشـر، ۲۳( یعنـی: و  ِ عَمَّ
ـرُ سُـبْحانَ الّلَ ـارُ الْمُتَکَبِّ الْمُهَیْمِـنُ الْعَزیـزُ الْجَبَّ

کـم و مالـک اصلـی او اسـت، از هر عیب  خدایـی اسـت کـه معبـودی جـز او نیسـت، حا

منـزّه اسـت، بـه کسـی سـتم نمی‌کنـد، امنیّـت بخـش اسـت، مراقـب همه‌چیـز اسـت، 

کـه بـا اراده‌ی نافـذ خـود هـر امـری را اصلاح می‌کنـد، و  قدرتمنـدی شکسـت‌ناپذیر 

شایسـته عظمـت اسـت؛ خداونـد منـزّه اسـت از آنچـه شـریک بـرای او قـرار می‌دهنـد. 

اسـتفاده  اختیـار«  »خـود  تعبیـر  از  آیـه  ایـن  در  مذکـور  واژه‌ی  ترجمـه‌ی  در  دهلـوی 

می‌کنـد؛ البتّـه تعبیـر او دو جنبـه دارد؛ از یک‌سـو ترجمه‌و تعبیری دقیق اسـت؛ بدین 

معنـی کـه بیـان می‌کنـد خداونـد نـه از سـر ذلّـت و نـه از سـر صغـارت نیـازی بـه اغیار و 

مشـورت بـا ایشـان نـدارد؛ از سـوی دیگـر تعبیـری اسـت کـه بـه معنـی اصطلاحـی جبـر 

اسـت؛ بدیـن معنـی کـه اراده‌ی بنـدگان و سـائر مخلوقـات در امور )حتّـی امور مربوط 

کار خواسـت  بـه شـئون شخصی‌شـان( تأثیـری نـدارد و خداونـد بـا اختیـار خـود هـر 

می‌کنـد.

در مجمـوع از بحـث پیرامـون جبـر و اختیـار مشـخّص شـد کـه دهلـوی دیدگاهـی 
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ماننـد اشـاعره داشـته و قائـل بـه جبر اسـت.

ــوی در مـــورد شــئــون نـــزول آیـــات مــربــوطــه به -43.  مــبــانــی فــکــری دهــل
اهل‌بیت؟عهم؟

شـأن نـزول جریـان یـا موضوعـی اسـت کـه موجـب نـزول یـک یـا چنـد آیه می‌شـود 

)رادمنـش، ۱۳۷۴ ش، ص ۱۱۰(؛ بـه عبـارت دیگـر شـأن و نـزول انگیـزه‌ی نـزول آیـه 

است )جوان آراسته، ۱۳۸۰ ش، ص ۹۶(. برخی از علمای اهل‌تسنن در مورد شئون 

 ۱۴۱۱ اوّل:  حسـکانی،  )نـک:  هم‌عقیده‌انـد  شـیعه  بـا  اهل‌بیـت؟عهم؟  پیرامـون  نازلـه 

ق(؛ امّـا بـا ایـن حـال عـدّه‌ای تمـام و یـا قریـب بـه اتّفـاق این شـئون را منکرنـد و یا آن 

را بـه گونـه‌ای متفـاوت از گونـه‌ای کـه شـیعه نقـل می‌کنـد می‌داننـد )نـک: ابن‌کثیـر، 

۱۴۱۹ ق(. در ایـن میـان دهلـوی در حاشـیه‌ای کـه بـر ترجمـه‌ی خـود نگاشـته اسـت 

بـه مـواردی ماننـد اختلاف مذاهـب چهارگانـه‌ی اهل‌تسـنن، شـئون نـزول مربوطـه 

بـه سـه خلیفـه‌ی اوّل، برخـی از قصـص انبیـاء و امـم سـالفه و مـواردی از ایـن قبیـل 

مـورد  در  اهل‌تسـنن  اعتقـاد  کـه طبـق  آیاتـی  ایـن حـال ذیـل  بـا  امّـا  اشـاره می‌کنـد؛ 

اهل‌بیـت؟عهم؟ نـازل شـده اسـت، هیـچ اشـاره‌ای بـه شـأن نـزول نمی‌کنـد؛ بـه عبـارت 

دیگـر اشـاره نکـردن او بـه شـئون آیـات نازلـه پیرامـون اهل‌بیـت؟عهم؟، نشـانه‌ی انـکار 

آن شـئون بـوده و خـود بـه نوعـی انـکار فضائـل ایشـان؟عهم؟ خواهـد بـود.

کمـال«؛ »ولایـت«؛  بـرای نمونـه می‌تـوان بـه آیـات »لیلـة المبیـت«؛ »مباهلـه«؛ »ا

»علـم الکتـاب« و »ذاالقربـی«؛ و سـوره‌ی انسـان اشـاره کرد که دهلوی هیچ اشـاره‌ای 

کـه خـود او در مقدّمـه‌ی  بـه شـئون نـزول ایـن آیـات نمی‌کنـد و ایـن در حالـی اسـت 

کـه: از اسـباب نـزول بـه حـدّ مختصـری از تفسـیر جلالیـن  کـرده  ترجمـه‌اش اذعـان 
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مـی‌آورم تـا بـه روشـن شـدن معنی آیـه کمک کند )دهلـوی، بی‌تـا، ص ب(؛ امّا با این 

حـال هیـچ اشـاره‌ای بـه شـئون مربوطـه بـه اهل‌بیـت؟عهم؟ نمی‌کنـد. جالب‌تـر آنکـه 

در تفسـیر جلالیـن در مـواردی اشـاراتی بـه شـئون مربوطـه بـه اهل‌بیـت؟عهم؟ شـده 

اسـت؛ امّـا دهلـوی اشـاره‌ای بـه آن نمی‌کنـد )نـک: محلّـی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱، ص ۶۰(. 

دهلـوی تنهـا در یـک مـورد و آن هـم در مـورد آیـات ابتدایی سـوره‌ی توبه اشـاراتی به 

فرسـتاده شـدن امیرالمؤمنین؟ع؟ توسّـط پیامبر؟ص؟ به سـوی مشـرکان برای قرائت 

ایـن سـوره کـرده اسـت؛ امّـا بـا ایـن حـال ایـن امـر را یـک جریـان تاریخـی و بـه مثابـه 

توضیـح سـوره می‌دانـد و نـه فضیلتـی بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟!

نتیجه‌گیری.4 
۱( محـدّث دهلـوی، قائـل بـه تجسـیم خـدا بـوده و خداونـد را موجـودی مـادّی 

محـدود بـه زمـان و مـکان کـه دسـت و پـا و صـورت دارد می‌دانـد و بـر همیـن اسـاس 

آیـات قـرآن را ترجمـه کـرده اسـت.

گنـاه‌کار می‌دانـد؛ از نظـر او  ۲( وی، پیامبـران؟عهم؟ را افـرادی هدایـت یافتـه امّـا 

عصمـت انبیـاء؟عهم؟ شـرطی بـرای مقـام نبـوّت ایشـان نیسـت.

۳( او در مباحـث جبـر و اختیـار، قائـل بـه جبراسـت؛ از دیـد او انسـان، اختیـاری از 

خـود ندارد.

۴( دهلـوی بـا اشـاره نکـردن بـه شـئون و آیـات نازلـه مربـوط بـه اهل‌بیـت؟عهم؟، 

کـرده اسـت. فضائـل ایشـان را نفـی 
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دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم 
قرآن و حدیث دانشگاه 
فردوسی مشهد
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قرآن  شناخت  بحث‌های  به  که  قرآنی  علوم  از  گاهی  آ چکیده: 
مربوط  آیات  معنای  درست  فهم  و  قرآنی  معارف  به  دست‌یابی  و 
برخی  که در مورد  گونه‌ای  به  به وضوح احساس می‌شود؛  است، 
گاهی حاصل  کامل آ که به چنین علومی به طور  از آیات تا موقعی 
از  نمی‌شود.  میسّر  ــرآن  ق ــات  آی از  صحیحی  درک  و  فهم  نــشــود، 
نزول، نسخ،  که به شأن و سبب  آیات، مطالبی  ایــن‌رو، در تفسیر 
گاهان به این  قرائات و … مربوط می‌شود، نیز از سوی مفسّران و آ

امور نقل شده است. 

فی  التنزیل  »کشف  نام  به  خود  تفسیر  در  نیز  یمنی  حــدّاد  ابوبکر 
که از  تحقیق المباحث و التاویل« )معروف به تفسیر حدّاد یمنی( 
تفاسیر قرن هفتم هجری است، این علوم را به تناسب آیات ذکر 
است؛  گرفته  کمک  آیات  تفسیر  در  علومی،  چنین  نقل  از  و  کرده 
که  گردآوری و تحلیل و تبیین آنها کوشیده است  که این نوشتار با 
جایگاه هر یک از این دانش‌ها را در فهم و درک آیات و سوره‌های 

کاوی و ارائه کند. قرآن، وا

یمنی،  حــدّاد  ابوبکر  قرآنی،  علوم  کریم،  قــرآن  کلیدواژه‌ها: 
کشف التّنزیل فی تحقیق المباحث و التّأویل.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۹/۲۵
پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳



مقدمه.1 

علـوم قرآنـی بـه تمـام دانش‌هایـی اطلاق می‌شـود کـه در خدمت فهم بهتـر قرآن 

قـرار می‌گیـرد و شـاخص آن علومـی نظیـر: شـأن نـزول، ناسـخ و منسـوخ، محکـم و 

متشـابه، مکّـی و مدنـی، اعجـاز و … می‌باشـد. امـروزه در ایـن حـوزه گسـترده می‌توان 

از مباحـث جدیـدی چـون قصّـه در قـرآن، زبـان قـرآن و تأثیـر مباحـث هرمنوتیکـی در 

تفسـیر به‌عنـوان دانش‌هـای پیرامـون در علـوم قرآنـی سـخن بـه میـان آورد )نـک: 

مهـدوی راد، ۱۳۸۹ ش، صـص ۸-۱۲( قرآن‌پژوهـان و مفسّـران بـه سـهم خـود چـه در 

آثـاری مسـتقل و چـه در لابـه‌لای تفاسـیر خویـش بـه ایـن مهـم پرداختـه و گام‌هـای 

اسـتواری را در راه فهـم بهتـر قـرآن برداشـته‌اند.

ضرورت شناخت علوم قرآن و مهم‌ترین فواید آن.2 

هرچند هدف و مقصد نهایی در قرآن‌پژوهی، شناخت معارف والای قرآن است، 

امّـا بـدون تحقیـق و بررسـی مسـائل دانـشِ علـوم قـرآن، حدّاقـل در برخـی زمینه‌هـا، 

تفسـیر قـرآن و دسـت‌یابی بـه آموزه‌هـای آن بـر پایـه‌ای اسـتوار بنـا نخواهـد شـد. مثاًل 

اثبـات اینکـه قـرآن کتابـی الاهـی اسـت، بـه مباحث علوم قرآن وابسـته اسـت و بدون 

آن، اصـل الاهـی بـودن قـرآن بـه اثبـات نخواهـد رسـید. بنابرایـن پرداختـن بـه علـوم 

قرآنـی پیـش از تفسـیر آیـات، امـری ضروری اسـت. 
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بـرای مثـال، یکـی از بحث‌هـای مهـم دربـاره‌ی قـرآن، اثبـات خدایـی بـودن آن 

اسـت؛ چیـزی کـه از همـان آغـاز مـورد شـك و تردیـد برخـی واقـع شـده بـود و مشـرکان 

و معانـدان زیـر بـار آن نمی‌رفتنـد. ایـن مسـأله در مبحـث »اعجـاز قـرآن« بـه تفصیـل 

از  بشـر  ناتوانـی  قـرآن،  اعجـاز  وجـوه  کـه  بیـان  ایـن  بـه  می‌شـود؛  اثبـات  و  بررسـی 

کـه قـرآن سـاخته  آوردن سـوره‌ای هم‌چـون قـرآن را آشـکار می‌کنـد و ثابـت می‌شـود 

و پرداختـه‌ی دسـت بشـر نیسـت، بلکـه کلام جاودانـه‌ی خـدای قـادر و علیـم اسـت. 

بنابراین در علوم قرآن بدین مطلب رهنمون می‌شـویم که قرآن از سـوی خدا اسـت 

و ایـن امـر یکـی از مهم‌تریـن ادلّـه بـرای ضـرورت پرداختـن بـه مباحـث علـوم قـرآن 

تـا بخواهیـم  اثبـات نمی‌شـود  قـرآن  بـودن  بـدون آن، اصـل خدایـی  کـه  اسـت؛ چرا

درصـدد فهـم معـارف آن بـه عنـوان معارفـی وحیانـی برآییـم.

رابطه‌ی علوم قرآن و علم تفسیر.3 

در بحـث گذشـته بـه ضـرورت علـوم قـرآن و فوایـد آن و هم‌چنیـن رابطـه‌ی علـوم 

قـرآن و علـم تفسـیر اشـاره کردیـم. علـم تفسـیر متکفـل بیـان معانـی آیـات و مقاصـد 

خداونـد اسـت، و مفسّـر در پـی تفسـیر کلام خداونـد؛ پـس بایـد قبـل از ورود به تفسـیر 

کنـد. برخـی از ایـن مبانـی تفسـیری در  قـرآن یـک سلسـله مبانـی را تنقیـح و اتّخـاذ 

از:  عبارت‌انـد  آنهـا  مهم‌تریـن  کـه  می‌گیـرد  سـامان  و  شـکل  قرآنـی  علـوم  مباحـث 

خدایـی بـودن قـرآن، اصالـت متـن قـرآن، امـکان فهـم قـرآن، و جـواز فهـم قـرآن. 

کنیـم، بایـد قرائـت صحیـح آن‌را در مـوارد  هم‌چنیـن بـرای آنکـه قـرآن را تفسـیر 

اختلاف قرائـت تشـخیص دهیـم، و معیـار قرائـت صحیـح از غیـر آن در علـوم قـرآن 

معیـن می‌گـردد. علاوه بـر مبانـی و تشـخیص قرائـت صحیـح، اصـول و قواعـد تفسـیر 
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قـرآن نیـز در علـوم قـرآن بررسـی می‌شـود و بـدون دسـت‌یابی بـه آنهـا، فهـم روشـمند 

قـرآن میسّـر نخواهـد شـد و احتمـال گرفتـار آمـدن در دام تفسـیرهای نادرسـت بسـیار 

و  ناسـخ  هم‌چـون  قـرآن  علـوم  مباحـث  از  برخـی  شـناخت  بـدون  نیـز  اسـت.  زیـاد 

منسـوخ، فهـم صحیـح تمـام قـرآن میسّـر نخواهـد بـود و مفسّـر در مـواردی سـرگردان 

خواهـد شـد.

قـرآن  لـزوم شـناخت برخـی مباحـث علـوم  نیـز  امامـان معصـوم؟عهم؟  بیانـات  در 

گرفتـه اسـت. امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  کیـد قـرار  بـرای تفسـیر صحیـح قـرآن، مـورد تأ

بـه یکـی از قاضیـان کوفـه فرمـود: »آیـا ناسـخ و منسـوخ را می‌شناسـی و می‌توانـی آن 

دو را از هـم بازشناسـی؟« وی جـواب داد: نـه، حضـرت فرمـود: »خـود هلاك شـدی و 

دیگران را نیز هلاك سـاختی« )زرکشـی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۱۵۸؛ عیاشـی، ۱۴۱۱ ق، ج 

۱، ص ۲۲(. بنابرایـن تفسـیر صحیـح قـرآن و در مـواردی امکان اصل تفسـیر قرآن، بر 

نتایـج مباحـث علـوم قـرآن مترتّب اسـت. از همیـن روی، برخی از اندیشـمندان علوم 

قـرآن، آن‌را بسـان کلّیـدی بـرای تفسـیر دانسـته‌اند )زرقانـی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱، ص ۳۱(.

زیست‌نامه.4 

فقیهـی  یمنـی،  زبیـدی  عبـادی  حـدّاد  محمّـد  بـن  علـی  بـن  ابوبکـر  فخرالدیـن 

کـه در زبیـد )از شـهرهای یمـن( می-زیسـت و در سـال ۸۰۰ هجـری در  حنفـی بـود 

ح  همـان مـکان درگذشـت )زرکلّـی، ۱۹۸۹ م، ج ۲، ص ۶۷( حـدّاد یمنـی علـوم مطـر

زمـان خـود را از جملـه علـوم تفسـیر و حدیـث و فقـه و علـم کلام و علـوم لغـت و نحو را 

زیـر نظـر علمـای کشـور خـود فـرا گرفـت. از جمله اسـتادان وی علاوه بر پدرش، شـیخ 

علـی بـن نـوح و علـی بـن عمـر علـوی )م ۸۲۵ ق( و ابوبکـر بـن علی بن موسـی هاملی 
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)م ۷۶۹ ق( بودنـد )یحیـی، ۲۰۰۲ م، صـص ۳۴۷ و ۳۴۸(.

کـه  محقّقـان او را بـه عنـوان فقیهـی توانـا و هم‌چنیـن مفسّـری مشـهور در یمـن 

کـرده اسـت  کرده‌انـد؛ وی تفسـیری را تألیـف  در بیشـتر علـوم تبحـر داشـت معرّفـی 

کـه مـردم یمـن آن را بـه اسـم تفسـیر حـدّاد می‌شناسـند. برخـی از علمـا او را یکـی از 

بزرگ‌تریـن علمـای مذهـب حنفـی در یمـن معرّفـی می‌کننـد و می‌گوینـد: از مذاهـب 

فقهـی اهل‌تسـنن، مذهـب فقهـی ابوحنیفـه اسـت کـه از اتبـاع ایـن مذهـب، جماعتی 

از فقهـا در یمـن هسـتند کـه از جملـه‌ی آنهـا حـدّاد یمنـی اسـت کـه تألیفـات گرانبهای 

وی بیشـتر از بیسـت جلد هسـتند، ایشـان )حدّاد( در سـال هشـتصد هجری در یمن 

درگذشـت )ایـازی، ۱۳۸۶ ش، ج ۲، ص ۹۷۰(.

حـدّاد یمنـی تألیفـات و تصنیفـات گرانبهایـی دارد کـه هیچ‌کـس از علمـای حنفـی 

کیفیّـت و فایـده، تألیـف نکـرده اسـت،  کمّیّـت و  یمـن تألیفاتـی این‌چنیـن از لحـاظ 

تألیفـات حـدّاد بـه بیسـت جلـد می‌رسـد کـه مهم‌تریـن آنهـا عبارتنـد از:

۱. کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التاویل 

ح کتاب مختصر القدوری ۲. السراج الوهاج الموضع لکل طالب محتاج در شر

۳. الجوهرة المنیره، که خلاصه‌ای از السراج الوهاج 

ح منظومه‌ی شیخ علی بن موسی الهاملی. ۴. سراج الظلام و بدر التمام، در شر

ح منظومه‌ی النسفی. ۵. النور المستنیر فی الخلافیات، در شر

۶. الرحیـق المختـوم )یحیـی، ۲۰۰۲ م، صـص ۳۴۸ و ۳۴۹ و زرکلّـی، ۱۹۸۹ م، ج 

۲، ص ۶۷(.
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تفسیر کشف التّنزیل فی تحقیق المباحث و التّأویل.5 

ایـن اثـر تفسـیری کامـل و جامـع اسـت کـه همـه‌ی آیـات قـرآن را بـه شـکل کلّـی در 

بـردارد و مفسّـر در آن به‌صـورت کلّـی دربـاره‌ی نـزول قـرآن کریم صحبت کرده اسـت، 

و در ابتـدای هـر سـوره در ذکـر مکّـی و مدنـی بـودن هـر سـوره دقّـت کـرده و هم‌چنیـن 

در بیان تعداد آیات و کلمات و حروف سـوره و فضیلت سـوره‌ها و اسـباب نزول آیات 

توجّـه کـرده اسـت، سـپس شـروع بـه تفسـیر سـوره می‌کنـد. هم‌چنیـن روایـات و آرای 

منقـول را در تفسـیرش بـه علمـای تفسـیر خصوصـا صحابـه و تابعیـن نسـبت داده 

اسـت؛ هرچنـد کـه در برخـی مـوارد، روایتـی را بـدون ذکـر راوی نقل کرده اسـت. حدّاد 

تفسـیرش را بـدون مقدمـه در بیـان >بسـم‌الله الرحمـن الرحیـم< شـروع کـرده اسـت و 

در آن بـه نقـل اقـوال مفسّـران و آرای آنهـا در ایـن بـاب پرداختـه اسـت. وی اختلاف 

معنـا یـا تعـدّد معنـا را بـا توجّـه بـه اختلاف قرائـات بیـان می‌کنـد و در توجیـه قرائـات 

آیـات قرآنـی دیگـر استشـهاد می‌کنـد. هم‌چنیـن در مباحثـش  و توضیـح معانـی بـه 

نظـرات علمـای لغـت را ذکـر می‌کند و اشـعار عربی را شـاهدی بر گفتـار و نظرش می-

آورد و در ایـن زمینـه اشـعاری از دو عصـر جاهلـی و اسلامی را ذکـر می‌کنـد. از دیگـر 

کـه بعـد از  کـرده اسـت، روش تفسـیر لغـوی اسـت  کـه مفسّـر بـه آنهـا توجّـه  زوایایـی 

ذکـر آیـه و لغـات آن از روایـات و اقـوال صحابـه و تابعیـن و تابعیـن آنهـا در توضیـح 

معنـای لغـات اسـتفاده می‌کنـد )ایـازی، ۱۳۸۶ ش، صـص ۹۷۰ و ۹۷۱( در ادامـه بایـد 

بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد که تفسـیر »کشـف التنزیـل فی تحقیـق المباحـث و التأویل« 

هنـوز ظرفیت‌هـای لازم بـرای بررسـی و تحقیـق را در خـود نهفتـه دارد و می‌توانـد از 

کاوی شـود؛ از جملـه نـگاه مفسّـر  جنبه‌هـای مختلـف کلامـی، ادبـی، روایـی و … . وا

بـه علـوم قرآنی.
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علوم قرآنی در تفسیر کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التأویل.6 

حـدّاد یمنـی در تفسـیر خـود، دربـاره‌ی علـوم قرآنی، بحـث مجزّایی نکرده اسـت. 

کـه ایشـان ایـن علـوم  امّـا بررسـی مجمـوع هفـت جلـدی تفسـیر وی نشـان می‌دهـد 

را بـه تناسـب آیـات ذکـر کـرده و از نقـل چنیـن علومـی، در تفسـیر آیـات کمـک گرفتـه 

کاوی قـرار می‌دهیـم.  اسـت کـه بـه آنهـا اشـاره و مـورد وا

ناسخ و منسوخ -16. 

و  مفسّـران  توجّـه  مـورد  دیربـاز  از  کـه  قرآنـی  علـوم  انـواع  مهم‌تریـن  از  یکـی 

قرآن‌پژوهـان و اصولیـان قرارگرفتـه، موضـوع ناسـخ و منسـوخ در قـرآن اسـت. »نسـخ 

عبـارت اسـت از رفـع امـر ثابتـی در شـریعت بـه جهـت ارتفـاع مـدّت آن امـر، خـواه از 

احـکام تکلّیفـی باشـد و خـواه از احـکام وضعـی و چـه از مناصـب الاهـی باشـد و چـه 

ع بـر می‌گردد« )خویـی، بی‌تا، ص  غیـر از آن، از امـوری کـه بـه خداونـد به‌عنوان شـار

.)۲۷۶

کنـار  کـه وجـود آیـات منسـوخ را در  اهمّیّـت ایـن بحـث هنگامـی روشـن می‌شـود 

آیـات محکـم یعنـی غیرمنسـوخ بپذیریـم و بـا بـه کارگرفتـن ایـن وضعیت بـرای آیات، 

تفسـیری دقیـق و برداشـتی درسـت را از آیـات قـرآن بـه دسـت آوریـم. 

گاهی داشـته  علـم ناسـخ و منسـوخ از جملـه علومـی اسـت کـه حـدّاد یمنی به آن آ

و در تفسـیر آیـات از آن بهـره بـرده اسـت و هـر جـا آیـه‌ای منسـوخ دیـده اسـت، حکـم 

بـه نسـخ آن داده و آیـه‌ی ناسـخ را نیـز اعلام نمـوده اسـت. امّـا از آنجایـی کـه مفهـوم 

نسـخ در بین گذشـتگان مفهومی عام داشـته اسـت )عاشـوری تلوکی، ۱۳۸۱ ش، ص 

۱۹(، حـدّاد یمنـی حکـم بـه نسـخ بسـیاری از آیـات قـرآن کریـم را داده اسـت، در حالی 
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کـه طبـق معنـای اصطلاحـی نسـخ، نسـخی در آیات صـورت نگرفته اسـت. هم‌چنین 

در برخـی مـواردی کـه دیگـران قائـل بـه نسـخ شـده‌اند، ماننـد آیـات ۱۱۵ و ۱۵۰ و ۱۷۸ 

و ۲۱۷ سـوره‌ی بقـره و …، حـدّاد یمنـی اظهـار نظـر یـا اشـاره‌ای بـه ناسـخ و یـا منسـوخ 

بـودن آن نکرده اسـت.

گفتـه نمانـد کـه برخـی از مـواردی که دانشـمندان علـوم قرآنی از جمله سـیوطی  نا

در کتـاب الاتقـان، حکـم بـه نسـخ آن داده‌انـد را حـدّاد یمنـی قبـول نداشـته و حتّـی 

ل‌هایی نیـز می‌کنـد )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص ۲۷۲(. در ردّ آن نظـرات، اسـتدلا

کـه حـدّاد یمنـی حکـم بـه نسـخ آیـات داده اسـت، مـوارد ذیـل  از جملـه مـواردی 

کثـر قریـب بـه اتّفـاق مفسّـران نیـز می‌باشـد:  کـه مـورد قبـول ا اسـت 

حَدَکُـمُ الْمَـوْتُ إِنْ تَـرَكَ 
َ
الـف( حـدّاد یمنـی ذیـل آیـه‌ی >کُتِـبَ عَلَیکُـمْ إِذا حَضَـرَ أ

قیـنَ< )بقـره، ۸۰( یعنـی:  ـا عَلَـی الْمُتَّ
ً

قْرَبیـنَ بِالْمَعْـرُوفِ حَقّ
َ ْ
خَیـراً الْوَصِیـةُ لِلْوالِدَیـنِ وَ ال

گر چیز خوبـی ]مالی‏[  بـر شـما نوشته‌شـده: هنگامی‌کـه یکـی از شـما را مـرگ فرا رسـد، ا

از خـود بـه جـای گـذارده، بـرای پـدر و مـادر و نزدیـکان، بطـور شایسـته وصیّـت کنـد! 

ایـن حقّـی اسـت بـر پرهیـزکاران! 

کثـر علمـا منسـوخ می‌باشـد، و اینکـه در دلیـل نسـخ  ذکـر می‌کنـد کـه ایـن آیـه نـزد ا

آن، میـان آنهـا اختلاف نظـر می‌باشـد و برخـی از همـان علما ذکر می‌کننـد که این آیه 

با آیه‌ی ارث )نسـاء، ۱۱ و ۱۲( نسـخ شـده اسـت. 

حـدّاد یمنـی در ادامـه و در ردّ ایـن نظریـه با اسـتناد به همـان آیه‌ی ارث می‌گوید: 

کـه خداونـد در آن آیـه فرمـوده اسـت >… مِـنْ  »ایـن ]نظـر[ صحیـح نمی‌باشـد، چـرا 

وْ دَیـنٍ …< )نسـاء، ۱۱( یعنـی: )همـه‌ی اینهـا( بعـد از انجـام 
َ
بَعْـدِ وَصِیـةٍ یوصـی بِهـا أ
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وصیّتـی اسـت کـه او کـرده، و بعـد از ادای دیـن اسـت )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص 

.)۲۳۵

کـه  ایـن اسـت  کـرده و می‌گویـد: »صحیـح  بیـان  را  ادامـه، نظـر خـود  ایشـان در 

کـرم؟ص؟: »لا وصیـة لوارث« یعنـی: وارث  ایـن آیـه ]بقـره، ۱۸۰[ بـه ایـن سـخن پیامبـر ا

نیـازی بـه وصیّـت نـدارد، نسـخ شـده اسـت« )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص ۲۳۵(.

وی در بیـان حدیـث مذکـور بـه یکـی از مبانـی تفسـیر قـرآن یعنـی )حجّیّـت خبـر 

واحـد( اشـاره‌کرده و می‌گویـد: »ایـن حدیـث هرچنـد خبـر واحـدی اسـت، امّـا چـون 

کثریّـت اسـت، لـذا حالـت تواتـر را بـه خـود گرفتـه اسـت و نسـخ قـرآن به- مـورد قبـول ا

وسـیله‌ی چنیـن سـنّتی ]حدیثـی[ مجـاز می‌باشـد« )همـان، صـص ۲۳۵ و ۲۳۶(.

ب( نسـخ آیـه‌ی ۱۸۴ سـوره‌ی بقـره )آیـه‌ی فدیـه( بـا آیـه‌ی ۱۸۵ همـان سـوره؛ 

بـا معنـای  را  >یطیقُونَـهُ<  آیـه‌ی ۱۸۴ سـوره‌ی بقـره، واژه‌ی  حـدّاد یمنـی در تفسـیر 

»یتکلّفونـه« یعنـی: )مکلّـف شـدگان، روزه اوّلی‌هـا( آورده و در ادامـه بـا ذکـر اسـتدلالی 

می‌گویـد: »افـرادی کـه روزه‌ی اوّل آنهـا بـود، اجـازه داشـتند کـه افطـار کـرده و به‌جای 

هـر روز، بـه یـک مسـکین صدقـه‌ای بدهنـد، سـپس این آیـه و اجازه‌ی صادر شـده در 

آن، بـا آیـه بعـد از آن نسـخ شـد« )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص ۲۴۳(.

نقـد  در  اسـت،  نگرفتـه  یـا  گرفتـه  صـورت  آیـه  ایـن  در  نسـخی  آیـا  اینکـه  از  غیـر 

>یطیقونـه< بـا توجّـه بـه منابـع  کـه واژه‌ی  گفـت  ایـن نظریـه‌ی حـدّاد یمنـی، بایـد 

طاقـت  عـدم  و  شـدید  سـختی  و  مشـقت  معنـای  بـه  تفسـیری  و  روایـی  و  لغـوی 

روزه‌داری -بواسـطه‌ی پیـری یـا بیمـاری- می‌باشـد، نـه بـه معنـای مکلّـف شـدگان 

کفّـاره  یـا روزه‌اوّلی‌هـا. لـذا در ایـن آیـه مسـأله‌ی تخییـر بیـن روزه-داری و پرداخـت 
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بـرای کسـانی کـه قـدرت روزه گرفتـن را دارنـد، نمی‌باشـد؛ بلکـه مقصود، بیـان تکلّیف 

کـه روزه بـه واسـطه‌ی مشـقت شـدید -ضـرر- از آنـان سـاقط اسـت. گروهـی اسـت 

کـه حـدّاد یمنـی حکـم بـه نسـخ آن داده اسـت؛ آیـه‌ی ۱۲  ج( از دیگـر مـواردی 

سـوره‌ی مجادلـه، کـه آیـه‌ی مذکـور بعـد از آنکـه کسـی جـز حضـرت علـی؟ع؟ بـه آن 

عمـل نکـرد، بـا آیـه بعـد از آن نسـخ گردیـد )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۶، ص ۴۳۱( و 

هم‌چنیـن آیـه‌ی ۱۵ سـوره‌ی نسـاء نیـز بـا آیـه‌ی دوم سـوره‌ی نـور و حکـم حـد، نسـخ 

گردیـد )همـان، ج ۲، ص ۲۲۲(.

اسباب نزول -26. 

گزارش‌هـای تاریخـی و تاریـخ قـرآن، بـه روشـنی گویـای آن اسـت کـه قـرآن دارای 

نزولـی تدریجـی بـوده کـه در پـی حوادثـی، آیـه یـا آیاتـی و احیانـا یـک سـوره‌ی کامـل 

گاهـی از سـبب نـزول یـا شـأن نـزول آیـات قـرآن، در فهم  نـازل شـده اسـت. از ایـن‌رو، آ

صحیـح معنـا و تفسـیر قـرآن کاماًل دخیـل اسـت.

از جملـه مسـائل علـوم قرآنـی کـه در تفسـیر »کشـف التنزیل فی تحقیـق المباحث 

و التأویـل« مـورد توجّـه حـدّاد یمنـی قرارگرفتـه اسـت، اسـباب نـزول می‌باشـد. ایـن 

شـاخه از علـوم قرآنـی از همـان ابتـدا مورد توجّه و اهتمام مفسّـران بوده اسـت. کتاب 

کـه در ایـن  کتابـی اسـت  علـی بـن عبـدالله مدینـی بـا عنـوان اسـباب نـزول، اوّلیـن 

کتـاب اسـباب النـزول واحـدی نیشـابوری نیـز از  زمینـه بـه نـگارش در آمـده اسـت و 

معروف‌تریـن نوشـته‌ها در ایـن موضـوع می‌باشـد )رامیـار، ۱۳۷۹ ش، ص ۶۲۵(.

حـدّاد یمنـی در پـی بسـیاری از آیـات، بـا تکیـه بـر منابـع مختلـف کـه روایـات خود 

کـه مـا می‌بینیـم  آنـان نقـل می‌کنـد، بـه ذکـر اسـباب نـزول می‌پـردازد و زمانـی  از  را 
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کثر روایات اسـباب نزول مذکور در تفسـیر حدّادیمنی، در سـایر کتب و به خصوص  ا

اسـباب نـزول واحـدی نیشـابوری به‌صورت مسـتند ذکر شـده اسـت، اعتمـاد و اتکای 

بیشـتری می‌تـوان بـه ایـن روایـات نمـود. البتّـه ایشـان در مـواردی نیـز اسـباب نـزول 

مختلفـی را ذکـر می‌کنـد امّـا نظـر خـود را بیـان نمی‌کنـد و در مـوارد انـدک و محـدودی 

ح و بـه نوعـی در تأیید  - مثاًل آیـه‌ی سـوم سـوره‌ی مائـده- سـبب نـزول دیگـری مطـر

آن می‌کوشـد. 

کـه آیـه در  در تفسـیر حـدّاد یمنـی اسـباب نـزول و یـا تبییـن مصادیـق و افـرادی 

مـورد آنـان نـازل شـده اسـت دیـده می‌شـود کـه کمـک شـایانی بـه فهـم تفسـیر قـرآن 

کریـم می‌نمایـد. از جملـه مـواردی کـه حدّادیمنـی بـه کمـک اسـباب نـزول بـه تفسـیر 

آیـه‌ی قـرآن پرداختـه اسـت، مـورد ذیـل می‌باشـد:

فَمَـنْ کانَ مُؤْمِنـا کَمَنْ کانَ فاسِـقاً لا یسْـتَوُونَ< )سـجده، 
َ
ایشـان در مـورد آیـه‌ی >أ

۱۸( آورده اسـت کـه ایـن آیـه دربـاره‌ی علـی بـن ابی‌طالـب؟ع؟ و ولیدبـن عقبـه نـازل 

گردیده است. ایشان در مورد سبب نزول آیه می‌گوید: ولیدبن عقبه بن ابی‌محیط، 

بـرادر عثمـان بـن عفـان از طـرف مـادری، از بنی‌امیـه، در جریـان مشـاجره‌ای که بین 

کت شـو تـو هنـوز بچـه‌ای، مـن از تـو جنگ‌جوتـر  خ‌داده بـه علـی؟ع؟ گفـت: سـا آنهـا ر

کت بـاش کـه تـو  و زبان‌آورتـرم و جمعیّـت اطرافـم بیشـتر اسـت. علـی؟ع؟ فرمـود: سـا

فاسـقی و دروغ می‌گویـی؛ و آیـه‌ی مـورد بحـث نـازل شـد، کـه مؤمـن یعنـی علـی؟ع؟ 

و فاسـق یعنـی ولیدبـن عقبـه، باهـم برابـر نیسـتند )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۵، صص 

۳۱۱ و ۳۱۲(.

کـه می‌دانیـم تنهـا راه شـناخت مصـداق دو لفـظ )مؤمـن( و )فاسـق(  همان‌طـور 
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کـه حـدّاد یمنـی نیـز  گاهـی از سـبب نـزول آیـه می‌باشـد  در آیـه‌ی فـوق، شـناخت و آ

گاهـی از آن بـه تفسـیر آیـه پرداختـه و مصـداق مؤمـن و فاسـق را معرّفـی نمـود.  بـا آ

همان‌طـور کـه دیگـر افـرادی چـون واحـدی نیـز بـا ذکـر سـبب نـزول مذکـور بـه معرّفی 

مصادیـق آیـه پرداخته‌انـد )نـک: واحـدی، بی‌تـا، ص ۲۷۱(.

حدّاد یمنی در تفسیر خود، اسباب نزول فراوانی نقل کرده است. برخی از سبب 

نزول‌هایـی کـه آورده اسـت بـا تفاسـیر شـیعه و برخـی بـا تفاسـیر عامّـه منطبـق اسـت. 

امّـا لازم بـه ذکـر اسـت کـه در مـواردی نیـز افـراط و تفریط کـرده و بدون توجّه، اسـباب 

نزولـی را نقـل کـرده اسـت کـه در ادامـه و بـرای نمونـه، چنـد مورد را نقـل می‌کنیم: 

ن یسـتَغفِرُوا لِلمُشـرِکینَ …< 
َ
ذیـنَ آمَنُـوا أ

َ
بِـی وَ الّ در سـبب نـزول آیـه‌ی >مـا کانَ لِلنَّ

)از  مشـرکان  بـرای  کـه  نبـود  شایسـته  مؤمنـان،  و  پیامبـر  بـرای  یعنـی:   )۱۱۳ )توبـه، 

کـرده اسـت  کننـد، پـدر و مـادر پیامبـر؟ص؟ را مشـرک معرّفـی  خداونـد( طلـب آمـرزش 

)حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۳، صـص ۳۸۸ و ۳۸۹(.

اسِ مَن یشـرِی نَفسَـهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ الله …< )بقره،  سـبب نزول آیه‌ی >وَ مِنَ النَّ

کار، هم‌چـون علی؟ع؟ در »لیلة المبیت«  ۲۰۷( یعنـی: بعضـی از مـردم )بـا ایمان و فدا

بـه هنـگام خفتـن در جایـگاه پیغمبـر؟ص؟(، جـان خـود را بـه خاطـر خشـنودی خـدا 

بـن سـنان می‌خوانـد  را صهیـب  کـه در شـأن حضـرت علـی؟ع؟ اسـت  می‌فروشـند، 

)حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، صـص ۲۹۸ و ۲۹۹(.

قَ بِالحُسـنی< )لیـل، ۵ و 
َ

قَـی؛ وَ صَـدّ عطـی وَ اتَّ
َ
ـا مَـن أ مَّ

َ
در سـبب نـزول آیـه‌ی >فَأ

۶( یعنـی: امّـا آن کـس کـه )در راه خـدا( انفـاق کنـد و پرهیـزگاری پیـش گیـرد و جـزای 

نیـك )الهـی( را تصدیـق کنـد، کـه در مـورد حضـرت علـی؟ع؟ اسـت، می‌نویسـد: »در 
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مـورد ابوبکـر نـازل شـد« )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۷، ص ۲۲۹(.

)احـزاب،   >… الرِّجـسَ  عَنکُـمُ  لِیذهِـبَ  یرِیـدُ  مـا  إِنَّ  …< آیـه‌ی  نـزول  سـبب  در  و 

کنـد  دور  اهل‌بیـت  شـما  از  را  گنـاه  و  پلیـدی  می‌خواهـد  فقـط  خداونـد  یعنـی:   )۳۳

…« می‌نویسـد: »منظـور از اهل‌البیـت، زنـان پیامبـر؟ص؟ هسـتند، زیـرا در خانـه‌ی او 

بودنـد« )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۵، ص ۳۵۰(.

دیگـران  بـرای  و  تضعیـف  را  اهل‌البیـت؟عهم؟  جایـگاه  فـوق،  مـوارد  همـه‌ی  در 

فضیلت تراشـی کرده اسـت. در حالی که بسـیاری از مفسّـران عامّه مانند )زمخشری، 

فخـررازی، جصـاص و..(، اهل‌البیـت؟عهم؟ )پیامبـر، امـام علـی، حضـرت زهـرا، امـام 

حسـن و امـام حسـین؟عهم؟( را سـبب نـزول آیـات فـوق دانسـته‌اند. 

توجّه به مکّی و مدنی بودن سور-36. 

بـرای  انـواع مهـم علـوم قرآنـی بـه شـمار می‌آیـد. قرآن‌پژوهـان  از  مکّـی و مدنـی 

ک‌هایـی در نظـر گرفته‌انـد. بـه علاوه،  شناسـایی نـوع آیـات و سـور مکّـی و مدنـی ملا

بـر شـناخت ایـن نـوع آیـات فوایـدی نیـز مترتّـب اسـت.

اسـتاد معرفـت شـناخت سـوره‌های مکّـی از مدنـی را بـه دلایـل ذیـل، ضـروری و 

بـر آن مترتّـب می‌دانـد: را  فایده‌هایـی 

۱. شناخت تاریخ و تسلسل آیات و سور و تدریجی بودن نزول آنها.

ل فقهی و استنباط حکم شرعی.  ۲. تأثیر در فهم محتوای آیه در استدلا

کلامـی بـه ویـژه مبحـث  ل بـه آیـات مدنـی در مسـائل  ۳. درسـت بـودن اسـتدلا

امامـت.
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۴. حل بسیاری از مسائل قرآنی )معرفت، ۱۳۸۱ ش، صص ۸۱-۷۸(.

معیار شناخت سوره‌های مدنی از سوره‌های مکّی‌‌3‌-6-.‌1 

کـه از روایـات ترتیـب نـزول و دیگـر روایـات بـه دسـت می‌آیـد، ۸۶  بنـا بـر آمـاری 

سـوره، مکّـی و ۲۸ سـوره، مدنـی هسـتند )معرفـت، ۱۳۸۱ ش، ص ۸۱( اسـتاد معرفـت، 

بـه سـه معیـار زمانـی، مکانـی و خطابـی در تشـخیص سـوره‌های مکّـی و مدنـی اشـاره 

ک‌هایی که برای تشـخیص سـوره‌های مکّی  نمـوده اسـت. و در ادامـه می‌گویـد: »ملا

و مدنـی گفتـه شـده اسـت، بـه تنهایـی کافـی نیسـت و نمی‌توانـد جامـع و مانـع باشـد، 

ک‌هـا روی‌هـم رفتـه تـا حدودی تعیین کننده اسـت و بایـد از نقل‌هایی  بلکـه ایـن ملا

صحیـح نیـز کـه در ایـن زمینـه رسـیده اسـت در تشـخیص مکّـی و مدنـی سـوره بهـره 

بـرد« )همـان، صـص ۸۳-۸۱(.

حدّاد ‌‌3‌-6-.‌2  تفسیر  در  مکّی  سوره‌های  از  مدنی  سوره‌های  شناخت  معیار 

یمنی

ک تشـخیص آیـات و  حدّادیمنـی در ابتـدای تفسـیر سـوره‌ی حـج، در مـورد ملا

سـور مکّـی و مدنـی ]معیـار خطابـی[ بـا ذکـر روایتـی بـدون سـند از ابن‌عبّـاس چنیـن 

ذیـنَ آمَنُـوا< 
َ
یهَـا الّ

َ
بیـان مـی‌دارد: »هرچـه ]آیـه و سـوره‌ای کـه[ در قـرآن ]عبارت[>یـا أ

یهَا 
َ
]داشـته[ باشـد، مدنـی اسـت و هرچـه ]آیـه و سـوره‌ای کـه[ در قـرآن ]عبـارت[ >یـا أ

ـاسُ< ]داشـته[ باشـد، مکّـی اسـت و برخـی از آن نیـز مدنـی می‌باشـد؛ ]امّـا آیـه یـا  النَّ

ذینَ آمَنُوا< داشـته باشـد، مگـر اینکه 
َ
یهَـا الّ

َ
سـوره‌ای[ پیـدا نمی‌شـود کـه عبـارت >یـا أ

ذیـنَ آمَنُـوا< فقـط مختـص آیـات و سـور 
َ
یهَـا الّ

َ
فقـط مدنـی باشـد ]یعنـی عبـارت >یـا أ

مدنـی می‌باشـد[« )حدّادیمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۴، ص ۴۰۷( ایشـان در جـای دیگـر بـه 
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یکـی دیگـر از معیارهـا و مبناهـای تشـخیص سـور و آیـات مکّـی و مدنـی ]معیـار زمانی 

و مکانـی[ اشـاره‌کرده و می‌گویـد: »زیـرا ایـن دو آیـه، بعـد از فتح و در مکه نازل شـدند، 

کـه بعـد از هجـرت نـازل شـدند« )حدّاد  بنابرایـن در حکـم ]آیـات[ مدنـی هسـتند، چرا

یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، ص ۳۶۵(. 

تعداد سوره‌های مکّی و مدنی در تفسیر حدّاد یمنی‌‌3‌-6-.‌3 

حدّاد یمنی ۲۰ سـوره را مدنی و ۸۹ سـوره را مکّی دانسـته و درباره‌ی پنج سـوره‌ی 

آل‌عمـران، انفـال، توبـه، یونـس و نمـل، اظهـار نظـر نکـرده اسـت؛ هم‌چنیـن در مورد 

سـوره‌هایی کـه در مکّـی و مدنـی بـودن آنهـا ]از نظـر ایشـان[ اختلاف نظر وجـود دارد 

)حمـد، رعـد، رحمـن، تغابـن، مطففیـن، بیّنـه، عادیـات، کوثـر(، فقـط بـه ذکـر عبـارت 

)قیـل مکّیـه( یـا )قیـل مدنیه( بسـنده کرده اسـت. 

کـه بیـن مکـه و مدینـه نـازل شـده‌اند، فقـط  ایشـان در مـورد آیـات و سـوره‌هایی 

بـه آیـه‌ی ۸۵ سـوره‌ی قصـص و هم‌چنیـن سـوره‌ی مطففیـن اشـاره‌کرده و می‌گویـد: 

هجـرت  زمـان  در  و  مدینـه  و  مکـه  بیـن  ]مطففیـن[  سـوره  ایـن  می‌گوینـد:  »برخـی 

پیامبـر؟ص؟ بـه مدینـه نـازل شـده اسـت« )حدّادیمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۷، ص ۱۸۱(؛ البتّـه 

هرچنـد کـه حـدّاد، سـوره‌ی مطففیـن را مکّـی می‌دانـد، امّـا اضافـه بـر آن و قولـی کـه 

ذکـر شـد، نظـر گـروه سـومی کـه اعتقـاد بـه مدنـی بودن ایـن سـوره دارند را ذکـر کرده و 

می-گوید: »گفته‌شـده: همه‌ی این سـوره مدنی اسـت بجز ۸ آیه‌ی آخر این سـوره« 

)همـان(. 

ح شـده اسـت، آیـات مدنی در سـوره‌های  بحـث دیگـری کـه در تفسـیر حـدّاد مطر

مکّـی و هم‌چنیـن آیـات مکّـی در سـوره-‌های مدنـی می‌باشـد؛ ایشـان در ابتـدای ۱۰ 
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سـوره‌ی مکّـی )انعـام، هـود، رعـد، اسـراء، کهـف، حـج، شـعراء، زمـر، مزمـل و انسـان( 

کـه برخـی از آیـات ایـن سـوره‌ها، مدنـی می‌باشـد و آیـات مـورد نظـر را  اشـاره می‌کنـد 

ذکـر می‌کنـد. هم‌چنیـن در ابتـدای سـوره‌ی مائـده کـه مدنـی می‌باشـد، اشـاره می‌کند 

کـه فقـط دو آیـه ]دو عبـارت در آیـه‌ی ۳[ از ایـن سـوره، مکّـی هسـتند )همـان، ج ۲، 

ص ۳۶۵(.

سیره و حوادث تاریخی-46. 

از آنجایـی کـه برخـی از آیه‌هـای قـرآن کریـم در ارتبـاط بـا حـوادث گذشـته، بویـژه 

گاهـی از تاریـخ بـرای فهـم آیه‌هـای  دربـاره‌ی تحـوّلات عصـر نـزول اسـت؛ ضـرورت آ

یـاد شـده، انـکار نشـدنی اسـت. 

گاهی از آیه‌های مربوط به امّت‌های گذشـته و پیامبران  متأسـفانه، برخی برای آ

پیشـین بـه اهـل کتـاب مراجعـه کردنـد کـه می‌تـوان ایـن مـورد را یکـی از عوامـل نفـوذ 

اسـرائیلیات و جعلیات در تفسـیر قرآن دانسـت. 

بیـان سـیره  بـه ذکـر و  آیـات  کـه حـدّاد یمنـی در ذیـل تفسـیر  از جملـه مـواردی 

و حـوادث تاریخـی پرداختـه اسـت، می‌تـوان بـه جریـان قتـال در مـاه حـرام )بقـره، 

جنـگ  گـزارش  از  بخشـی  ۳۱۶(؛  و   ۳۱۵ صـص   ،۱ ج  م،   ۲۰۰۳ یمنـی،  )حـدّاد   )۲۱۷

بـدر )آل‌عمـران، ۱۳( )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، صـص ۱۷ و ۱۸(؛ واقعـه‌ی مباهلـه 

گـزارش  از  یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، صـص ۶۹-۷۱(؛ بخشـی  )آل‌عمـران، ۶۱( )حـدّاد 

جنـگ اُحُـد )آل‌عمـران، ۱۴۴( )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، صص ۱۴۸-۱۵۱(؛ قصّه‌ی 

)اعـراف، ۱۷۵( )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۳، صـص ۲۳۰-۲۲۸(  بـا عـوراء  بـن  بلعـم 

کـرد.  اشـاره 
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ح برخـی از مسـائل تاریخـی نیز بـدون توجّه، به بیـان مطالبی  حـدّاد یمنـی در طـر

خلاف واقـع و منطبـق بـر تواریـخ جعلـی و غیـر واقعـی پرداختـه اسـت. مثاًل در تفسـیر 

ةٌ …< )ممتحنه، 
َ

ذِینَ عَادَیتُم مِنهُم مَوَدّ
َ
ن یجعَلَ بَینَکُم وَ بَینَ الّ

َ
آیه‌ی >عَسَی الُله أ

۷( یعنـی: امیـد اسـت خـدا میـان شـما و کسـانی از مشـرکین کـه با شـما دشـمنی کردند 

کـرم؟ص؟ با ام‌حبیبه، دختر  )از راه اسلام( پیونـد محبّـت برقـرار کنـد..، ازدواج پیامبر ا

ابوسـفیان را زمان فتح مکه می‌داند )حدّاد یمنی، ۲۰۰۳ م، ج ۶، ص ۴۶۲( در حالی 

کـه در مدینـه حضـور داشـتند، و ام‌حبیبـه در حبشـه بودنـد،  کـه پیامبـر؟ص؟ زمانـی 

کرم؟ص؟  بصـورت وکالتـی، توسّـط نجاشـی پادشـاه حبشـه بـه وکالـت از طـرف پیامبـر ا

و شـخصی دیگـر بـه وکالـت از طـرف ام حبیبه، با وی ازدواج کرده اسـت )قمی، ۱۴۱۴ 

ق، ج ۲، صـص ۲۹ و ۳۰؛ ابـن مزاحـم، ۱۴۰۴ ق، ص ۵۱۸(.

قرائات و توجّه حدّاد یمنی به آنها-56. 

کـه هـم صبغـه‌ی علمـی دارد و هـم جنبـه‌ی  یکـی از مباحـث مهـم قرآن‌پژوهـی 

کانـون توجّـه دانشـمندان علـوم  کـه از دیربـاز در  عملـی، بحـث قرائـات قـرآن اسـت 

کـه در اختیـار داشـتن قرائـت ابلاغ‌شـده  قـرآن و مفسّـران بـوده اسـت؛ بدیـن ترتیـب 

کـرم؟ص؟ از جملـه پیش‌نیازهـای تفسـیر قـرآن اسـت کـه ایـن قرائـت  از سـوی پیامبـر ا

کنـون در میـان قرائت‌هـای مختلـف پنهـان اسـت و بـه همیـن جهـت بـرای بازیابـی  ا

آنهـا بایـد بـه قرائت‌هـای مختلـف دقّـت کـرد و بـا توجّـه بـه آنهـا قـرآن را تفسـیر نمـود.

حـدّاد یمنـی در ذیـل آیـات برخـی از سـوَر بـه قرائات نقل‌شـده توجّه کـرده و در آن 

زمینـه بـه نقـل روایـات پرداخته اسـت و برخی از آنها را مورد مناقشـه قرار داده اسـت. 

یـنِ< )فاتحـه، ۴(، قرائـت‌ ‌)ملـک  الدِّ لِـكِ یـوْمِ  >مـا  به‌عنـوان مثـال در ذیـل آیـه‌ی 
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ل کـه واژه‌ی )ملک( در مـدح پروردگار  یوم‌الدیـن( را صحیـح می‌دانـد بـه این اسـتدلا

رسـاتر اسـت و نیـز )ملـک( اعـم از )مالـک( می-باشـد )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، 

سـاءَ فِی الْمَحیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ  صـص ۲۲ و ۲۳( هم‌چنیـن در آیـه‌ی >… فَاعْتَزِلُـوا النِّ

ـی یطْهُـرْنَ< را کـه  تُوهُـنَّ …< )بقـره، ۲۲۲( قرائـت >حَتَّ
ْ
ـرْنَ فَأ ـی یطْهُـرْنَ فَـإِذا تَطَهَّ حَتَّ

ک قـرار داده اسـت  کـی و اتمـام مـدّت حیـض اسـت را ترجیـح داده و ملا بـه معنـای پا

)حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، صـص ۳۳۲-۳۳۰(.

راطَ الْمُسْـتَقیمَ<، با اینکه چهار وجه  امّـا در برخـی مـوارد ماننـد قرائـت >اهْدِنَا الصِّ

تلفـظ ]قرائـت[ حـرف )صـاد( در واژه‌ی صـراط را نقـل کرده، ولی قرائتـی را برنگزیده و 

ترجیح نداده اسـت )حدّاد یمنی، ۲۰۰۳ م، ج ۱، ص ۲۵(.

اعجاز قرآن -66. 

مسـأله‌ی اعجـاز از دیـر زمـان مـورد بحـث و نظـر دانشـمندان بـوده و از نخسـتین 

اعجـاز  تعبیـر  از  خـود،  بـودن  معجـزه  بحـث  در  کریـم  قـرآن  اسـت.  قرآنـی  مباحـث 

اسـتفاده ننمـوده و همـواره از معجـزات انبیـاء بـا تعبیـر )آیـه و بینـه( یاد نموده اسـت؛ 

ایـن‌رو اصطلاح معجـزه در مـورد قـرآن بعدهـا رواج یافتـه اسـت )مـؤدب، ۱۳۷۹  از 

ش، ص ۸( لـذا معجـزه در اصطلاح بـه هـر امـر خـارق العـاده‌ای کـه بـا تحـدّی همـراه 

بـوده و از معارضـه برکنـار باشـد، اطلاق می‌گـردد )معرفـت، ۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۱۶(. 

بـا  مبارزه‌طلبـی  و  تحـدّی  اعجـاز،  شـروط  جملـه  از  گردیـد،  عنـوان  کـه  همان‌طـور 

مخالفیـن و منکریـن اسـت. قـرآن کریـم نیـز در چندیـن مرحلـه در آیاتـی، مخالفیـن را 

بـه تحـدّی فراخوانـده اسـت. آیـات تحـدی در مکـه دارای سـه مرحلـه اسـت: تحدی 

بـه مثـل خـود )طـور، ۳۴(، تحـدی بـه ده سـوره )هـود، ۱۳(، تحـدی بـه یـک سـوره 
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مبارزه‌طلبـی  بـه  را  منکریـن  و  مخالفیـن  مرحلـه،  دو  در  مدینـه  در  و   )۳۸ )یونـس، 

کیدی اسـت بر آخرین تحـدی در مکه  فراخوانـده اسـت: تحـدی بـه یـک سـوره که تأ

)بقـره، ۲۳(، تحـدی بـه مثـل خـود، کـه این بیان، آخرین اتمام حجّت اسـت )اسـراء، 

.)۸۸

حـدّاد یمنـی در ذیـل تمامـی آیـات تحـدّی، به‌صـورت بسـیار مختصـر بـه موضوع 

اعجـاز قـرآن اشـاره کـرده اسـت. البتّـه هرچنـد کـه وجـوه مختلفـی در خصـوص اعجاز 

قرآن ذکر شـده، امّا ایشـان فقط به دو مورد اعجاز بیانی )بلاغت، فصاحت، اسـلوب 

کلام و …( و اعجـاز در عـدم اختلاف در قـرآن توجّـه داشـته و بـه )حسـن نظـم، روانـی 

الفاظ و عبارات قرآن، جمع معانی گسـترده در قالب الفاظ سـاده، حسـن بیان، عدم 

تناقـض و اختلاف بیـن آیـات و …( اشـاره کرده اسـت )حدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج ۲، ص 

۲۸۷ و ج ۴، ص ۲۱۵ و ج ۶، ص ۳۴۳(.

وجوه و نظایر-76. 

یکـی از نـکات مهـم در ترجمـه‌ی آیـات، توجّـه بـه معانـی مختلـف واژه‌هاسـت. 

برخـی از واژه‌هـا دارای معانـی متعـدّد هسـتند و بـه تناسـب هـر آیـه بایـد از معنـای 

خـاص آن اسـتفاده شـود. حـدّاد یمنـی در تفسـیرش از ایـن دانـش بهـره بـرده اسـت 

و از ایـن طریـق بـه تفسـیر و معنـی برخـی کلمـات پرداختـه اسـت؛ البتّـه ایشـان راجـع 

بـه ایـن فـن اشـاره‌ای نکـرده اسـت امّـا بـا مطالعـه و بررسـی تفسـیرش بـه ایـن نتیجـه 

کـه در ذیـل  کـه در تفسـیر وی، ایـن دانـش و فـن نیـز بـه‌کار رفتـه اسـت  می‌رسـیم 

بصـورت مختصـر، نمونـه‌ای از الفاظـی کـه حـدّاد یمنـی آنهـا را در تفسـیرش به کمک 

ایـن فـن تبییـن و تفسـیر نمـوده، اشـاره می‌نماییـم.



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 146۱۴۰۳

یـنِ< )فاتحـه،  ۱-۷-۵- در ترجمـه‌ی واژه‌ی »دیـن« در آیـه‌ی >مـا لِـکِ یـومِ الدِّ

۴( نوشـته اسـت: یعنـی یوم‌الحسـاب؛ و در آیـه‌ی >اصطَفَـی لَکُـمُ الدّیـن …< )بقـره، 

ینِ< )بقره،  کْراهَ فِـی الدِّ دُوکُـم عَـن دینِکُـم …< )بقـره، ۲۱۷( و >لاإِ ـی یرُّ ۱۳۲( و >…حَتَّ

یـنَ عِنـدَالِله الِإسلامِ<  الدِّ >إِنَّ  ۲۵۶( نوشـته اسـت یعنـی دیـن الاسلام؛ و در آیـه‌ی 

آیـه‌ی  در  و  رضایـت؛  مـورد  و  برگزیـده  دیـن  یعنـی  اسـت  نوشـته   )۱۹ )آل‌عمـران، 

< )انفـال،  ِ
َ ـهُ لِّ

ُ
کُلّ یـنُ  یـنَ< )اعـراف، ۲۹( و >وَیکُـونَ الدِّ >وَادْعُـوهُ مُخْلِصیـنَ لَـهُ الدِّ

َ مُخْلِصینَ  ۳۹( آن را بـه معنـای طاعـت و عبـادت گرفته اسـت؛ و در آیه‌ی >دَعَوُا الّلَ

یـنَ< )زمر، ۱۱(  َ مُخْلِصاً لَهُ الدِّ عْبُـدَ الّلَ
َ
نْ أ

َ
مِـرْتُ أ

ُ
ـی أ یـنَ< )یونـس ۲۲( و >قُـلْ إِنِّ لَـهُ الدِّ

ایـن واژه را در معنـای اعتقـاد و توحیـد فطـری آورده اسـت )حـدّاد یمنـی، ۲۰۰۳ م، ج 

۱، صـص ۲۲ و ۱۸۲ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۴۰۶؛ ج ۲، ص ۲۸؛ ج ۳، ص ۱۳۷ و ۲۷۵ و ۴۱۲؛ 

ج ۶، ص ۹۴(.

بـه وجـوه مختلفـی  ۲-۷-۵- هم‌چنیـن واژه‌ی »سـوء« در تفسـیر حـدّاد یمنـی 

کـه بـه چنـد مـورد آن اشـاره می‌کنیـم: ذیـل آیـه‌ی >… یسُـومُونَکُمْ سُـوءَ  آمـده اسـت 

الْعَـذابِ …< )بقـره، ۴۹(، )سـوء( را بـه )شـدّت( معنـی نمـوده اسـت؛ ذیـل آیـه‌ی >إِنْ 

 اعْتَـراكَ بَعْـضُ آلِهَتِنـا بِسُـوء …< )هـود، ۵۴(، )سـوء( را بـه )جنـون( معنـی 
َ
إِلّا نَقُـولُ 

هْلِـكَ سُـوءا …< )یوسـف، ۲۵( 
َ
رادَ بِأ

َ
نمـوده اسـت؛ ذیـل آیـه‌ی >…قالَـتْ مـا جَـزاءُ مَـنْ أ

خْتَ 
ُ
در تفسـیر حـدّاد آمـده اسـت: مـراد از )سـوء(، )زنـا( می‌باشـد، و نیـز در آیه‌ی >یـا أ

 سَـوْءٍ …< بـه همیـن معنـی آمـده اسـت؛ ذیـل آیـه‌ی >اسْـلُكْ 
َ
بُـوكِ امْـرَأ

َ
هـارُونَ مـا کانَ أ

غَیـرِ سُـوء …< )قصـص، ۳۲(، حـدّاد در مـورد  مِـنْ  جْ بَیضـاءَ  تَخْـرُ یـدَكَ فـی جَیبِـكَ 

)سـوء( در ایـن آیـه می‌گویـد: »أی مـن غیـر بـرص« یعنـی سـفیدی کـه در اثـر بیمـاری 

ـوء …<  بِالسُّ لْسِـنَتَهُمْ 
َ
أ وَ  یدِیهُـمْ 

َ
أ إِلَیکُـمْ  یبْسُـطُوا  وَ   …< آیـه‌ی  نباشـد؛ ذیـل  بـر ص 
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)ممتحنه، ۲(، واژه‌ی )سـوء( را به )دشـنام( معنی کرده اسـت )حدّاد یمنی، ۲۰۰۳ م، 

ج ۱، ص ۷۹؛ ج ۳، ص ۴۸۰؛ ج ۴، ص ۲۱ و ۲۹۴؛ ج ۵، ص ۲۱۸؛ ج ۶، ص ۴۵۹(.

حروف مقطعه-86. 

در ابتـدای ۲۹ سـوره قـرآن، یـک یـا چنـد حـرف از حـروف الفبـا آمـده اسـت کـه در 

مجمـوع تعـداد آنهـا بـه ۷۸ حـرف می‌رسـد کـه بـا حـذف مکـررات آنهـا، ۱۴ حـرف باقـی 

می‌مانـد؛ یعنـی نصـف ۲۸ حـرف. ایـن حـروف کـه در اوایـل سـوره‌ها واقـع شـده اسـت 

را حـروف مقطعـه می‌گوینـد و از آنهـا به‌عنـوان فواتـح سـور یـاد می‌کننـد. ایـن حـروف 

در برخـی از سـوره‌ها، آیـه مسـتقل بـه شـمار می‌رونـد و در برخـی دیگـر، جـزء آیـه‌ی 

نخسـت می‌باشـند )معرفـت، ۱۳۸۷ ش، ج ۱، صـص ۱۸۳-۱۸۱(.

کـه بنـا بـر آنچـه اسـتاد  آراء و دیدگاه‌هـا دربـاره‌ی حـروف مقطعـه مختلـف اسـت 

معرفـت از تفسـیر فخـر رازی نقـل می‌کنـد، بـه بیـش از ۲۰ قـول می‌رسـد. همـه‌ی ایـن 

اقـوال بـه سـه مبنـای کلّـی بـر می‌گـردد:

از  و  نبـوده  کـه هرگـز قابل‌حـل  اسـت  قـرآن  از متشـابهات  الـف( حـروف مقطعـه 

اسـت. مطلـق  مجهـولات  جملـه 

ب( ایـن حـروف رمـوزی اسـت بیـن خدا و رسـول؟ص؟، که جز اولیـای مقرب الاهی 

گاهی ندارد. کسـی بـه آن آ

ج( ایـن حـروف فقـط حـروف مجـرده هسـتند بـا همـان خاصّیّـت آوایـی کـه دارنـد 

)همـو، ۱۳۸۷، ج ۱، صـص ۱۸۹-۱۸۱(.

حـدّاد یمنـی در بیـان معنـای حـروف مقطعه و مراد از آنها، به نقل روایات بسـنده 
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را  ابن‌عبّـاس  روایـات  کثـراً  ا وی  اسـت.  پیش‌گرفتـه  در  را  اختصـار  شـیوه‌ی  و  کـرده 

در ایـن زمینـه نقـل می‌کنـد، و فقـط در دو مـورد )سـوره‌های بقـره و غافـر( روایـات 

کـرده اسـت.  کـرم؟ص؟ و حضـرت علـی؟ع؟ را نقـل  پیامبرا

ایشـان در ابتـدای سـوره‌ی بقـره تمامـی نظـرات و آراء موجـود حول ایـن حروف را 

بـه اختصـار نقـل کـرده و اشـاره می‌کنـد کـه در تفسـیر این حـروف، اختلاف نظر وجود 

کـه نمی‌تـوان  کـه ایـن حـروف جـزو اسـراری اسـت  دارد. حـدّاد یمنـی اشـاره می‌کنـد 

کـه دانشـش نـزد خداونـد اسـت و مـا  از متشـابهاتی اسـت  کـرد و اینکـه  تفسیرشـان 

گذاریـم )حـدّاد یمنـی،  مکلفیـم بـه نزولشـان ایمـان آورده و تأویلشـان را بـه خداونـد وا

۲۰۰۳ م، ج ۱، صـص ۳۰ و ۳۱(.

کـه ایـن  کثـر مـوارد، معنـای ایـن حـروف را چنیـن اعلام می‌کنـد  هم‌چنیـن در ا

حـروف بـه معنـای سـوگندی اسـت کـه خداونـد بـه آن قسـم یـاد کـرده اسـت )همـان، 

ج ۲، ص ۶( غیـر از ایـن قـول و در مراتـب بعـد، اقـوال دیگـری را ذکـر می‌کنـد کـه ایـن 

حـروف برگرفته‌شـده از نام‌هـای خداونـد اسـت و بـه اسـماء اعظـم الاهـی اشـاره دارد 

کـه ایـن حـروف، اسـمی از  )همـان، ج ۳، صـص ۱۱۹ و ۱۲۰( هم‌چنیـن ممکـن اسـت 

اسـماء قـرآن یـا نـام دیگـر سـوره‌هایی باشـد که در آنها ذکر شـده‌اند )همـان، ج ۵، ص 

 .)۱۶۱

کـه ایـن حـروف نـدا، در  حـدّاد یمنـی ذیـل سـوره‌های )طـه و یـس( نقـل می‌کنـد 

لغـات مختلـف حبشـی و سـریانی و غیـره بـه معنـای )یـا رجـل، یا انسـان( می‌باشـد که 

کـرم؟ص؟ می‌باشـد )همان، ج ۴، صـص ۳۱۵ و ۳۱۶ و ج ۶، ص ۶(.  اشـاره بـه پیامبـر ا

وی در دو مـورد )سـوره‌های قلـم و ق( بـه ذکـر روایاتـی پرداختـه اسـت کـه بـه نظر 
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جزو اسـرائیلیات می‌باشـند. ایشـان )ن( را در سـوره‌ی قلم به معنای )حوت: ماهی( 

که زمین بر پشـت آن قرار گرفته اسـت، و )ق( را در سـوره‌ی ق به معنای )جبل: کوه 

قاف( گرفته اسـت )همان، ج ۷، صص ۵۰ و ۵۱ و ج ۶، صص ۳۰۸ و ۳۰۹(.

نتیجه‌گیری.7 

۱. حـدّاد یمنـی در تفسـیر خـود، دربـاره‌ی علـوم قرآنـی، بحـث مجزّایـی نکـرده 

اسـت. امّـا بررسـی مجمـوع هفـت جلـدی تفسـیر وی نشـان می‌دهـد کـه ایشـان ایـن 

علـوم را بـه تناسـب آیـات ذکـر کـرده و از نقـل چنیـن علومـی، در تفسـیر آیـات کمـک 

گرفتـه و آنهـا را مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده اسـت.

گاهـی  کـه حـدّاد یمنـی بـه آن آ ۲. علـم ناسـخ و منسـوخ از جملـه علومـی اسـت 

داشـته و در تفسـیر آیـات از آن بهـره بـرده اسـت و هـر جـا آیـه‌ای منسـوخ دیـده اسـت، 

حکـم بـه نسـخ آن داده و آیـه‌ی ناسـخ را نیـز اعلام نمـوده اسـت. 

۳. در تفسـیر حـدّاد یمنـی اسـباب نـزول و یـا تبییـن مصادیـق و افـرادی کـه آیـه در 

مـورد آنـان نـازل شـده اسـت دیـده می‌شـود کـه کمـک شـایانی بـه فهـم تفسـیر قـرآن 

کریم می‌نماید. برخی از سـبب نزول‌هایی که آورده اسـت با تفاسـیر شـیعه و برخی با 

تفاسـیر عامّـه منطبـق اسـت. امّـا در مـواردی نیـز افـراط و تفریـط کرده و بـدون توجّه، 

دیگـران  بـرای  و  تضعیـف  را  اهل‌البیـت؟عهم؟  جایـگاه  کـه  نقل‌شـده  نزولـی  اسـباب 

فضیلـت تراشـی کـرده اسـت. 

آرای  و  از نقـل مباحـث  ۴. نظـر حـدّاد یمنـی در موضـوع حـروف مقطعـه، پـس 

کـه دانشـش نـزد خداونـد  کـه ایـن حـروف از متشـابهاتی اسـت  گـون ایـن اسـت  گونا

اسـت، و هم‌چنیـن یکـی از مـوارد معجزه‌آسـای قـرآن و جـزو اسـرار الاهـی هسـتند کـه 
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کـرد. تفسیرشـان  نمی‌تـوان 

زمانـی،  معیـار  سـه  بـه  مدنـی  و  مکّـی  سـوره‌های  تشـخیص  در  یمنـی  حـدّاد   .۵

مکانی و خطابی اشـاره می‌کند. ایشـان ۲۰ سـوره را مدنی، ۸۹ سـوره را مکّی و در مورد 

۵ سـوره، اظهارنظـری نکـرده اسـت. 

۶. حـدّاد یمنـی در ذیـل آیـات برخـی از سـور بـه قرائـات نقل‌شـده توجّه کـرده و در 

آن زمینـه بـه نقـل روایـات پرداختـه اسـت و برخـی از آنهـا را مـورد مناقشـه قـرار داده 

اسـت. ایشـان در برخـی مـوارد قرائتـی شـاذ را برگزیـده و سـعی در توجیهـش می‌کنـد و 

در برخـی مـوارد، صرفـا قرائـات وارده را بـدون اظهـار نظـر، نقـل می‌کنـد. 

کـرده  ۷. حـدّاد یمنـی به‌صـورت بسـیار مختصـر بـه موضـوع اعجـاز قـرآن اشـاره 

اسـت. ایشـان فقط به دو مورد اعجاز بیانی و اعجاز در عدم اختلاف در قرآن توجّه 

داشـته است.

۸. حـدّاد یمنـی در تفسـیرش از دانـش وجـوه و نظایـر بهـره بـرده اسـت و از ایـن 

طریـق بـه تفسـیر و معنـی برخـی کلمـات پرداختـه اسـت.

کـه ایشـان در تفسـیر  ۹. بـا بررسـی تفسـیر حـدّاد یمنـی بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم 

آیـات، بصـورت گسـترده از علـوم قرآنـی ماننـد: اسـباب نـزول، ناسـخ و منسـوخ، وجوه 

گاهی و تسـلّط  و نظایر و دیگر مباحث علوم قرآنی اسـتفاده کرده اسـت که ناشـی از آ

وی بـه ایـن مباحـث می‌باشـد.
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h.moosavi.g@gmail.com

گفتار و عملکرد امام علی؟ع؟ در رابطه با حفظ  چکیده: در 
وحدت امّت اسلامی پس از شهادت رسول‌خدا؟ص؟ به ظاهر 
که  تناقضی به چشم می‌آید. در برخی اخبار چنین نقل‌شده 
کرده‌اند که به خاطر جلوگیری از تفرقه  آن حضرت؟ع؟ بیان 
اخبار  در  و  کردند  شکیبایی  و  کرده  چشم‌پوشی  خود  حق  از 
که ایشان در صدد بازگرداندن حکومت به  دیگر چنین آمده 
که احتمال  کرد  از آن صرف‌نظر  خاندان رسالت بود و وقتی 
تحلیلی  روش  بــا  نوشتار  ایــن  ــد.  آم پیش  ــان  آن کشته‌شدن 
عملکرد  تبیین  و  اختلاف  ایــن  توضیح  صــدد  در  توصیفی  ـ 
ایشان با رجوع به معنای وحدت و تفرقه در معارف وحیانی 
این  برای  و  برآمده  معصومان؟عهم؟  اخبار  معرفتی  فرهنگ  و 
گسترده‌تری از روایات مرتبط با موضوع  منظور، مجموعه‌ی 
از  پس  اینکه  نتیجه  اســت.  داده  قــرار  بازخوانی  مــورد  نیز  را 
که  می‌شود  ارائــه  وحــدت  از  جدید  تعریفی  ــات،  روایـ بررسی 
برطرف‌کننده‌ی تناقض پیش‌آمده و رافع احتمال تناقض در 

رفتار و عملکرد امام؟ع؟ است.

اسلامی،  امّــت  تفرقه،  وحــدت،  علی؟ع؟،  امــام  کلیدواژه‌ها: 
بیعت، اجتماع، اعتصام.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۹/۳۰
پذیرش: ۲۷ /۱۴۰۲/۱۲



مقدمه.1 

آنچه از اهمیّت بسـیاری برخوردار اسـت، عملکرد و دیدگاه امیرمؤمنان علی؟ع؟ 

در برخورد با وقایع سـقیفه می‌باشـد و در رسـیدن به مفهوم وحدت موضوعیّت پیدا 

می‌کنـد. اهمّیّـت موضـوع از جانـب پیـروان اهل‌بیـت؟عهم؟ مشـخّص و معلـوم اسـت. 

چـرا کـه پیـروان ایشـان، امـام را معصـوم و مفترض‌الطاعة می‌داننـد و در موضع‌گیری 

نسـبت بـه سـقیفه، گفتـار و کـردار حضـرت؟ع؟ را حجّـت و معیـار گفتـار و کـردار خـود 

می‌شـمارند و هر نکته‌ای از عملکرد ایشـان در حقیقت موضع دین و اعتقاد پیروان 

حضـرت؟ع؟ را تعییـن می‌کنـد و سـاختارهای اعتقـادی آنـان را پی‌ریـزی می‌نماید.

آنچـه در ایـن نوشـتار مـورد نظـر اسـت روایاتی اسـت کـه در آنها، صبر و شـکیبایی 

از  پیـروی  در  جامعـه  وحـدت  و  کـم  حا نظـام  سـیطره‌ی  حفـظ  دلیـل  بـه  امـام؟ع؟ 

خلافـت زمامـداران و جلوگیـری از جنگ داخلـی و تضعیف حکومت مرکزی در مقابل 

قبایـل تـازه مسـلمان سسـت ایمـان و از دین‌برگشـتگان و قدرت‌هـای خارجـی تفسـیر 

و بیـان شـده اسـت.

در ایـن دیـدگاه اخبـاری مدّنظـر قرار گرفته‌اند کـه در آنها مفهوم وحدت و جایگاه 

و عملکـرد امـام؟ع؟ در آن، وحـدت بـه معنـای متعـارف آن را به ذهن متبادر می‌کند؛ 

کـم بـدون در نظـر گرفتن میـزان مقبولیّـت عقلانی و  یعنـی اجتمـاع مـردم بـر نظـام حا
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مشـروعیّت الاهی آن و تفسـیر مرام‌نامه‌ی مورد اتّفاق امّت در مسـیر منفعت آنان‌که 

بـر نظام سیاسـی غلبـه یافته‌اند.

یـاور  نفـر  چهـل  امـام؟ع؟  گـر  ا کـه  دارد  وجـود  دیگـری  گزاره‌هـای  حالی‌کـه  در 

می‌یافـت، قیـام می‌فرمـود و حکومـت خویـش را بـا زپـس می‌گرفـت. ایـن دو دیـدگاه 

کـه اتفاقـا متونـی از تاریـخ و حدیـث را مؤیّـد دارنـد، در تقابـل هسـتند و ایـن نوشـتار در 

صـدد تبییـن آن اسـت.

از  رسـیده  روایـات  بـر  متّکـی  و  درون‌دینـی  کاماًل  نگاهـی  نوشـتار،  ایـن  نـگاه 

اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت. بررسـی رویدادهـا، از جهتـی خاص و با معیارهای پذیرفته‌شـده 

شـیعی و اصول مکتب ویژه‌ی آن اسـت. این نوشـتار در پی بررسـی جامعه‌شـناختی، 

جستارگشـایی از عملکردهـای قبیلـه‌ای، پیامدهـای کلامـی، زد و بندهـای سیاسـی و 

… از موضـوع سـقیفه نیسـت، بلکـه هـدف، تنهـا یافتـن تفسـیری صحیـح و منطبـق 

بـر باورهـای دینـی از امامـت و عملکـرد شـخص امـام؟ع؟ و جایـگاه ایشـان در بنـای 

اعتقـادات، در ماجـرای سـقیفه می‌باشـد تـا تفسـیری صحیـح از وحـدت ارائـه گـردد.

دو دیدگاه مختلف.2 

در خصـوص عملکـرد و سـخنان روایت‌شـده از امـام علـی؟ع؟ در روزهـای پـس از 

شـهادتت رسـول‌خدا؟ص؟ دو برداشـت وجـود دارد:

برداشت نخست:

امـام؟ع؟، بـه خاطـر حفـظ وحـدت بیـن مسـلمین و جلوگیـری از جنـگ داخلـی 

از دین‌برگشـتگان و  تـازه مسـلمان و  و تضعیـف حکومـت مرکـزی در مقابـل قبایـل 

قدرت‌هـای خارجـی سـکوت نمـود و از حـقّ خـود گذشـت تـا بـا برقـرار مانـدن وحـدت 
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کندگـی نگـردد. در جامعـه، امّـت دچـار تفرقـه و پرا

پژوهشـگران  نوشـتارهای  در  می‌تـوان  را  برداشـت  ایـن  از  روشـنی  نمونه‌هـای 

معاصـر مشـاهده کـرد. بـرای نمونه، سـعید رضـوی در مقاله‌ی »یگانگی امّت اسلامی 

هم‌چـون  اسلام  در  وحـدت  کـه  می‌کنـد  تصریـح  علـی؟ع؟«  امیرالمؤمنیـن  کلام  در 

وجـود  بـا  امـام؟ع؟  و  اسـت  جامعـه  پویایـی  و  بقـا  ضامـن  و  اصل‌الاصـول  توحیـد، 

مسـلمین  وحـدت  حفـظ  بـرای  خلافـت،  بـرای  خویـش  بی‌چون‌وچـرای  شایسـتگی 

گرفـت و همیـن بیعـت ایشـان بـا خلیفـه‌ی  کنـاره  کندگـی  و جلوگیـری از تفـرّق و پرا

نخسـت را نشـانه‌ی دل‌نگرانـی او بـرای وحـدت امّـت می‌داند )همـو، ۱۳۷۶ ش، ص 

۹(. بـه همیـن ترتیـب علـی شـریعتی در تحلیـل خویـش از سـیره‌ی امام؟ع؟، سـکوت 

بیست‌وپنج‌سـاله‌ی حضـرت؟ع؟ را ناشـی از مخالفـت بـا جنـگ داخلـی و تلاش برای 

کـه  می‌نویسـد  و  می‌کنـد  معرّفـی  خارجـی  و  داخلـی  دشـمنان  برابـر  در  اسلام  حفـظ 

امـام؟ع؟ »در خانـه‌اش می‌نشـیند و سـکوت می‌کنـد و شمشـیر بـر روی مخالفینـش 

ج، در یک  نمی‌کشـد« تـا اسلام در برابـر ابوسـفیان در داخـل و قیصـر و کسـری در خـار

وحـدت باقـی بمانـد )همـو، بی‌تـا، ص ۱۹۱-۱۸۹ و ۱۶۲(. این‌گونـه تحلیل‌هـا هرچنـد 

در ظاهـر بـا اخبـار دیـدگاه نخسـت هم‌خوانـی دارد، امّـا چنان‌که در ادامه نشـان داده 

خواهـد شـد، بـر برداشـتی از مفهوم وحدت اسـتوار اسـت کـه با فرهنـگ معرفتی اخبار 

معصومـان؟عهم؟ سـازگاری نـدارد.

برداشت دوّم:

شـهادت  از  پـس  زمامـداران  مقابـل  در  امـام؟ع؟  خویشـتن‌داری  و  صبـر 

رسـول‌خدا؟ص؟ بـرای حفـظ جـان شـریف خـود و اهل‌بیتشـان؟عهم؟ و بـه خاطـر نبـود 
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گرفتـه اسـت؛ تـا راهنمـا، مفسّـر، عـدل قـرآن و حجّـت معصـوم خـدا بـر  یـاور صـورت 

زمیـن باقـی بمانـد از آن روی کـه تنها راه بازگشـت به اعتصـام و وحدت امّت منحصر 

او بـوده اسـت. در حضـور 

تحلیل و مقایسه‌ی دو دیدگاه.3 

نخسـت بایـد متذکّر شـد کـه اهل‌بیت؟عهم؟ و به‌ویـژه امـام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

در سـخنان فراوانـی نسـبت بـه سـقیفه و گرداننـدگان آن ابـراز نظـر فرموده‌انـد، گاهی 

سـخن آن بزرگـواران رویکـردی در جهـت نقـد عملکـرد مجریـان و کنشـگران سـقیفه 

دارد و در صدد بازگویی کردارشان در تصدّی جایگاه خلافت هستند و گاهی رویکرد 

کـه باعـث این‌چنیـن  کلام رازگشـایی مطالـب پنهانـی و پرداختـن بـه امـوری اسـت 

عملکردی شـده اسـت.

غ از معنای اصطلاحی  مطلـب دیگـر آنکـه بیعـت در اسلام و از نـگاه معرفتـی و فـار

امـروز آن، بـه معنـای اطاعـت کامـل از شـخص بیعت‌شـونده اسـت و در منظومـه‌ی 

اعتقادات آن شـخص لزوماً باید از سـوی خداوند تعیین‌شـده و معصوم باشـد. لذا هر 

بیعتـی غیـر از ایـن باطـل و از پایـه منعقد نمی‌گـردد. چنان‌کـه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

در فـرازی بـه ایـن مطلـب اشـاره می‌فرمایـد: »بیعـت مـن بـا آنهـا ]ابوبکر و عمـر[ باطل 

ایشـان را حـق نمی‌کنـد و مسـئولیّتی نسـبت بـه آنـان بـر مـن ایجاد نمی‌سـازد« )سـلیم 

الـزام  موانـع  هنگامی‌کـه  دیگـر،  جـای  در  و   )۲۱۶ ص  ق،   ۱۴۲۲ هلالـی،  قیـس  بـن 

گـر روزی کـه با ابوبکر بیعت شـد،  آورنـده‌ی سـکوت مرتفـع می‌شـد، تصریـح فرمـود: »ا

باقی‌مانـده‌ی چهـل نفـر را کـه مطیـع مـن بودنـد می‌یافتـم، بـا آنهـا می‌جنگیـدم؛ ولـی 

روز بیعـت عمـر و عثمـان ایـن کار را نمی‌کـردم، چـرا کـه مـن بیعـت کـرده بـودم و مثـل 
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مـن بیعتـش را نمی‌شـکند« )همـان، ص ۲۱۷(.

کـه بیعـت اجبـاری و از روی تقیّـه تنهـا مانـع الـزام‌آوری از  ایـن مفهـوم می‌رسـاند 

گرامـی اقـدام بـه جهـاد  گـر پیـش از آن یـاور فراهـم می‌شـد آن  قیـام بـوده اسـت و ا

می‌فرمـود، در اخبـار دیگـر معصومـان؟عهم؟ نیـز آمـده اسـت. امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ 

در این‌بـاره می‌فرمایـد: »هیچ‌یـک از مـا اهل‌بیـت نیسـت جـز آنکـه بیعـت طاغـوت 

کـه خداونـد ولادتـش را پنهـان مـی‌دارد  گـردن او اسـت، جـز قائـم مـا؟ع؟  زمانـش بـر 

تـا هنـگام خروجـش از هیچ‌کـس بـر گـردن او بیعتـی نباشـد« )شـیخ صـدوق، ۱۴۰۵ ق، 

.)۳۱۶ ص 

حال با توجّه به آنچه گفته شد، پذیرفتن هر یک از دو نظر و برداشت ذکرشده، 

مسـتلزم آن اسـت کـه مقدّمـات آنهـا و نتایجـی کـه از آنهـا بدسـت می‌آیـد نیـز پذیرفتـه 

شـود؛ در حالـی کـه ایـن دو دیـدگاه با هم قابل جمع نیسـتند مگر اینکـه تعریفی دیگر 

از وحدت داشـته باشیم.

کـه امـام؟ع؟ را بـدان جهـت »قهرمـان وحـدت  بـرای نمونـه، در نقـد دیدگاهـی 

از حـق  امّـت  بـرای حفـظ یکپارچگـی سیاسـی  ایشـان  کـه  اسلامی« معرّفـی می‌کنـد 

خلافـت خویـش گذشـت )نـک: رضـوی، ۱۳۷۶ ش، ص ۹(. بایـد گفـت این برداشـت 

از عـدم مراجعـه بـه مجمـوع اخبـار و عـدم تطبیق آنها با یک‌دیگر ناشـی شـده اسـت. 

گذشـت، عبـارت دقیقـی نیسـت؛  اینکـه امـام؟ع؟ بـرای حفـظ وحـدت از حـقّ خـود 

زیـرا چنان‌کـه خواهـد آمـد، اصـولاً وحدت تنهـا در اطاعت از امـام معصوم؟ع؟ صورت 

و  فضیلـت  بگیـرد،  شـکل  کـه  یکپارچگـی‌ای  و  همراهـی  هـر  او،  غیـر  در  و  می‌گیـرد 

کرامتـی نـزد خداونـد نـدارد.
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هم‌چنیـن آنچـه به‌عنـوان تحلیل جامعه‌شـناختی از سـکوت امام؟ع؟ بیان‌شـده 

برابـر  در  حکومـت  تضعیـف  از  پرهیـز  و  داخلـی  جنـگ  بـا  مخالفـت  حاصـل  را  آن  و 

دشـمنان بیرونـی دانسـته )شـریعتی، بی‌تـا، همـان(، بـا فرمایـش صریـح امـام؟ع؟ کـه 

گـر روزی کـه بـا ابوبکـر بیعـت شـد، چهـل نفـر یـاور می‌یافتـم، بـا آنـان می‌جنگیدم و  »ا

گر بیم امام؟ع؟ از  قیام می‌کردم« ناسـازگار اسـت )طبرسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۱۹۱(. ا

جنـگ داخلـی بـود، ایـن سـخن هرگـز از ایشـان صادر نمی‌شـد؛ چرا که هیـچ تضمینی 

وجـود نداشـت کـه قیـام چهـل یـاور بـه جنـگ داخلـی نینجامد.

همـان امامـی کـه بـه گفتـه‌ی ایـن تحلیـل، از بیـم تفرقـه، سـکوت کـرد، در دوران 

جنـگ  بـه  قاطعیّـت  بـا  بصـره  بیعت‌شـکنان  و  زبیـر  و  طلحـه  بـا  خویـش  حکومـت 

پرداخـت و از ریختـن خـون هـزاران تـن از آنـان دریـغ نکـرد؛ در حالی‌کـه صلـح بـا آنـان 

گـذاری دوبـاره‌ی کار بـه شـورا، بـه مراتـب بیشـتر می‌توانسـت از جنـگ داخلـی و  و وا

تفرقـه در امّـت جلوگیـری کنـد. خـود امـام؟ع؟ در خطبـه‌ای کـه هنـگام حرکت طلحه 

و زبیـر و عایشـه بـه سـوی بصـره ایـراد فرمودنـد، بـه همیـن مقایسـه اشـاره کرده‌انـد: 

»همانـا منافقـان جمـع شـدند و حکومـت پیامبرمـان را از مـا گرفتنـد … به خدا سـوگند 

گـر تـرس از تفرقـه بیـن مسـلمانان و برگشتنشـان به کفر و انحراف دیـن نبود، آن‌قدر  ا

کـه می‌توانسـتیم در تغییـر آن حکومـت می‌کوشـیدیم« )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۷ ق، ص 

۱۵۴ و ابـن ابی‌الحدیـد، ۱۹۵۹ م، ج ۱، ص ۳۰۷، بـه نقـل از مدائنـی(.

این تناقض آشـکار نشـان می‌دهد که معیار عملکرد امام؟ع؟، مصلحت سیاسـی 

یـا یکپارچگـی اجتماعـی بـه معنـای رایـج آن نبـوده، بلکـه اقتضـای وجـود یـاور کافـی 

بـرای اقامـه‌ی حـق بـوده اسـت. تعبیـر خـود امـام؟ع؟ از بیعـت اجبـاری خویـش نیـز 

مؤیّـد همیـن نکتـه اسـت، آنجـا کـه در خطبـه‌ی شقشـقیه، پـس از توصیـف حکومـت 
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غاصـب بـه »طَخیـة عمیـاء« )یعنـی: تاریکـی کـور و گمراه‌کننـده( و بیـان اینکـه میـان 

صبـر بـر آن یـا قیـام بـا دسـتی خالـی مـردّد مـا نـد، فرموده‌انـد: »دیـدم کـه صبـر بـر آن، 

گلـو داشـتم  اسـتخوان در  و  کـه خـار در چشـم  خردمندانه‌تـر اسـت. پـس در حالـی 

بردبـاری پیشـه کـردم و می‌دیـدم کـه میراثـم را بـه غـارت می‌برنـد« )شـریف الرضـی، 

بی‌تـا، خطبـه‌ی ۳، معـروف بـه شقشـقیه و صـدوق، ۱۳۸۵ ق، ج ۱، ص ۱۵۰ و مفیـد، 

۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۲۸۷(.

کوفـه، در پاسـخ بـه اعتـراض اشـعث بـن قیـس  امـام؟ع؟ در خطبـه‌ای دیگـر در 

کـه پرسـید چـرا در روز بیعـت ابوبکـر شمشـیر نکشـید، دلیـل سـکوت خـود را عهـد و 

سـفارش رسـول‌خدا؟ص؟ معرّفی می‌فرماید: »]رسـول‌خدا؟ص؟ فرمود:[ ای اباالحسـن، 

همانـا امّـت بـه تـو خیانـت می‌کننـد و پیمانت را می‌شـکنند، و تو نسـبت بـه من مانند 

هارون؟ع؟ به موسـی؟ع؟ هسـتی. عرض کردم: ای رسـول‌خدا، در آن صورت مرا به 

گر یـاری نیافتی،  گـر یـا رانـی یافتی، با آنهـا بجنگ؛ و ا چـه سـفارش می‌کنـی؟ فرمـود: ا

دسـت نگـه‌دار و خـون خـود را حفـظ کـن تـا مظلـوم بـه مـن ملحـق شـوی« )طبرسـی، 

۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۲۸۰؛ سـلیم بـن قیـس، ۱۴۲۲ ق، ص ۲۱۴ و طبـری شـیعی، ۱۴۱۵ 

ق، ص ۳۷۰(.

بـا  معاویـه  نامـه‌ی  بـه  امـام؟ع؟  مفصّـل  پاسـخ  در  پیامبـر؟ص؟  وصیّـت  همیـن 

تفصیـل بیشـتری بازگـو شـده و تشـبیه ایشـان بـه هـارون؟ع؟ در برابـر موسـی؟ع؟، 

توضیـح داده می‌شـود: »تـو بـرای مـن ماننـد هـارون بـرای موسـی هسـتی، و برایـت در 

هـارون الگـوی نیکویـی اسـت آن‌گاه کـه قومـش او را ناتوان شـمردند و علیه او متّحد 

شـدند و نزدیـک بـود او را بکشـند … موسـی؟ع؟ هنگامی‌کـه هـارون؟ع؟ را جانشـین 

گـر گمـراه شـدند و یـا رانـی یافـت، بـا  خـود در قومـش قـرار داد، بـه او دسـتور داد کـه ا
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گـر یاری نیافت، دسـت نگه‌دارد و خـون خود را حفظ کند و میان  آنـان جهـاد کنـد؛ و ا

آنـان تفرقـه نینـدازد« )سـلیم بـن قیـس هلالـی، ۱۴۲۲ ق، ص ۳۰۱-۳۰۵(.

کریـم  قـرآن  در  موسـی؟ع؟  حضـرت  گفتـار  بـه  اسـت  اشـاره‌ای  امـام  تعبیـر  ایـن 

)طـه، ۹۴-۹۲( کـه ترجمـه‌ی آن چنیـن اسـت: »هنگامی‌کـه موسـی؟ع؟ بازگشـت، به 

گمـراه شـدند، چـه چیـز تـو را  گفـت: ای هـارون! وقتـی دیـدی آنـان  هـارون؟ع؟؟ع؟ 

مانع شـد از اینکه مرا پیروی کنی؟ آیا از فرمان من سـرپیچی کردی؟ گفت: ای پسـر 

مـادرم! نـه ریـش مـرا بگیـر و نـه سـرم را، مـن ترسـیدم کـه بگویـی: میـان بنی‌اسـرائیل 

رعایـت  بنی‌اسـرائیل  وحـدت  حفـظ  در  مـرا  سـفارش  و  انداختـی  جدایـی  و  تفرقـه 

نکـردی«.

در همیـن چارچـوب، هنگامی‌کـه هنگامی‌کـه اشـعث بـن قیـس از امـام؟ع؟ دلیـل 

عـدم قیـام در روز بیعـت را جویـا شـد، حضـرت؟ع؟ بـا تصریـح بـر اینکـه تـرس از مـرگ 

مانـع ایشـان نبـوده، بلکـه صرفـا وصیّـت پیامبـر؟ص؟ بـوده اسـت، تفـاوت میـان روز 

بیعـت ابوبکـر و روزهـای جنـگ جمـل را نیـز یـادآور می‌شـود: »ای پسـر قیـس، مـرا 

کشـته شـد و مـن یـا رانـی یافتـم؟ آیـا سسـتی یـا  چگونـه دیـدی هنگامی‌کـه عثمـان 

تـرس یـا کوتاهـی در جنـگ روز بصـره از مـن سـراغ داری؟« )سـلیم بـن قیـس هلالـی، 

همـان(.

ایـن مقایسـه‌ی خـودِ امـام؟ع؟ میـان بیعت‌شـکنان غدیـر و بیعت‌شـکنان بصـره، 

به‌روشـنی نشـان می‌دهـد کـه همـان ملاحظـه‌ای کـه در روز نخسـت موجـب سـکوت 

شـد _ یعنـی نبـود یـاور کافـی _ در دوران حکومـت، بـا فراهم‌آمـدن یـاوران، برداشـته 

شـد؛ و ملاحظـه‌ی »تفرقـه بیـن مسـلمین« به معنـای رایج امروزیـن آن، هیچ‌گاه مانع 
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قاطعیّـت ایشـان در برابـر بیعت‌شـکنان نشـد.

مفهوم وحدت در معارف وحیانی.4 

از  اسـت.  ویـژه  تعریفـی  آمـده  اهل‌بیـت؟عهم؟  معـارف  در  وحـدت  از  آنچـه 

رسـول‌خدا؟ص؟ دربـاره‌ی وحـدت و جماعـت امتـش سـؤال شـد، فرمـود: »جماعـت و 

گـر چـه انـدک باشـند« )برقـی، ۱۳۷۰ ق، ج ۱،  وحـدت امّـت مـن، در اهـل حـق اسـت، ا

.)۲۲۰ ص 

آن‌گاه  اسـت.  شـده  بیـان  روشـنی  بـه  نیـز  امـام؟ع؟  خـود  گفتـار  در  معنـا  همیـن 

کـه در بصـره از ایشـان دربـاره‌ی معنـای جماعـت، تفرقـه، سـنّت و بدعـت پرسـیده 

شـد، چنیـن پاسـخ فرمـود: »آنان‌کـه اهـل جماعت‌انـد و در دیـن وحـدت دارنـد، مـن 

هسـتم و آنان‌کـه از مـن پیـروی می‌کننـد، هرچنـد انـدک باشـند؛ و ایـن سـخنی حـق 

اسـت از امـر خداونـد متعـال و از سـوی رسـول او؟ص؟؛ و اهـل تفرقـه، مخالفـان مـن و 

پیروانشـان‌اند، هرچنـد بسـیار باشـند« )طبرسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۲۴۶ و قاضـی 

نعمـان مغربـی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۲۵(.

معرفتـی  فرهنـگ  در  آنچـه  و  امروزیـن  نـگاه  در  تفرقـه  مفهـوم  میـان  فاصلـه‌ی 

ک  اهل‌بیـت؟عهم؟ از آن اراده شـده، در همیـن فرمایـش بـه روشـنی نمایـان اسـت؛ ملا

جماعـت و وحـدت، کثـرت عـددی پیـروان یـک جریـان سیاسـی یا اجتماعی نیسـت، 

بلکـه پیـروی از حجّـت خـدا اسـت، هرچنـد پیروانـش انـدک باشـند.

امام، ریسمان الاهی وحدت:

کـه در  ایـن جایـگاه ویـژه، در تعبیـر »حبـل‌الله« )یعنـی: ریسـمان محکـم الاهـی( 

آیـه‌ی اعتصـام بـه آن اشاره‌شـده، در روایـات به‌روشـنی بـر شـخص امـام؟ع؟ منطبق 
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گردیـده اسـت. از رسـول‌خدا؟ص؟ خطـاب بـه حذیفـه نقـل شـده اسـت: »ای حذیفـه، 

همانـا حجّـت خـدا بـر شـما پـس از من علی‌بن ابی‌طالب؟ع؟ اسـت … چرا کـه او برادر 

رسـول‌خدا؟ص؟، وصـی، امـام امتـش و صاحب‌اختیـار آنـان اسـت. او ریسـمان محکـم 

کـه بریدگـی در آن نیسـت« )شـیخ صـدوق،  الاهـی و دسـتاویز مـورد اطمینانـی اسـت 

۱۴۱۷ ق، ص ۲۶۴(.

رسـول‌خدا؟ص؟  فرمایشـات  جملـه  از  کاظـم؟ع؟  امـام  از  ترتیـب،  همیـن  بـه 

جـای  بـر  شـما  میـان  »در  اسـت:  شـده  نقـل  شریفشـان  عمـر  پایانـی  سـاعات  در 

گذاشـتم دانـش بیکـران، دانـش دیـن و نـور هدایـت و روشـنایی آن را، و او علی‌بـن 

ابی‌طالـب؟ع؟ اسـت؛ همانـا او اسـت ریسـمان محکـم خـدا، پـس بـه ریسـمان خـدا 

.)۷۲ ص  ق،   ۱۴۰۶ الرضـی،  )شـریف  نشـوید«  کنـده  پرا و  زنیـد  چنـگ 

رسـول‌خدا؟ص؟  شـهادت  از  پـس  اهل‌بیـت؟عهم؟  توصیـف  در  نیـز  باقـر؟ع؟  امـام 

اهـل  ییـدَ  »شـما  گفـت:  چنیـن  ایشـان  بـه  ناپیـدا  خطاب‌شـونده‌ای  کـه  فرموده‌انـد 

کندگـی جمـع  خداونـد؟عز؟ آنان‌کـه به‌وسـیله‌ی ایشـان نعمـت تمـام شـد و تفرقـه و پرا

گردیـد و اندیشـه‌ها و کردارهـا یگانـه شـد، و شـما ییدَ دوسـتان او« )کلینـی، ۱۳۶۳ ش، 

ج ۱، ص ۴۴۶(.

معنـای  رسـول‌خدا؟ص؟  از  کـه  اسـت  اعرابـی  مـردی  ماجـرای  دیگـر،  نمونـه‌ای 

»رسـول‌خدا؟ص؟  پرسـید:  را  جمیعـا<  بحبـل‌الله  اعتصمـوا  >و  آیـه‌ی  در  »حبـل‌الله« 

گرفـت و بـر دوش امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ قـرار داد و فرمـود: ایـن  دسـت اعرابـی را 

ریسـمان خـدا اسـت کـه بـه آویختنـش امر شـده‌اید« )قاضـی نعمان مغربـی، ۱۴۱۴ ق، 

ج ۲، ص ۲۰۷؛ نیـز بـه همیـن مضمـون نعمانـی، ۱۴۲۲ ق، ص ۳۹(. 
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بـر پایـه‌ی همیـن تعریـف از وحـدت اسـت کـه رسـول‌خدا؟ص؟ بـه اصحـاب وفـادار 

خویـش، رفتـاری ویـژه در برابـر جمعیّـت جامعـه سـفارش می‌فرماینـد؛ چنان‌کـه بـه 

گـر دیـدی علـی؟ع؟ بـه سـویی مـی‌رود و  کـرد: »ای عمّـار، ا عمّـار بـن یاسـر خطـاب 

همگـی مـردم بـه سـوی دیگـر می‌رونـد، پـس تـو بـا علـی؟ع؟ بـاش و مـردم را رهـا کـن، 

ج نمی‌سـازد« )خوارزمی، ۱۴۱۴  کـت نمی‌انـدازد و از هدایت خـار چـرا کـه او تـو را بـه هلا

ق، ص ۱۰۵(.

کثریّـت جامعـه بـه  از ا ایـن فرمـان، در نـگاه سـطحی، خـود دعـوت بـه جدایـی 

نظـر می‌رسـد؛ و همیـن نکتـه نشـان می‌دهـد کـه در فرهنـگ معرفتـی اهل‌بیـت؟عهم؟، 

کثریّت نیسـت، بلکه پیوسـتن به محور  وحـدت هرگـز بـه معنـای همراهـی عـددی با ا

کـه در ظاهـر  حـق اسـت، هرچنـد پیروانـش انـدک باشـند. بـر همیـن اسـاس، بیعتـی 

گـر مقصـود از آن، همراهـی بـا  »همراهـی« و »همدلـی بـا اجتمـاع« خوانـده می‌شـود، ا

غیـرِ حجّـت خـدا باشـد، فضیلـت و کرامتـی نزد خداوند نـدارد و مصـداق وحدت مورد 

رضـای الاهـی نیسـت.

شکیبایی امام؟ع؟ برای پرهیز از تفرقه در اسلام.5 

فهـم درسـت و صـواب فرمایشـات معصومـان؟عهم؟ مسـتلزم دانسـتن اصطلاحـات 

اعتقـادی  و  معرفتـی  مباحـث  در  نکتـه  ایـن  اسـت.  ایشـان  کلام  در  رفتـه  بـه‌کار 

از  کلامـی  و  عبـارت  ناصحیـح  فهـم  کـه  چـرا  می‌شـود،  حسّـاس‌تر  و  دقیق‌تـر  بسـیار 

گفته‌هـای دیگـر ایشـان و عـدم  معصومـان؟عهم؟ باعـث ایجـاد تضـاد و دوگانگـی بـا 

اخبـار  بـه  رجـوع  خاطـر  همیـن  بـه  می‌شـود.  دیـن  معـارف  مجمـوع  در  هماهنگـی 

گیـری اخبـار  و روایـات دیگـر، و هم‌چنیـن اشـراف اجمالـی بـه مفاهیـم دینـی در فرا
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می‌باشـد. لازم  بلکـه  و  مؤثّـر  بسـیار 

کـه بـدون  گذشـت، اخبـاری  بـا آنچـه دربـاره‌ی مفهـوم وحـدت از نـگاه وحیانـی 

توضیـح ذکـر شـده، بیعـت امـام؟ع؟ را بـه دلیـل حفـظ وحـدت و پرهیـز از تفرقـه بیـان 

گـردد. بـه دو نمونـه از ایـن اخبـار در  نمـوده، بایـد بـا همـان معیـار تفسـیر و تبییـن 

کنیـد: »و هنگامی‌کـه  نامه‌هـا و پاسـخ‌های امـام؟ع؟ بـه معاویـه و ابوسـفیان توجّـه 

ابوبکـر حکومـت بـر مـردم را گرفـت، پـدرت ]ابوسـفیان[ بـه نـزد مـن آمد و گفـت: برای 

ایـن امـرِ حکومـت، »پـس از محمّـد تـو سـزاوارتر هسـتی … مـن خـودداری کـردم؛ و تـو 

کـه  گفتـه بـود و خواسـتار هـم بـود، ولـی ایـن مـن بـودم  کـه پـدرت ایـن را  می‌دانـی 

نپذیرفتـم، بـه خاطـر نزدیکـی زمـان مـردم بـه کفـر و تـرس از تفرقـه بیـن اهـل اسلام« 

)ابن‌مزاحـم منقـری، ۱۳۸۲ ق، ص ۸۵ و ۹۱(؛ و در کتابـی دیگـر، در پاسـخ بـه همیـن 

درخواسـت ابوسـفیان کـه خـود را آمـاده‌ی یاری‌رسـانی بـه امـام؟ع؟ اعلام کـرده بـود، 

به‌اختصـار چنیـن نقـل شـده اسـت: »مـن خـودداری کـردم از تـرس تفرقـه، بـه دلیـل 

کفـر و جاهلیّـت بودنـد« )بلاذری، ۱۳۹۴ ق، ص ۲۷۹(. آنکـه مـردم قریب‌العهـد بـه 

گـر منظـور از تـرس از تفرقـه بیـن اهـل اسلام،  در توضیـح ایـن دو خبـر بایـد گفـت ا

باقی‌مانـدن حجّـت الاهـی و پیـروی پیروانـش از او باشـد، مطابـق مجمـوع معـارف 

گـر یک‌پارچگـی سیاسـی مـردم و عـدم اعتـراض  پیش‌گفتـه، قابـل توجیـه اسـت، امّـا ا

ایمانـی  آرمانـی  جامعـه‌ی  وحـدت  تعریـف  در  باشـد،  نظـر  مـورد  زمامـدار  بـه  آنهـا 

نمی‌گنجـد. همیـن نکتـه در ماجـرای دیگـری از پیشـنهاد یاری‌رسـانی ابوسـفیان بـه 

روشـنی بازتـاب یافتـه اسـت. هنگامی‌کـه وی پـس از شـهادت پیامبـر؟ص؟ بـر درب 

کـرد،  تحریـک  ابوبکـر  علیـه  قیـام  بـه  را  بنی‌هاشـم  و  آمـد  رسـول‌خدا؟ص؟  خانـه‌ی 

امام؟ع؟ او را چنین پاسـخ داد: ز »ابوسـفیان بازگرد، به خدا سـوگند تو با این سـخن 



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 166۱۴۰۳

قصـد خداخواهـی و خیـر نـداری، و همـواره دشـمن اسلام و اهـل آن بـوده‌ای، و مـا 

دسـت‌اندرکار رسـول‌خداییم؛ هـر کسـی بدان‌چـه عمـل می‌کنـد بـا زخواسـت می‌شـود 

کـردار خـود اسـت« )شـیخ مفیـد، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۱۹۰(.  و او صاحـب اندوختـه‌ی 

در حقیقـت، تفرقـه در ایـن کلام امـام؟ع؟ در درجـه‌ی نخسـت بدیـن معنـا اسـت 

گر با پیشـنهاد ابوسـفیان  که چون ریشـه‌های کفر و جاهلیّت در مردم وجود داشـت، ا

همراهـی می‌کـرد، دشـمنی دیرینـه‌ی او بـا اسلام، به‌جـای یـاری اهل‌بیـت؟عهم؟، بـه 

کـه منافقـان مدینـه  ریشه‌کن‌شـدن پایه‌هـای دیـن می‌انجامیـد و همـان مقصـودی 

در پوشـش صحابی‌بـودن در پـی آن بودنـد، محقّـق می‌شـد.

همیـن معنـا در گفتگوهـای روز شـورای شـش‌نفره میـان امـام؟ع؟ و دیگـران نیـز 

بازتـاب یافتـه اسـت. عامـر بـن و اثلـه روایـت می‌کنـد کـه بـر درب خانه بود و شـنید که 

امـام علـی؟ع؟ می‌فرمـود: »مـردم بـا ابوبکـر بیعـت کردنـد، در حالی‌کـه به خدا سـوگند 

کـردم و پیـروی نمـودم از  مـن سـزاوارتر و شایسـته‌تر بـه امـر حکومـت بـودم؛ قبـول 

تـرس آنکـه مـردم بـه کفـر بـر گردنـد و گـردن یک‌دیگـر را با شمشـیر بزننـد« )خوارزمی، 

۱۴۱۴ ق، ص ۳۱۳؛ نیـز بـه مضمونـی نزدیـک: قاضـی نعمـان مغربـی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، 

ص ۱۸۵(.

بارهـا  را داشـت، هرگـز  رایـج آن  بـه معنـای  پـروای جنـگ داخلـی  امـام؟ع؟  گـر  ا

)طبرسـی،  می‌کـردم  قیـام  شمشـیر  بـا  داشـتم،  یـاور  نفـر  چهـل  گـر  ا کـه  نمی‌فرمـود 

۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۱۹۱(؛ بلکـه معنـای »تـرس از آنکـه گروهـی از مـردم گـردن گروهـی 

دیگـر را بزننـد«، اشـاره‌ای کلّـی و اجمالـی بـه کشته‌شـدن امـام؟ع؟ و گـروه حـق دارد؛ 

کـه خـود امـام؟ع؟ هنگامی‌کـه بـه حکومـت رسـید، در جنـگ بـا طلحـه و زبیـر  چـرا 
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و بیعت‌شـکنان بصـره، از ریختـن خـون هـزاران تـن دریـغ نکـرد. در روز نخسـت نیـز 

امـام؟ع؟ نبـود کـه باعـث اختلاف مسـلمانان شـده بـود، بلکه زمامـداران بودنـد که با 

ادّعـای ناحـق خـود در صفوف مسـلمانان شـکاف ایجاد کردنـد و وحدت جامعه را به 

کندگـی کشـاندند. گِـرد پیشـوای حـق بـه پرا

نتیجه‌گیری.6 

امام علی؟ع؟ به خاطر حفظ اسلام سکوت کرد و دست از مخالفت برداشت؛ امّا 

زمانی که چاره‌ای جز آن نبود؛ زیرا به فرموده‌ی ایشـان درباره‌ی دلایل سکوتشـان، 

بنـا بـه وصیّـت پیامبرخـدا؟ص؟، انگشت‌شـمار بـودن یـاران و خطـر کشته‌شـدن خـود 

و اهل‌بیـت و شـیعیان انـدک ایشـان بـوده اسـت. آنچـه از دسـت رفتنـش مهم‌تـر از 

پایمال‌شـدن حـقّ حکومـت امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ بـود، بی‌تردید وجـود مقدّس خود 

آن بزرگـوار و اهل‌بیـت پیامبـر؟ص؟ بـود.

سیاسـیِ  شـکافِ  معنـای  بـه  هرگـز  امـام؟ع؟  کلام  در  »تفرقـه«  اسـاس،  ایـن  بـر 

گسسته‌شـدن ریسـمان الاهـی  کـم و پیروانـش نیسـت؛ بلکـه بـه معنـای  اجتمـاعِ حا

اسـت کـه مـردم موظّـف بـه اعتصـام بـه آن بودنـد؛ یعنـی از میان‌رفتن حجّـت خدا در 

زمیـن. از سـوی دیگـر، بیعتـی کـه از سـرِ اجبـار و تقیّـه صـورت گرفـت، بـه تصریـح خود 

امـام؟ع؟، جـز بسـته شـدن راه قیـام، هیـچ باطلـی را حـق نمی‌کـرد و مسـئولیّتی الاهـی 

بـرای ایشـان ایجـاد نمی‌سـاخت؛ و بـه همیـن دلیـل، همین‌کـه یـاور کافـی فراهـم آمـد 

گـردن ایشـان بـه اجبـار واقـع نشـده بـود، امـام؟ع؟ بی‌درنـگ در برابـر  بـر  و بیعتـی 

ایسـتاد. به‌قاطعیّـت  بیعت‌شـکنان 

در نتیجـه، تفرقـه و تـرس از خرابـی در دیـن در کلام ایشـان یعنی به خطر افتادن 
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گـر حضـرت؟ع؟ یـا  جـان اهل‌بیـت پیامبـر؟ص؟، زیـرا اسلام و اهلـش آنـان بودنـد؛ و ا

گمـان می‌کننـد مـورد  کـه برخـی  ورانـی می‌داشـت، موظّـف بـود تـا علیـه زمامدارانـی 

تأییـد حضـرت؟ع؟ بوده‌انـد، قیـام فرمایـد و خلافـت را از آنـان بـا زپـس گیـرد. آنچـه از 

عملکـرد ایشـان باقی‌مانـده، بـر همیـن معیـار قابـل تطبیـق می‌نمایـد.
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آسیب‌شناسی تفسیر سلفیّه با 
رویکرد انتقادی فاطمه احمدی بیغش

)نویسنده‌ی مسئول(
دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد 
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سه مؤسسه‌ی آموزش عالی 
حوزوی حضرت عبدالعظیم 
حسنی؟ع؟،
yazahra0313@yahoo.com

زهره منصّوری
دکتری علوم و معارف 
نهج‌البلاغه دانشگاه پیام نور و 
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چکیده: سلفیّه از فرقه‌های تازه بنا شده است که خود را تابع 
سلف صالح می‌دانند و اهتمام بر احیای سنّت و شیوه‌ی سلف 
صالح و تبعیّت از پیامبر؟ص؟ و صحابه و تابعان دارند. آنها در 
تفسیر آیات قرآن، خود را پای بند به آیات صحابه و تابعان 
می‌دانند. از نظرآن‌ها عقل جایگاهی ندارد و برای آن حجّتی 
کرده  تمسّک  آیات  ظاهر  به  پیوسته  سلفی‌ها  نیستند.  قائل 
و ساختار تفسیری آنها احادیث می‌باشد. این مقاله با روش 
کتب معتبر، تدوین شده است.  توصیفی‌تحلیلی و استناد به 
با توجّه به کاستی‌های فراوانی که در روش تفسیری صحابه 
احادیث،  دلالت  و  اسناد  بررسی  وجوب  دارد  وجود  تابعان  و 
پرداختن به روش تفسیری سلفیّه ضرورت پیدا می‌کند، تا در 
به روش  بتوان  و  آشکار شود  تفسیر  نقد  و  آن ضعف  پرتوی 
بطلان  و  دست‌یافته  آیــات  صحیح  فهم  و  تفسیری  صحیح 
پژوهش  ره‌آورد  عنوان  به  آنچه  شود.  دانسته  آنها  شیوه‌ی 
که سلفی‌ها برای  از این تحقیق استنباط می‌شود این است 
اثبات ادعای خود از آیات قرآن و احادیث استفاده می‌نمایند، 
که دعوت به  گاهی با آیات دیگر  که هردو روش قابل نقد و 
آنها  تفکر و تعقل می‌کند، مغایرت دارد. ظاهرگرایی و جمود 

بر ظاهر قرآن، از اصلی‌ترین عوامل نقصان روش آنان است.

کلیدواژه‌ها: قرآن، سلفیّه، تفسیر، روش تفسیری، عقل.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۷/۴
پذیرش: ۲۸ /۱۴۰۲/۱۰



مقدمه.1 

ترویـج فرهنـگ ناب‌محمّـدی و اهل‌بیت؟عهم؟ در طول تاریخ دچارکج اندیشـی‌ها 

سـلفی‌گری  و  وهابیـت  تفکـر  در  را  آن  آشـکار  نمونـه‌ی  کـه  بـوده  نابخردی‌هایـی  و 

ج و فقط  می‌تـوان مشـاهده کـرد، اندیشـه‌ای کـه تمام مسـلمانان را از دین اسلام خار

خـود را مسـلمان می‌داننـد )محقّـق حلّـی، ۱۴۰۸ ق، ج ۴، ص ۱۷۰( معمـار ایـن تفکـر 

کـه اندیشـه‌ی او از قـرن  ابن‌تیمیـه از مخالفـان جانشـیان واقعـی پیامبـر؟ص؟ اسـت 

هفتـم تـا سـیزدهم بـه فراموشـی سـپرده شـد و مـورد مخالفـت دانشـمندان مذاهـب 

اسلامی قرارگرفـت امّـا کم‌تـر از یـک قرن اسـت که این تفکر انحرافـی مجدّد در برخی 

ح گشـته اسـت. جوامـع مسلمان‌نشـین مطـر

سـلفی‌ها در تفسـیرقرآن باب بدعت و تفرقه را گذاشـتند، آنان برای تثبیت عقاید 

خویـش و ایجـاد تفکـری جدیـد بـه طـوری کـه ایـن تفکـرات در مبانـی شـیعه و سـنّی 

ریشـه‌دار باشـد امّـا در نتیجـه‌ی نهایـی عقایـد و روش‌هـای ایـن فرقـه را بـه گونـه‌ای 

انتهـا  در  کـه  شـده  وارد  شـکلی  بـه  قـرآن  تفسـیر  در  بدهـد  نشـان  برتـر  و  متفاوت‌تـر 

حقانیـت عقایـد خـود را بـه واسـطه‌ی تفسـیر بـه رأی معانـی قـرآن نشـان بدهنـد؛ کمـا 

اینکـه ایـن عقایـد ریشـه در سـنّت و کتاب هم داشـته باشـد )المنجـد، ۱۳۹۳ ش، ص 

۳۷(. لـذا بررسـی ایـن موضـوع آن‌چنـان مهـم اسـت کـه بـه خـودی خـود موضوعیـت 

دارد. از آن جهت که تفسیر و فهم صحیح از آیات قرآن موجب آشکارشدن بسیاری 
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برخـوردار  والایـی  اهمّیّـت  از  قـرآن  درسـت  تفسـیر  بنابرایـن  می‌گـردد،  ابهامـات  از 

کار تحقیقـی یـا مقالـه‌ای دقیقـا بـا ایـن عنـوان و یـا مشـابه ثبـت  کتـاب،  می‌باشـد. 

کتاب‌هایی‌چـون  کتـب تاریـخ اسلام دارد.  نگردیـده و فقـط ارتبـاط جزیـی بـا برخـی 

کـه توسّـط فـاروق صفـی زاده در سـال  »پیشـینه‌ی سـلفی‌گری و انحـراف در اسلام« 

آرای سـلفیّه دربـاره‌ی توحیـد و  کتـاب »خـدای سـلفیّه: بررسـی  ۱۳۹۳ و همین‌طـور 

نقـد آن از دیـدگاه قـرآن، سـنّت و برهـان« کـه توسّـط علـی الله بداشـتی در سـال ۱۳۹۳ 

و یـا مقالـه‌ای بـا عنـوان »عناصـر ظاهرگرایـی سـلفیّه افراطـی در تفسـیر قـرآن« توسّـط 

گوشـه‌ای از مباحـث مربـوط بـه  کـه تنهـا بـه  آقـای علـی فتحـی تألیـف شـده اسـت، 

کـه  کارتحقیقـی اسـت  تفسـیر سـلفیّه پرداخته‌شـده؛ امّـا بـه نظـر می‌رسـد ایـن اوّلیـن 

بـه بررسـی آسیب‌شناسـی تفسـیر سـلفیّه با رویکـرد انتقادی می‌پـردازد. در این مجال 

سـعی شـده با روش توصیفی‌تحلیلی و گردآوری اطّلاعات به شـیوه‌ی کتاب‌خانه‌ای 

ـ اسـنادی، ابتـدا بـه مبحـث آسیب‌شناسـی و اعتباربخشـی بـه تفسـیر سـلفی‌ها و بعـد 

بـه تعییـن ارزش تفاسـیر و رده‌بنـدی آنـان در فهـم قـرآن پرداختـه شـود.

مفهوم شناسی اصطلاحات.2 

سلفی-12. 

سَـلَفی از ریشـه‌ی سـلف بـه معنـای پیشـین اسـت. سَـلَفَ، یَسـلِفُ سـلوفاً: یعنـی 

اصلـی  نیـز،  سَـلف  )ابن‌منظـور، ۱۳۴۱ ش، ج ۶، صـص ۳۳۱-۳۳۰(.  گرفـت  پیشـی 

اسـت که دالّ بر تقدّم و سـبقت دارد. سـلف کسـانی هسـتند که گذشـته‌اند، سـلف در 

لغـت بـه معنـای تقـدّم زمانـی اسـت، بنابرایـن هـر زمانـی نسـبت بـه زمان آینده سـلف 

و بـه زمـان گذشـته خلـف اسـت )ابن‌فـارس، ۱۳۷۸ ش، ذیـل واژه‌ی سـلف(. سـلفی 
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در اصطلاح نسـبتی بـه سـلف اسـت و ایـن نسـبت، مذهـب گروهـی اسـت کـه بـا ایـن 

نسـبت شـناخته می‌شـوند )جابری، ۱۳۶۸ ش، صص ۱۵-۱۶(. در معنای اصطلاحی 

سـلف اختلاف زیـادی وجـود دارد کـه در ذیـل بـه بعضـی از آن اشـاره می‌شـود: 

۱- سـلف در اصلاح بـه کسـانی گفتـه می‌شـود کـه در سـه قـرن اوّل اسلام بوده‌اند 

)البوطـی، بی‌تـا، ص ۹(. 

کرده‌انـد  ۲- عـدّه‌ای آن را بـر خصـوص صحابـه و تابعـان و تبـع تابعـان اطلاق 

)رضوانـی، ۱۳۸۵ ش، ص ۱۰(.

۳- مذهـب سـلف عبـارت اسـت از: آنچـه صحابـه، تابعـان، اتبـاع آنهـا و ائمّـه‌ی 

فقـه بـدان معتقـد بوده‌انـد )آل ابوطامـی، ۱۳۸۹ ش، ص ۱۱(.

سلفی‌گری-22. 

در لغـت بـه معنـی تقلیـد از پیشـینیان، کهنه پرسـتی یا تقلیـد کورکورانه از مردگان 

کـه  امّـا سـلفیّه  اسـت،  فرقـه‌ای  نـام  در اصطلاح  اسـت.  الصالـح(  السـلف  )اصحـاب 

تمسّـک بـه دیـن اسلام جسـته، خـود را پیـروی سـلف صالـح می‌داننـد و در اعمـال، 

رفتـار و عقایـد تبعیّـت از پیامبرخـدا؟ص؟، صحابـه و تابعـان دارنـد. آنهـا اعتقـاد دارنـد 

ح ادلّـه‌ای غیر از  عقایـد اسلامی را بایـد از کتـاب و سـنّت آموخـت و علمـا نبایـد بـه طـر

اسـلوب‌های  	‌هـا  آنچه قرآن در اختیار گذاشته، بپردازند. در تفکر سلفی

عقلـی و منطقـی جایـی نـدارد و تنهـا نـصّ قـرآن، احادیـث و ادلّـه‌ی مفهـوم از نـصّ 

قـرآن بـرای آنهـا حجّـت اسـت )فقیهـی، ۱۳۵۲ ش، ص ۲۰(.
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تفسیر-32. 

کـردن )مشـکینی اردبیلـی، ۱۳۷۶ ش، ص  در لغـت از »فسـر« بـه معنـای روشـن 

کـردن اسـت )ازهـری، ۱۳۸۲ ش، ص ۴۰۶(. در تـاج  کشـف  ۴۷۲( پـرده برداشـتن و 

العـروس آمـده: »الفسـر الابانـة و کشـف المغطی« )زبیـدی، ۱۳۶۰ ش، ج ۷، ص ۳۴۹( 

به چیزهایی که طبیب با بررسـی و تجزیه به حالات درونی بیمار پی می‌برد، تفسـیر 

گفتـه می‌گوینـد، گاه بـه تعبیرخـواب تفسـیر اطلاق می‌شـود )مـکارم شـیرازی، بی‌تـا، 

ح و توضیـح  ص ۲۲(. در اصطلاح بـه نظـر می‌رسـد تفسـیر در آغـاز بـه معنـای شـر

ح آثـار پیشـینیان  کتاب‌هـا و نوشـته‌های علمـی بـه‌کار می‌رفتـه، بـه همیـن دلیـل شـر

ماننـد: ارسـطو و افلاطـون را تفسـیر کلام آنهـا دانسـته‌اند ولـی بـه مـرور ایـن کلمـه در 

ح آثـار دینی بـه خصوص قـرآن اختصاص یافت، برخی تفسـیر  فرهنـگ اسلام بـه شـر

را بـه عنـوان یـک علـم تعریـف کـرده امّـا برخـی آن را نوعـی تلاش فکـری می‌داننـد.

گر آن را بـا توجّه  گـر تفسـیر را از منظـر علـوم قرآنـی نـگاه کنیـم، یـک علـم اسـت. ا ا

بـه معنـای لغـوی یعنـی سـعی بـر پـرده برداشـتن از جنبه‌هـای پنهانـی لفـظ بدانیـم 

کوشـش یـک تلاش فکـری اسـت؛ بـر همیـن اسـاس در اصطلاح علـوم  مسـلماً ایـن 

کـه از تفسـیر  قرآنـی چندیـن تعریـف بـرای تفسـیر ذکـر شـده اسـت. بهتریـن تعریفـی 

قـرآن بـه عنـوان تلاش فکـری و یـک علـم معرّفی‌شـده، ایـن اسـت کـه: تفسـیر بیـان 

کشـف مـراد خداونـد و مقاصـد الاهـی از آن بـر مبنـای  مفـاد اسـتعمالی آیـات قـرآن و 

قواعـد ادبیـات عـرب و اصـول محـاوره عقلایـی اسـت )مـؤدب، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۲(.

آسیب‌شناسی تفسیر سلفی‌ها.3 

نـگاه آسیب‌شناسـی بـه تفسـیر سـلفی در کاوش انتقـادی در نظامـی کـه سـلفیّان 
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بـرای تفسـیر صحابـه و تابعـان بنـا نهادنـد، بررسـی می‌گـردد. ایـن نظـام از رکن‌هـای 

زیـر فراهـم شده‌اسـت:

محرز سازی و اعتبار بخشی به تفاسیر صحابه و تابعان-13. 

بـر اسـاس مدّعـی سـلفیان اسـناد تفسـیر پـس از قـرآن )تفسـیر قـرآن بـه قـرآن( و 

)ابن‌تیمیـه،  ایـن دیـدگاه متحدنـد  بـر  آنهـا  اسـت.  رأی صحابـه  سـنّت پیامبـر؟ص؟، 

بی‌تـا، ص ۴۰(. در منابـع اهل‌تسـنّن دلیـل روایـی خـاص از پیامبـر خـدا؟ص؟ درباره‌ی 

اعتبار گفتار همه‌ی صحابه در تفسیر قرآن دیده نمی‌شود و دانشمندان اهل‌تسنن 

نیـز بـه روایتـی در ایـن زمینـه متوسـل نشـده‌اند.

کلّـی براهیـن اهل‌تسـنن در ایـن مـورد اعتبـاری )غیـر نقلـی( اسـت. ایـن  به‌طـور 

براهیـن هماننـد یک‌دیگـر و بـر اسـاس نگـرش اهل‌تسـنن از صحابـه‌ی پیامبـر؟ص؟ 

بـر  تفسـیرش  مقدمـه‌ی  کـه  ابن‌کثیـر  اسـت.  وحـی  نـزول  هنـگام  در  آنهـا  حضـور  و 

گاهـی اصـل عبـارات او را نقـل می‌کنـد، در ایـن عرصـه  گرفتـه از ابن‌تیمیـه اسـت و 

می‌نویسـد: »هنگامی‌کـه تفسـیر آیـه‌ای را در خـود قـرآن و سـنّت نیافتیـم، بـه اقـوال 

صحابـه رجـوع می‌کنیـم؛ آنـان نسـبت بـه تفسـیر داناترنـد؛ زیـرا شـاهد قرائـن و اقوالی 

آنـان دارای فهـم و دانشـی درسـت و  آنـان اختصـاص دارد و  کـه بـه زمـان  هسـتند 

عملـی شایسـته‌اند بـه ویـژه علمـا و بـزرگان صحابـه ماننـد خلفـای راشـدین و عبـدالله 

بـن مسـعود و دانشـمند دریـای علـم، عبـدالله بـن عبّـاس« )ابن‌کثیـر، بی‌تـا، ص ۳ و 

نجـارزادگان، ۱۳۸۵ ش، شـماره‌ی ۱۸(. ایـن متـن بـه همیـن شـکل در »المقدمـة فـی 

از  را  آن  ابن‌کثیـر  کـه  اسـت  آن  بازگوکننـده‌ی  و  آمـده  ابن‌تیمیـه  از  التفسـیر«  اصـول 

کـرده اسـت )ابن‌تیمیـه، بی‌تـا، ص ۴۰(. ابن‌تیمیـه اخـذ 
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ذهبـی پـس از هفـت قـرن همیـن متـن را از ابن‌تیمیـه و بـه دنبـال آن از ابن‌کثیـر 

گرایـش نفـس و اعتمـاد قلـب می‌دانـد )همـو، ۱۳۷۹ ش، ج ۱،  آورده و آن را موجـب 

ص ۹۶( و در جـای دیگـر ایـن جملـه را بـه آن افـزوده: »چـون احتمـال دارد آنچـه 

آنهـا در تفسـیر می‌گوینـد، از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده باشـند« )همـان، ج ۱، ص ۲۷۱(. 

بـه پیـروی از وی دکتـر منیـع عبدالحلیـم محمـود نیـز تحـت عنـوان »رسـم منهـج 

السـلفی للتفسـیر« در این‌بـاره می‌نویسـد: »صحابـه شـاهد نـزول آیـات و اسـباب نزول 

کـم بـوده و  قـرآن بوده‌انـد؛ ناسـخ و منسـوخ را می‌شناسـند؛ شـرایطی را کـه بـر قـرآن حا

معناهایـی را کـه رسـول خـدا؟ص؟ بیـان می‌نمودنـد، لمـس کـرده و می‌فهمیدنـد؛ فهـم 

آنـان بـر اسـتنباط توانمندتـر اسـت« )ذهبـی، ۱۳۷۹ ش، ج ۱، ص ۹۶ و نجـارزادگان، 

۱۳۸۵ ش، شـماره‌ی ۱۸( آنهـا ایـن روش را مقتبـس از اندیشـه‌ی سـلفی ابن‌تیمیـه 

می‌داننـد و آن را مـورد قبـول می‌داننـد )همـان(. ابن‌تیمیـه چنیـن آورده: »صحابـه 

گاه‌ترنـد …؛  و تابعـان و تابعـان تابعـان بـه تفسـیر و معانـی قـرآن نسـبت بـه دیگـران آ

پـس هرکـس بـه خلاف تفسـیر آنـان سـخن بگویـد، یـا قـرآن را تفسـیر کنـد، در دلیـل و 

مدلـول هـردو بـه خطارفتـه اسـت« )همـو، بی‌تـا، ص ۴۰(. شـاطبی علاوه بـر شـمردن 

مراتـب علـم مفسّـران، صحابـه و تابعـان را در رده‌ی اوّل و آنهـا را را سـخان در علـم 

شـمرده و خـود و دیگـران را بـا علـم و فهـم آنـان قابـل قیـاس نمی‌دانـد. همین عقیده 

ح‌شـده؛ مثل »جدیع« که آنها را دانشـمند امّت و اعرف  نزد برخی سـلفیان معاصر طر

بـه خـدای تعالـی می‌دانـد. بـه همیـن جهـت، اقـوال صحابـه را منبـع حـل اختلاف و 

ک تشـخیص تفسـیر درسـت از غلط تابعان به شـمار آورده اسـت )همان، ص ۲۸  ملا

و نجـارزادگان، ۱۳۸۵ ش، شـماره ۱۸(.

گردش  علّـت دوم در ایـن عرصـه نظـر برخـی اهل‌تسـنن، از جملـه ابن‌تیمیـه و شـا
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بـه  را  قـرآن  معانـی  تمـام  »پیامبرخـدا؟ص؟  می‌گوینـد:  کـه  اسـت  جـوزی  ابن‌قیـم 

.)۹ ص  بی‌تـا،  )ابن‌تیمیـه،  کرده‌انـد«  بیـان  اصحابشـان 

کـم نیشـابوری )۴۰۵ ق( نیز تـا حدودی به  بـه نظـر می‌آیـد پیـش از ابن‌تیمیـه، حا

همیـن عقیـده گرایـش داشـته اسـت. در ایـن زمینـه حدیثـی از ابن‌مسـعود نقل‌شـده: 

»کان الرجـل منّـا إذا تعلّـم عشـر آیـات لـم یتجاوزهـنّ حتّـی یعلـم معانیهـن و العمـل 

بهـنّ« )همـان، ص ۹( یعنـی: هرکـس از مـا، ده آیه را یاد می‌گرفت، از آن نمی‌گذشـت 

تـا آنکـه معانـی آیـات و عمـل بـه آنهـا را می‌آموخـت. در میـان تابعـان افـرادی را نـام 

گرفتنـد؛ و ارزش تفسـیری آنـان بیشـتر از دیگـران  کـه تفسـیر را از صحابـه  می‌برنـد 

ابن‌عبّـاس  بـر  را  کـه می‌گویـد: »مصحـف  )۱۰۲ ق(  اسـت، هماننـد مجاهدبـن جبـر 

عرضـه کـردم و بـر هـر آیـه‌ای از او پرسـیدم )همـان، ص ۱۰(.

در بررسی دلیل قول صحابی باید دو جایگاه از هم جدا شوند:

اوّل: قول صحابی به عنوان راوی تفسیر.

کـه اصطلاحاًحدیـث موقـوف  از اجتهـاد در تفسـیر  دوم: قـول صحابـی برگرفتـه 

سـایر  هماننـد  بایـد  اسـت،  آیـات  تفسـیر  ناقـل  صحابـی  کـه  مـوردی  در  می‌نامنـد. 

گیـرد، چـون: قـرار  و دلالـی  بررسـی سـندی  مـورد  احادیـث 

۱- عدالـت همـه‌ی صحابـه مشـخّص نیسـت و بایـد عدالـت ناقـل حدیـث محـرز 

گـردد، هرچنـد اهل‌تسـنن همـه‌ی صحابـه را عـادل می‌داننـد، امّـا ایـن مبنـا از نظـر 

مـورد  تاریخـی  و شـواهد  روایـات  آیـات،  اسـتناد  بـه  اهل‌تسـنن  از  صحابـه و جمعـی 

اسـت. قرارگرفتـه  جـدّی  مخالفت‌هـای 

کـه می‌فرمایـد: »لا تَکْذِبُـوا عَلَـیَّ …« تحذیـر از  ۲- احادیـث متواتـر از پیامبـر؟ص؟ 
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دروغ بسـتن بـه پیامبرخـدا؟ص؟ را اثبـات می‌کنـد، کـه در عصرخـود پیامبـر؟ص؟ و پـس 

گر این حدیث جعلی باشـد، باز نشـان می‌دهد بر  از ایشـان به وقوع پیوسـته اسـت. ا

پیامبرخـدا؟ص؟ دروغ می‌بسـتند و حدیـث جعـل می‌کردنـد.

۳- بـه اعتـراف برخـی صحابـه مثـل »بـراء بـن عـازب« هرچـه آنـان از پیامبـر؟ص؟ 

بیـان می‌کننـد، بـه طـور مسـتقیم از خـود پیامبـر؟ص؟ نشـنیده‌اند )ابن‌حنبـل، ۱۴۱۴ 

ق، ج ۲، ص ۴۱۰ و نجـارزادگان، ۱۳۸۵ ش، شـماره‌ی ۱۸(.

نقـل  قـرآن  تفسـیر  دربـاره‌ی  از صحابـه  کـه  قرائـن نشـان می‌دهـد حدیثـی  ایـن 

می‌گـردد بایـد ماننـد سـایر احادیـث مـورد نقـد سـندی و دلالـی قرارگیـرد و صـرف نقـل 

یـا محفـوف  آنکـه خبـری متواتـر  بـه روایـت اعتبـار نمی‌دهـد، جـز  از صحابـه  گفتـار 

آیـات قـرآن بـه حسـاب  کـه در ایـن صـورت بیانـی بـرای  بـه قرینـه‌ی قطعیـه باشـد 

می‌آیـد. علاوه بـر ایـن در مقـام اثبات نیز روایت تفسـیری صحابی و دیگـران )مانند: 

کـه  از جملـه مرجـع نـگارش، نشـر حدیـث  بـه رواسـت؛  بـا سـختی‌هایی رو  تابعـان( 

احادیـث تفسـیری را شـامل می‌شـد. بـه ویـژه بـا شـعار »جـرّدوا القـرآن، و أقلّـوا الروایـة 

عـن محمّـد؟ص؟« )ابـن ابـی الحدیـد، بی‌تـا، ج ۱۲، ص ۹۳(. یعنـی: قـرآن را از حدیـث 

تجریـد و از پیامبـر؟ص؟ کـم روایـت نقـل کنید. از ناحیه‌ی عمـر و بالاخره امتداد مرجع 

نـگارش حدیـث کـه تـا حـدود یـک قـرن و نیـم در بیـن اهل‌تسـنن بـه طـول انجامیـد 

و نتیجـه‌ی آن بـه طـور طبیعـی موجـب بـروز تغییـر در متـن احادیـث بـود. علاوه بـر 

آن وضـع احادیـث و نسـبت دادن آنهـا بـه صحابـی کـه بـه اعتـراف اهل‌تسـنن باعـث 

وجـود روایـات جعلـی بی‌شـمار در تفسـیر قـرآن شـده اسـت، مسـأله را با سـختی جدّی 

رو بـه رو می‌سـازد. ذهبـی می‌گویـد: »نبایـد در تفسـیر فریـب هـر کـه را کـه بـه صحابـه 

نسـبت  صحابـه  بـه  سـرکذب  از  را  بسـیاری  احادیـث  زیـرا  خـورد؛  می‌دهنـد،  نسـبت 
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می‌دهنـد« )همـو، ۱۳۷۹ ش، ج ۱، ص ۴۷(.

از همین رو احمدبن‌حنبل سـه چیز را بی‌ریشـه می‌داند، تفسـیر، ملاحم و مغازی 

)همـان(. احمدخولـی بحثـی قابل‌توجّـه دارد. در مـوردی کـه صحابـه اسـتنباط خـود 

را در تفسـیر بیـان می‌کنـد بـه طریـق اوّلـی باید مورد بررسـی قرارگیـرد، زیرا:

۱- برخلاف نظـر ابن‌تیمیـه، فهـد رومـی و دیگـران، هرچـه را صحابـه در تفسـیر 

می‌گوینـد از پیامبـر؟ص؟ نگرفته‌انـد؛ زیـرا رسـول‌خدا؟ص؟ تمـام معـارف قـرآن را بـرای 

همـه‌ی صحابـه بیـان نکـرده؛ قرطبـی می‌گویـد: »صحابـه، قـرآن می‌خواندنـد و در 

تفسـیر آن اختلاف داشـتند و هرچه در این‌باره گفتند، از پیامبر؟ص؟ نشـنیده بودند: 

شـاهد آن هـم دعـای پیامبـر؟ص؟ در حـق ابن‌عبّـاس اسـت کـه فرمـود: »خداونـدا او را 

گـر تأویـل آیـات را ماننـد تنزیل آن  در دیـن فقیـه کـن؛ دانـش تأویـل بـه وی بیامـوز« ا

همـه را از پیامبـر؟ص؟ شـنیده بـود، وجهـی بـرای اختصـاص ایـن دعـا بـه ابن‌عبّـاس 

ایـن نکتـه واضحـی اسـت« )همـو، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۴۷(. دکتـر ذهبـی بـه  نبـود. 

اجتهـاد نظـر در میـان صحابـه اقـرار دارد و اختلاف صحابـه در فهـم آیـات را از همین 

رو می‌دانـد، و اساسـا بـر خلاف ادعـای ابن‌تیمیـه ایـن اختلاف در برخی مـوارد از نوع 

کـه نمی‌تـوان بیـن آن جمع‌کـرد؛ بـه همیـن علّـت  گونـه‌ای  اختلاف تضـاد اسـت بـه 

هرکـدام از صحابـه اجتهـاد دیگـری را تنهـا بـرای خـود او می‌پذیـرد و دلیلـی هـم بـر 

عصمـت صحابـه در همـه‌ی ایـن اقـوال در دسـترس نیسـت.

کـه اجتهـاد صحابـه در تفسـیر و غیـر  دانشـمندان شـیعه بـر ایـن قـول متحدنـد 

مـه طباطبایـی در تفسـیر آیـه‌ی شـریفه‌ی: >وَ 
ّ

آن بـرای دیگـران حجّیّـت نـدارد. عل

لَ إِلَیْهِـم …< )النحـل، ۴۴( آورده اسـت: »ایـن  ـاسِ مـا نُـزِّ ـنَ لِلنَّ کْـرَ لِتُبَیِّ نْزَلْنـا إِلَیْـكَ الذِّ
َ
أ
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تبییـن  و  دارد  دلالـت  قـرآن  آیـات  تبییـن  در  پیامبرخـدا؟ص؟  قـول  حجّیّـت  بـر  آیـه 

اهل‌بیـت؟عهم؟ نیـز بـه دلیـل حدیـث متواتـر ثقلیـن بـه آن ملحـق می‌گـردد امّـا سـایر 

امّـت از صحابـه بـه تابعـان و علمـا حجّتـی در تفسیرشـان نیسـت و آیـه شـامل آنهـا 

هْـلَ 
َ
نمی‌شـود و نـصّ مـورد اطمینانـی در ایـن مـورد وجـود نـدارد.... آیـه‌ی >فَسْـئَلُوا أ

الذّکْـرِ إِنْ کُنْتُـمْ لا تَعْلَمُـونَ< نیـز ارشـاد بـه حکـم عقاًل در رجـوع جاهـل به عالم اسـت، 

بـدون آنکـه بـه طایفـه‌ای خـاص از علمـا اختصـاص داشته‌باشـد« )همـو، ۱۳۷۹ ش، 

ج ۱۲، ص ۳۷۸(؛ علاوه بـر آن خـود صحابـه و تابعـان بـه اخـذ آرا و دیدگاه‌هایشـان 

دسـتور نداده‌انـد زیـرا نـزد خـود آنـان حجّیّـت نداشـته بلکـه آرا و اقوالشـان در تحـوّل 

بـوده اسـت.

۲- در مقام اثبات نیز تفسـیر صحابه با مشـکلاتی روبروسـت از جمله، چون یکی 

از منابع تفسـیر صحابه، اهل‌کتاب می‌باشـند، به طور طبیعی مبدأ ورود اسـرائیلیات 

در تفسـیر از عصـر صحابـه اسـت )ذهبـی، ۱۳۷۹ ش، ج ۱، ص ۶۱( بـه خصـوص در 

کـه بنـا بـه سـخن ابن‌کثیـر »بـه افـرادی ماننـد  شـرایطی هماننـد عصـر خلافـت عمـر 

»کعب‌الأحبـار« مجـال داده‌انـد تـا اسـرائیلیات را در بیـن صحابـه و دیگـران نشـر دهد 

و به مردم اجازه داد تا سـخنانش را بشـنوند و درسـت و غلطش را برای دیگران نقل 

کند در حالی که این امّت به حرفی از آن نیاز نداشـته اسـت« )همو، بی‌تا، ج ۴، ص 

۱۱۷(. ایـن در حالـی اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ پیـش از بـه خلافـت رسـیدن عمـر، وی را از 

تعلّـق خاطـر بـه اهـل کتـاب بر حـذر داشـتند )ابن‌حنبـل، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۳، ص ۳۴۹(.

و  آداب  بیـان  اسلام،  بیـان صحابـی دربـاره‌ی رخدادهـای صـدر  ایـن وجـود  بـا 

رسـوم جاهلیّـت و شـواهد محفـوف بـه نـزول قـرآن مخصوصـا در بیـان شـأن نـزول 

آیـات و بیـان معانـی لغـوی معتبـر می‌باشـد؛ زیـرا قـرآن بـه زبان آنهـا نازل و مفسّـر را در 
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رسـیدن بـه معنـای رایـج آن لغـت در زمان نـزول وحی یاری می‌نمایـد، هرچند امکان 

دارد آن معنـا مطابـق بـا معنـای اصطلاحـی در لغـت نباشـد.

اسـتنباط علمـای صحابـه در تفسـیر بایـد ماننـد سـایر اجتهادهـا، بـا قـرآن و سـنّت 

قطعـی باشـد و در صـورت موافقـت بـا آن پذیرفتنـی اسـت البتّـه در واقعیـت موجـود، 

مجموعـه نظـرات و روایـات تفسـیری صحابـه کـم )طباطبایـی، ۱۳۷۹ ش، ج ۱، ص 

۴( و بنابـر منابـع کتـاب کنزالعمـال حـدود ۵۴۴ حدیـث اسـت کـه بـا حـذف تکـرار در 

آنهـا بـه ۳۵۰ حدیـث می‌رسـد، واقعیـت آن اسـت کـه گرایـش بـه اقوال سـلف جـز برای 

تأییـد، ایجـاد محدودیّـت در تفسـیر آیـات وحـی بـدون هیـچ دلیـل متقنـی اسـت.

مرز بندی و تعیین ارزش تفاسیر-23. 

سـلفیان در رتبـه‌ی اوّل، تفسـیر ابن‌جریـر طبـری را بـه دلیل اینکه نظریات سـلف 

)ابن‌تیمیـه،  می‌داننـد  تفسـیر  بهتریـن  می‌جویـد،  تمسّـک  آن  بـه  و  می‌کنـد  نقـل  را 

بی‌تـا، ص ۵۱( پـس از تفسـیر طبـری، تفسـیر ابن‌کثیـر در نـزد سـلفیان رتبـه‌ی دوم 

دارد؛ زیـرا بنـا بـه قـول ذهبـی: »ابن‌کثیـر در ذکـر روایات از مفسّـران توجّـه خاص دارد 

گفتـه اسـت« )ذهبـی، ۱۳۷۹ ش، ج  ح و تعدیـل باشـد، سـخن  و هـر جـا نیـاز بـه جـر

۱، ص ۴۴۱(. ابن‌کثیـر در مقابـل اسـرائیلیات در تفسـیر سـلف، گاه بـا احتیـاط حکـم 

گاه قاطـع آن را رد می‌کنـد.  می‌کنـد و 

بـه هـر جهـت، سـلفیان در مقابـل ایـن تفکر مثبت به تفاسـیری که اقوال سـلف را 

می‌آورنـد، هـر نـوع تفسـیری کـه بـر مبنـای سـلف بنـا نشـود، تفسـیر بـه رأی می‌داننـد. 

ابن‌تیمیه، تفسـیرمعتزله را حمل معانی آیات بر آرا دانسـته و ریشـه‌ی آن را در روی-

باورهایـی  بـر  »آنـان  آورده:  این‌چنیـن  وی  می‌دانـد.  سـلف  آرای  از  معتزلـه  گردانـی 
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صحابـه  آراء  از  زیـرا  می‌کننـد؛  حمـل  آن  بـه  را  قـرآن  الفـاظ  سـپس  می‌نهنـد،  گـردن 

از  و تابعـان سـلف و پیشـوایان مسـلمانان خبـری نیسـت« )همـان، ص ۲۲(. پـس 

گردش »ابن‌قیـم« همیـن حکـم را صـادر می‌کنـد. ابن‌تیمیـه، شـا

از سـلفیان معاصـر »دکتـر ذهبـی« در کتـاب التفسـیر و المفسّـرون کـه خـط اصلـی 

تفکـرش را از ابن‌تیمیـه گرفتـه بـه تبـع از او می‌نویسـد: »آنـان کـه از مذاهب صحابه و 

تابعـان در تفسـیر روی بـر گرداننـد گرفتـار خطاهـای زیادی شـدند و قـرآن را به هوای 

خـود تفسـیر می‌کننـد« )همـان، ج ۱، ص ۳۸۳(. کوشـش ذهبـی بـرای ایـن اسـت تـا 

ایـن اندیشـه را بـر تفاسـیر شـیعه بلأخـص تفاسـیر روایـی آنهـا تطبیـق دهد؛ بـه همین 

جهـت می‌نویسـد: »زیـرا احادیـث و آراء صحابـی بـا اندیشـه‌ی شـیعه مخالـف اسـت؛ 

آنهـا ناچـار روایـات و آثـار صحابـه را رد یـا بـه نوعـی تأویـل می‌بـرد، هرچنـد رد و انـکار 

نـزد آنـان آسـان‌تر اسـت« )همـان، ج ۲، ص ۳۸(.

را  خـدا؟ص؟  رسـول  صحابـه  روایـات  امامیّـه،  »چـون  می‌نویسـد:  رومـی  فهـد 

کـه از ایـن  گزیـر اسـت بـه امـور دیگـر پناهنـده شـود و شـکافی  غیرمعتبـر می‌دانـد نا

از: اسـت  عبـارت  امـور  ایـن  پرکنـد.  آمـده،  پدیـد  تفسیرشـان  در  ناحیـه 

۱- برای امامان خود مقام تشریع قائلند؛ چون آنها را معصوم می‌دانند.

۲- امامیّه، روایاتی جعلی را نقل می‌کنند و به ائمّه‌ی خود نسبت می‌دهند.

گر برخی از آنـان منکرتحریف‌اند، تقیّه  ۳- امامیّـه، تحریـف قـرآن را بـاور دارنـد و ا

می‌کنند.

۴- قـرآن آرای انحرافـی آنـان را بـر نمی‌تابـد، بـه جـری و تطبیـق در آیـات قـرآن 

می‌نهنـد. گـردن 
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۵- بـه تقیّـه، رجعـت، بـداء، امامـت، عصمـت و اموری دیگر اعتقـاد دارند؛ اموری 

که مسـتندی از کتاب خدا و سـنّت ندارد« )عسـکری، ۱۳۷۶ ش، ج ۶، ص ۱۲۱(. 

مـه را 
ّ

در واقـع فهـد رومـی بـه جـای آنکـه علّـت امامیّـه بـه طـور عـام و علّـت عل

حدّاقـل  یـا  کننـد  ارائـه  تابعـان  و  صحابـه  تفسـیر  حجّیّـت  عـدم  در  خـاص  طـور  بـه 

کمیّـت تفاسـیر آنـان بـه معیـار نقـد درآورد تنهـا بـه ایـن  مـه را دربـاره‌ی 
ّ

صحبـت عل

دعـوی بسـنده می‌کنـد کـه شـیعه بـا فروگـذاردن روایـت تفسـیر صحابه شـکافی بزرگ 

در تفسـیرش پدیـد آورده کـه ناچـار اسـت بـرای جبـران آن روایتـی جعلـی بسـازد و بـه 

اهل‌بیـت؟عهم؟ نسـبت دهـد! )رومـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۳۵۲(.

گر از نظر فهد رومی، فقدان نصّ در تفسیر شیعه موجب جعل روایات می‌شود،  ا

بایـد همیـن داوری را در مـورد تفسـیر اهل‌تسـنن بـه طـور جدّی‌تـر بـه‌کار بـرد؛ زیـرا بنـا 

مـه و دیگـران از شـیعه و سـنّی، روایـت و دیدگاه‌هـای تفسـیری صحابـه 
ّ

بـه قـول عل

بسـیار کـم اسـت؛ پـس بـه ناچـار باید از نظر فهـد رومی برای جبـران آن روایات جعلی 

سـاخت! علاوه بـر آن، آیـا فهـد رومـی کـه در جایـگاه معرّفی تفسـیر المیزان بـه عنوان 

مهم‌تریـن تفسـیر شـیعی اسـت و بـه مبحـث تحریـف ناپذیـری قـرآن اهتمـام ویـژه 

مـه طباطبایـی را پیرامـون حفـظ قـرآن از تحریـف، تقیّـه 
ّ

دارد، بحـث گسـترده‌ی عل

می‌دانـد؟ )نـک: طباطبایـی، ۱۳۷۹ ش، ج ۱۳، صـص ۱۳۳-۱۰۴(. در ایـن صـورت 

اعتـراف دارد تفسـیر  کـه  آیـا وی  نمایـد؟  بیـان  اقامـه  آن  بـرای  چـه علّتـی می‌توانـد 

المیـزان چیـزی جـز تفسـیر بـر عقیـده‌ی مذهـب امامیّـه نیسـت و نگـرش ایـن تفسـیر 

جـز بـرای اثبـات باورهـای شـیعه نیسـت بلکـه گرایـش بـه تشـیّع در آن افراطی اسـت، 

بـا ایـن اعتـراف، آیـا رومـی می‌توانـد نمونـه‌ای بـرای هم‌سـو نمـودن اعتقـادات شـیعه 

بـا معانـی آیـات بـر اسـاس تحریـف قـرآن در تفسـیر المیزان ارائـه دهد؟! پاسـخ به این 
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دو پرسـش، میـزان راسـتگویی مؤلّـف را در ایـن دعـوی که می‌نویسـد: »مـن درباره‌ی 

می‌کنـد  آشـکار  نمی‌گویـم«  سـخن  کینـه  و  تعصـب  سـر  از  تفسـیر  در  شـیعه  روش 

)نجـارزادگان، ۱۳۸۵ ش، شـماره ۱۸(. 

گـر بتوانیـم بـه هر نوع تفسـیری از گذشـته که نامی از تفسـیر سـلف  بـه هـر حـال، ا

در آن نیسـت، نـام تفسـیر بـه رأی بنهیـم، ایـن حکـم دامن‌گیـر آراء تفسـیری سـلفیان 

نیـز خواهـد شـد؛ بـرای مثـال، آنهـا بـرای اثبـات حرمـت بلکـه شـرک بـودن توسّـل بـه 

بعـد  و  بـی‌روح یکسـان می‌کننـد  بـا بت‌هـای  را  مـردگان  ابتـدا  اولیـاء،  و  پیامبـر؟ص؟ 

عمـل مؤمنـان را در توسّـل و اسـتغاثه بـه آنهـا ماننـد علـم مشـرکان دربـاره‌ی بت‌هـا 

می‌داننـد، آن‌گاه بـه آیاتـی کـه مشـرکان را مـورد خطـاب قـرار می‌دهـد، روی می‌آورنـد 

تـا علّتـی از قـرآن بـرای شـرک بـودن ایـن امـور فراهـم سـازند. 

یم -33.  رده‌بندی درجات صحابه و تابعان در فهم اهداف قرآن کر

اهل‌تسـنن بـه طـور عـام و سـلفیان بـه طـور خـاص، بـه درجـات صحابـه در فهـم 

معانـی قـرآن معترفنـد، ایـن واقعیتـی غیرقابـل انـکار اسـت امّـا بایـد قضـاوت آنهـا را 

در تطبیـق ایـن معنـا بـر مصداق‌هـای آن شـناخت. آنهـا خلفـای راشـدین را در صـدر 

بالاتـر می‌داننـد  از همـه  و علـم  را در فهـم  آنـان  و  قـرار می‌دهنـد  مفسّـران صحابـه 

)ابن‌تیمیـه، بی‌تـا، ص ۴۰(. ولـی ایـن قضـاوت دربـاره‌ی سـه خلیفـه‌ی اوّل تعصـب 

و انـکار واقعیـت آشـکار اسـت؛ از ایـن سـوی، گذشـته از توجیهاتـی کـه آنـان دربـاره‌ی 

رجـوع عمـر بـه اهـل کتـاب برای شـناخت معانی قـرآن و نیز زمینه‌ای که برای انتشـار 

دسـت  دیگـر  توجیهاتـی  بـه  بـود،  سـاخته  الأحبـار  کعـب  توسّـط  اسـرائیلی  تفکـرات 

بـه همیـن جهـت، هـرگاه بپرسـیم خلیفـه‌ی  کننـد؛  از مبنـای خـود دفـاع  تـا  می‌زنـد 
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اوّل دربـاره‌ی معنـای »کلالـه« و خلیفـه‌ی دوم دربـاره‌ی معنـای »ابـا« عاجـز ماندنـد، 

می‌گوینـد: »ایـن تحجّـری اسـت کـه جماعتـی از سـلف داشـتند از آنچـه بـه آن علـم 

ندارنـد، بـاز ایسـتند« )همـان، ص ۴۷(. در حالـی کـه هرگـز پرسشـی از امـام علـی؟ع؟ 

نشـد جـز آنکـه پاسـخ شـنیدند و امـام؟ع؟ هرگـز بـه اهل‌کتـاب بـرای فهـم آیـات و امـور 

دیگـر رجـوع نکـرد و چـون از علّـت قلّت روایات و آرای تفسـیری سـه خلیفـه‌ی اوّل در 

مقایسـه بـا آرا و اقـوال امـام علـی؟ع؟ بپرسـیم می‌گوینـد: »چـون آن دو زودتـر از امـام 

علـی؟ع؟ وفـات کردنـد و بـه امـر مهـم خلافـت و فتوحـات مشـغول بودنـد؛ علاوه بـر 

ایـن، آنهـا در بیـن افـرادی زندگـی می‌کردند که قالب‌شـان عالم به معـارف کتاب خدا 

و واقـف بـر اسـرار آن بودنـد« )همـان(.

امّـا ایـن توجیه‌هـا بی‌اسـاس و حقیقـت چیـزی دیگـر اسـت؛ زیـرا عثمان بـه مدّت 

۱۳ سـال و عمـر بـه مـدّت سـه سـال از خلافـت بـه دور بودنـد. اقـوال و آراء تفسـیری 

امـام علـی؟ع؟ نیـز در مـدّت ۵ سـال خلافـت ایشـان بـرای مـردم بازگـو شـده، بنابراین 

کـه - طبـق دلایـل بسـیار از جملـه توفیـق خـاص امـام علـی؟ع؟  واقعیـت آن اسـت 

کـرم؟ص؟ )کلینـی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۱۶( و ظرفیـت عقلـی و  در همراهـی بـا پیامبرا

کـه  کتـب روایـی دیگـر  علمـی بـرای درک معـارف وحـی و روایـت صحیـح بخـاری و 

امـام علـی؟ع؟ از فهـم اعطایـی خداونـد نسـبت بـه کتـاب‌الله به ایشـان خبـر می‌دهد 

)بخـاری، بی‌تـا، ج ۱، ص ۳۸( کسـی نمونـه‌ی ایشـان در فهـم معانی وحی نیسـت. با 

ایـن توصیـف، ابن‌تیمیـه در معرّفی شـخصیّت‌های تفسـیری سـلف در بیـن صحابه، 

بـه طـور خـاص نامـی از امـام علـی؟ع؟ بـه میـان نمـی‌آورد و عبـدالله بـن مسـعود و 

عبـدالله بـن عبّـاس را آشـنایان تـام نسـبت بـه معـارف قـرآن معرّفـی می‌کنـد )همـو، 

بی‌تا، صص ۴۱-۴۰(. ذهبی که معترف اسـت امام علی؟ع؟ »اعلم الصحابه بمواقع 
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التنزیـل و معرفـة التاویـل« می‌باشـد و ابن‌عبّـاس گفته »هرچه در تفسـیر قرآن دارم از 

علـی بـن ابی‌طالـب؟ع؟ اسـت« و شـواهد دیگـر بـر ایـن معنـا اقامـه کرده و می‌نویسـد: 

»آثـار بسـیاری حکایـت از ایـن دارد کـه صـدر مفسّـران علـی بـن ابی‌طالب؟ع؟ اسـت« 

التفسـیرو  کتـاب خـود،  ایـن حـال در  بـا  )ذهبـی، ۱۳۷۹ ش، ج ۱، صـص ۹۰ - ۸۹( 

المفسّـرون )در فصل المفسّـرون من الصحابه( ترجمه‌ی ایشـان را پس از ابن‌عبّاس 

و ابـن مسـعود مـی‌آورد )همـان(.

رجحان تفویض بر تأویل و نقل بر عقل-43. 

سـلفی‌گری  اندیشـه‌ی  رکن‌هـای  جـزء  می‌شـود  ادّعـا  کـه  خصوصیّاتـی  دیگـر  از 

اسـت، مذهـب تفویـض اسـت. تفویـض بـه معنـای تسـلیم در برابـر ظواهـر معارفـی از 

آیـات و روایـات اسـت کـه معنـای واقعـی آن ژرف و در بـدو امر از دسـترس تفکر بیرون 

اسـت. راهبـرد تفویـض را می‌تـوان بـه لحـاظ مبـداء آن بـه سـه وهلـه تقسـیم نمـود:

وهله‌ی اوّل‌‌4‌-3-.‌1 

کـه نسـبت بـه تأویـل آیـات و روایـات  مربـوط بـه زمـان صحابـه و تابعـان اسـت 

برابـر وضـع  کنشـی در  وا بـر خلاف مرحلـه‌ی دوم  احتیـاط  ایـن  احتیـاط می‌کردنـد. 

کثـر سـلف بلکه همـه‌ی آنهـا این بود  عصـر موجـود نبـود. نـووی می‌گویـد: »شـیوه‌ی ا

کـه در معانـی آیـات و روایـات دربـاره‌ی صفـات حق‌تعالـی، لـب بـه سـخن نگشـایند 

بلکـه بگوینـد: تنهـا بـر ماسـت کـه ایمـان آوریـم و بـاور کنیـم ایـن معانـی بـه گونـه‌ای 

اسـت که سـزاوار حق‌تعالی اسـت« )همو، ۱۳۹۲ ق، ج ۳، ص ۱۹(. ابوالمعالی جوینی 

تفویـض  و  بـر مواردشـان  بقـای ظواهـر  و  تأویـل  از  را خـودداری  نیـز مذهـب سـلف 

معانـی آنهـا بـه پـروردگار می‌دانـد و خـود را پیـروی ایـن طریـق می‌شناسـد و می‌گویـد: 
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»فالاولـی الاتّبـاع و تـرک الابتـداع« یعنـی: سـزاوار پیروی نمـودن و فروگـذاردن نوآوری 

اسـت« )جوزیـه، ۲۰۰۸ م، ج ۴، ص ۲۴۶(.

مهم‌تریـن علّـت ایـن افـراد این بوده که تفسـیر گواهی بر مراد خدا اسـت و ممکن 

اسـت خدا آنچه ما می‌فهمیم اراده نکرده باشـد؛ از این‌رو مرتکب کاری حرام شـویم 

)قرطبـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۳۴( هرچنـد شـاید بـا توجّـه بـه سـطح فهـم آنهـا و نیـز 

نیازهـای محـدود آن زمـان کـه نیاز خاصّی برای تفسـیر ایجاب نمی‌کـرد. البتّه از این 

نکتـه نبایـد غافـل بـود کـه ادعـای تفویـض دربـاره‌ی همـه‌ی سـلف بـر طبـق اسـناد، 

واقعـی نیسـت؛ از جملـه خـود ابوبکـر دیـری نپاییـد کـه آن احتیـاط را از دسـت داد و 

گـر درسـت بـود، از  گفـت: »مـن رأی خـود را می‌گویـم، ا در پاسـخ بـه معنـای »کلالـه« 

گـر نبـود از مـن و از شـیطان اسـت؛ کلالـه بـه این معنا اسـت …« )ذهبی،  خـدا اسـت و ا

۱۳۷۹ ش، ج ۱، ص ۲۶۱(.

عبدالکریـم شهرسـتانی می‌گویـد: »برخـی سـلفیان روایـات صفـات را بـر وجهـی که 

لفـظ آن را بـر تابـد، تأویـل کرده و برخی تأویلی صورت نداده، در آن توقّف نموده‌اند. 

ایـن دسـته گفته‌انـد: مـا بـه اقتضـای عقـل می‌دانیـم کـه هیچ‌چیـز مثـل خـدا نیسـت: 

>لَیْـسَ کَمِثْلِـهِ شَـیْءٌ< پـس هیچ‌یـک از آفریده‌هـا شـبیه خـدا نیسـت و خدا هم شـبیه 

هیچ‌یـک از آفریده‌هـا نیسـت. مـا بـه این قطـع داریم جز معنـای وارد در این تعابیری 

< را نمی‌شناسـیم  حْمَـنُ عَلَـی الْعَـرْشِ اسْـتَوَی< و یـا >خَلَقْـتُ بِیَـدَیَّ کـه می‌گویـد: >الرَّ

و مکلّـف بـه تفسـیر ایـن آیـه و تأویـل آنهـا نمی‌باشـیم، بلکـه تکلیـف مـا همیـن اسـت 

که وارد شـده و باور داشـته باشـیم خداوند شـریکی ندارد و همانندی برایش نیسـت. 

حْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْـتَوَی< پرسـیدند  از مالـک بـن انـس دربـاره‌ی کیفیّـت آیـه‌ی >الرَّ

گفـت: »اسـتوا معلـوم و کیفیّـت مجهـول و ایمـان بـه آن واجـب و سـؤال از آن بدعـت 
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اسـت« )همـو، ۱۲۲۸ ق، ج ۱، ص ۱۲۴(. 

از  بـه تفویـض دربـاره‌ی سـلف، دفـاع  از علّت‌هـای حکـم  بـه نظـر می‌آیـد یکـی 

گفتـن در  کـم و سـخن  سـه خلیفـه‌ی اوّل اسـت؛ زیـرا دانـش آنـان در معـارف قـرآن 

ایـن بـاره را حـرام می‌دانسـتند )ابن‌تیمیـه، بی‌تـا، ص ۴۷(. ایـن امـر موجـب شـده تـا 

کننـد و »مذهـب تفویـض« پدیـد آورده  دربـاره‌ی صحابـه نیـز حکـم بـه »نمی‌دانـم« 

و بـه سـلف نسـبت دهنـد در حالـی کـه شـیوه‌ی سـلف غیـراز تفویـض، وصـف هسـت. 

گاه و ایـن اختصـاص به آیات متشـابه و صفات  جـز در مـواردی کـه از تأویـل آیـات نـاآ

نـدارد. حق‌تعالـی 

وهله‌ی دوم ‌‌4‌-3-.‌2 

گفته‌شـده وی  آغـاز می‌شـود، هرچنـد  زمـان احمدبن‌حنبـل  از  رهبـری تفویـض 

ج  ش،   ۱۳۸۱ )رضـا،  اسـت  گفتـه  سـخن  متشـابه  آیـات  از  بسـیاری  تأویـل  دربـاره‌ی 

۳، ص ۱۷۵(؛ امّـا وی بـه تفویـض و تسـلیم نسـبت بـه تفسـیر و تأویـل آیـات مشـهور 

اسـت لکـن شـروع ایـن رهبـری علاوه بـر احتـراز از کـژی و گمان بـه جای علـم و یقین 

کنـش بـه شـرایط موجـود در آن زمـان  )شهرسـتانی، ۱۲۲۸ ق، ج ۱، ص ۱۴۷( نوعـی وا

بـه شـمار می‌آیـد.

شـیخ عبدالعزیـز سـیروان می‌گویـد: »گویـا عامـل اصلـی بـرای تمسّـک آن اسـت 

کـه او در عصـر خـود فتنه‌هـا و مجادله‌هـای کلامـی را مشـاهده و از طرفـی نیـز افـکار 

کـه چگونـه در حوزه‌هـای علمـی  گـون و تمدّن‌هـا را دیـده  گونا غریـب و اعتقـادات 

اسلامی وارد شـده اسـت؛ از این سـوی برای نجات اعتقادات اسلامی به سـلفی‌گری 

روی آورد« )رضوانـی، ۱۳۸۵ ش، ص ۱۹(. راهبـرد تأویلـی سـلف در ایـن دو دوره نیـز 
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تفاوت‌هایی را داشـته؛ در دوره‌ی اوّل که تقریباً تا نیمه‌ی دوم قرن دوم ادامه دارد 

مبنـای تأویـل آیـات نـزد سـلف، شـواهد شـعری و قرائن ادبی اسـت، ولـی در مرحله‌ی 

دوم آبشـخور تأویـل آیـات، مباحـث کلامـی اسـت و »حکم عقـل« جایگاهی خاص در 

وصـف آیـات می‌یابـد. بـرای مثـال می‌تـوان از ابوالحسـن اشـعری یـاد کـرد کـه ابتـدا بر 

ل کرده؛ سـپس سـایر اشـعریان  اسـاس دلیـل عقلـی بـر جـواز رؤیت باری تعالی اسـتدلا

بـه تأویـل و تفسـیر صفـات فعـل تـن دادنـد و عقـل را بـر نقـل در مسـائل اعتقـادی 

و آیـات صفـات مقـدّم داشـتند بـه همیـن علّـت سـلفیان معاصـر، اشـاعره را بـر روش 

گاهانـه نیسـت؛ چـون برخـی سـلفیان از  سـلف نمی‌شناسـند. هرچنـد ایـن قضـاوت آ

صحابـه و تابعـان، صفـات فعـل را تأویـل و بـر نقـل بسـنده نکرده‌انـد.

وهله‌ی سوم ‌‌4‌-3-.‌3 

آن  بـر  را  پیامبـرش  خداونـد،  هرچـه  بـه  آنـان  پیشـوایان  و  امّـت  ایـن  از  »سـلف 

مبعـوث کـرده ایمـان دارنـد و خداونـد را بـه همـان اوصافـی کـه خـودش وصـف کـرده 

کـرده، بـدون تحریـف و تعطیـل و تمثیـل وصـف می‌کننـد«  و یـا رسـولش او را وصـف 

)ابن‌تیمیـه، ۱۴۲۱ ق، ج ۶، ص ۵۱۶(. ابوزهـره، نظـر ابن‌تیمیـه را در این‌بـاره چنیـن 

بـر  اسـتواء  فوقیـت، تحتیـت،  اثبـات  در صفـات،  ترسـیم می‌نمایـد: »مذهـب سـلف 

عـرش، صـورت، دسـت، محبّـت و بغـض و هرچـه در قـرآن و سـنّت آمـده، می‌باشـد و 

بـدون تأویـل بـر ظاهـر حرفـی‌اش حمـل می‌شـود« )ابوزهـر، بی‌تـا، ص ۳۲۲(.

ابن‌تیمیـه بـر ایـن بـاور اسـت: »موصـوف به این صفات چیزی جز جسـم نیسـت؛ 

پـس خـدا جسـم اسـت ولـی نـه مثـل سـایر اجسـام؛ در کتـاب خـدا، سـنّت رسـول او و 

هیچ‌یـک از اقـوال سـلف چنیـن نیامـده که خداوند جسـم نیسـت« )سـقاف، ۱۴۳۰ ق، 
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ص ۳۹(.

بـه طـور خـاص در بررسـی نظریه‌ی »رؤیت حق‌تعالی« راهبـرد تفویضی ابن‌تیمیه 

را ملاحظـه خواهیدکـرد. شـاید منشـاء ادعـای رجحـان تفویـض بـر تأویـل ابن‌تیمیـه، 

کنـش در مقابـل حرکـت  رشـد دوبـاره‌ی تفکـر دوره‌ی اوّل در بیـن اهل‌تسـنن و یـا وا

مـه حلّـی باشـد. ابن‌تیمیـه نسـبت بـه 
ّ

فکـری شـیعی از جملـه خواجـه طوسـی و عل

افـرادی کـه از تحدیـث نهـی می‌کننـد بـه شـدّت حملـه می‌بـرد؛ ماننـد قـول مالـک بن 

کـه ایـن حدیـث: »انّ الله خلـق آدم علـی صورتـه« و  کسـی  کـه از او دربـاره‌ی  انـس 

احادیـث »انّ الله یکشَـفُ عَـن سـاق یَـوم القیامه«،»انّـه یدخـل فِـی النّـار یـده حَتـی 

ج مـن اراد« را نقـل می‌کنـد می‌پرسـند، ابن‌تیمیـه، مالـک بـن انـس را بـه دلیـل  یخـر

ایـن نظـر مـورد انتقـاد شـدید قـرار داده و می‌گویـد: این احادیث را کسـانی که از مالک 

آن  نقـل  از  و  نمـوده  نقـل  ابن‌عبّـاس،  بـن عمـر،  ابوهریـره، عبـدالله  ماننـد:  برترنـد، 

اعـراض نکرده‌انـد )ابـن تیمیـه، بی‌تـا، ج ۴، ص ۳۰(.

ابن‌تیمیـه در نقـل احادیـث دچـار خبـط زیـادی شـده )آلبانـی، ۱۳۸۳ ش، ج ۴، 

حدیـث ۱۷۵۰( و در نقـد روایـات بـه قـول ابن‌حجـر خیلـی از احادیـث معتبـر را بـدون 

علّـت رد می‌کنـد. بـه همیـن سـوی، حتّـی برخـی مروجـان تفکـر ابن‌تیمیـه نسـبت بـه 

اشـتباه و انـکار فاحـش او در نقـل احادیـث متعجـب می‌شـوند. 

کـه عـدّه‌ای  بـه لحـاظ شـرایط زمـان حاضرسـت  کمـی اطالـه در نظـر ابن‌تیمیـه 

ک‌سـازی تفاسـیر و میـزان  ک پا بـه تبعیّـت از ابن‌تیمیـه مدّعـی اصلاح امّت‌انـد و ملا

ابـن تیمیـه  ارائه‌دهنـده‌ی آن  کـه  را دیـدگاه سـلف در تفسـیر می‌داننـد  صحّـت آن 

اسـت، غافـل از اینکـه سـلف در تفسـیر هرگـز روش ابـن تیمیـه را نداشـته اسـت. 
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نظـام  در  را  اصلـی  مـورد  چنـد  می‌تـوان  حق‌تعالـی«  »رؤیـت  موضـوع  بررسـی  در 

تفسـیر سـلفی از جملـه تطـور در تقریـر اقـوال سـلف، حـدود قلمـروی عقـل در تفسـیر 

نقـل، میـزان پای‌بنـدی بـه ظواهـر نقـل و صحّـت ادعـای عـدم اختلاف تضـادی در 

اقوال سـلف، شـناخت و در پی آن به آسیب‌شناسـی تفسـیر سـلفی وارد شـد. مسأله‌ی 

رؤیـت حق‌تعالـی در تفسـیر و نظریـات کلامـی شـیعه، معتزلـه و اشـاعره در دو نقطه‌ی 

ضـد بـا هـم قـرار دارد. شـیعه و معتزلـه از امتنـاع رؤیـت سـخن می‌گویـد و آن را بر دلیل 

عقلـی و نقلـی اسـتوار می‌سـازد. اشـاعره و سـلفیّه بـر امـکان رؤیـت حق‌تعالـی در دنیـا 

و وقـوع حتمـی آن در عالـم آخـرت بـاور دارنـد و آن را محصـول دلیـل عقلـی، ظاهـر 

آیـات و نـصّ متواتـر و عقیـده‌ی سـلف می‌داننـد. ذهبـی اسـاس رده‌بنـدی تفاسـیر را 

بـه تفسـیر بـه رأی ممـدوح و مذمـوم بـرای جانـب‌داری از تفاسـیر اشـعری مسـلک یـا 

پیـروان سـلف، دانسـته و بـا پیـروی از ابن‌تیمیـه )همـو، بی‌تـا، ص ۵۱( از محوریـت 

مسـأله‌ی رؤیـت حق‌تعالـی غفلـت نمی‌کنـد و بـر ایـن اسـاس تفاسـیر مجمع‌البیـان، 

امالـی شـریف مرتضـی، تفسـیر شـبر، و … را بـه اثـر پذیـری از معتزلـه در عـدم رؤیـت و 

گـروه تفاسـیر بـه رأی مذمـوم می‌دانـد. در رسـاله‌های اعتقـادی، اشـاعره  آنهـا را در 

کـه خـود را پیـروی سـلف می‌داننـد، رؤیـت حق‌تعالـی جـزو عقایـد شـمرده می‌شـود. 

مفسّـران از ایـن دسـته بـه ظاهـر آیـات بـرای اثبـات رؤیـت حق‌تعالی تمسّـک نموده و 

بـه دلیـل روایـات فـراوان کـه در ایـن زمینـه آمـده هیـچ انعطافـی را بـر نمی‌تابنـد. آنهـا 

ضمـن آنکـه ایـن روایـت را متواتـر می‌داننـد )ابن‌کثیـر، بی‌تـا، ج ۴، ص ۴۵۰(، رؤیـت 

حق‌تعالـی را قـول سـلف قلمـداد می‌کننـد. 

طبری )۳۱۰ ق( رؤیت حق‌تعالی را بین دو دسته روایت مخالف برتری می‌دهد. 

ابن‌کثیـر دمشـقی )۷۷۴ ق( در تفسـیر قـرآن بـه روایـات تفسـیری سـلف تعلّـق جـدّی 
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ح و تعدیـل  دارد و تلاش می‌کنـد کلام خـدا را بـر اسـاس احادیـث و آثـار سـلف بـا جـر

آیـات  از ظاهـر  بـه صـورت صریـح  کنـد )ذهبـی، ۱۳۷۹ ش، ج ۱، ص ۲۴۴(  تفسـیر 

هَا نَاظِرَةٌ< باطـل می‌داند )ابن‌کثیر،  دفـاع و هـر نـوع تأویلـی را دربـاره‌ی آیه‌ی >إِلَـی رَبِّ

بی‌تـا، ج ۴، ص ۴۰۵(. مفسّـران اشـعری بـرای آنکـه بـه ظاهر اخبار و آثار سـلف وفادار 

کردنـد )ابن‌کثیـر،  کتفـا  بماننـد، تنهـا بـه اصـل تحقّـق رؤیـت حق‌تعالـی در قیامـت ا

بی‌تـا، ج ۴، ص ۶۶۱(، امّـا می‌تـوان از تقابـل دیـدگاه آنـان بـا اهـل تجسـیم فراهـم 

آورد زیـرا مجسـمّه و کرامیّـه می‌گویـد: »خداونـد- نعـوذ بـالله- جسـم اسـت و می‌توان 

او را در جهـت مشـخّص و مـکان معیـن دیـد و اهل‌تسـنن اشـعری پیـروی سـلف خـود 

را از ایـن نظریـه مبـرا می‌داننـد و ایـن تقابـل نشـان می‌دهـد رؤیـت خـدا نزد آنـان منزه 

کـی از جهـت و مکان، نقطـه‌ی عطف در  از جهـت و مـکان اسـت. همیـن سـخن بـه پا

تفـاوت دیـدگاه اشـاعره پیـروی سـلف بـا خود سـلف اسـت.

نتیجه‌‌گیری.4 

۱- در اندیشـه‌ی سـلفی، اسـلوب‌های عقلـی و منطقـی جایـی نـدارد و تنهـا نـصّ 

قـرآن، احادیـث و نیـز ادلّـه‌ی مفهـوم از نـصّ قـرآن بـرای آنـان حجّـت اسـت.

آنهـا  زیـرا  نیسـت؛  روش‌هـا  سـایر  کنـار  در  ویـژه  روشـی  تفسیرسـلفی،  روش   -۲

ادّعـا می‌کننـد تنهـا گـزارش کننـده‌ی تفسـیر صحابـه و تابعـان می‌باشـند. آنهـا بـرای 

شـیوه‌ی خـود در تفسـیر قـرآن بـه دو علّـت اسـتناد کردنـد: اختصـاص تبییـن قـرآن به 

پیامبـر؟ص؟ و ناتوانـی عقـل در معارضـه‌ی بـا نقـل؛ آنهـا معتقدنـد تفسـیر قـرآن فقـط 

بـر عهـده‌ی پیامبـر؟ص؟ اسـت و خـدا بـرای دیگـران چنیـن جایگاهـی قـرار نـداده و 

هم‌چنیـن می‌گوینـد: عقـل تـوان معارضـه بـا نقـل را نـدارد و در فـرض معارضـه، نقـل 
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را بایـد مقـدّم دانسـت.

۳- نـوع دریافـت سـلفی از تفسـیر صحابـه و تابعـان و نیز روش گـزارش وی از این 

را رقـم می‌زنـد. سـلفی‌ها در پنـج محـور روش  عرصـه، آسیب‌شناسـی تفسـیر سـلفی 

تفسـیر خـود را توجیـه کرده‌انـد:

الـف( محـرز سـازی و اعتباربخشـی بـه تفاسـیر صحابـه و تابعـان؛ ب( مرز بندی و 

تعییـن ارزش تفاسـیر؛ ج( رده‌بنـدی درجـات صحابـه و تابعـان در فهـم اهـداف قـرآن 

کریـم؛ د( رجحـان تفویـض بـر تأویـل و نقـل بـر عقل.

۴- در تفسـیر قـرآن عقـل در کنـار نقـل نقش‌آفرینـی می‌کنـد و هیچ‌یـک از ادلّـه‌ی 

قـرآن  اعتبـار عقـل در تفسـیر  و نفی‌کننـده‌ی  آنهـا  اثبـات مدعـای  بـرای  کافـی  آنهـا 

نیسـت.
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Abstract: The Salafiyya is among the newly established 
sects whose adherents consider themselves followers of 
the “Righteous Predecessors” (al-Salaf al-Ṣāliḥ), strictly 
emphasizing the revival of the traditions and practices 
of the pious predecessors and adherence to the Prophet, 
the Companions (Ṣaḥāba), and the Successors (Tābiʿūn). 
In interpreting the verses of the Holy Quran, they consid-
er themselves strictly bound to the transmitted reports 
(āthār) of the Companions and Successors. In their view, 
human intellect (ʿaql) holds no epistemic status and is 
not recognized as an authoritative source (ḥujjah). The 
Salafis constantly cling to the apparent/literal meaning 
of the verses (ẓāhir al-āyāt), and their exegetical frame-
work is fundamentally constructed upon narrations 
(aḥādīth). Using a descriptive-analytical method and 
drawing upon authoritative sources, this study addresses 
the necessity of examining the exegetical methodology 
of the Salafiyya in light of the numerous deficiencies in-
herent in the interpretive methods of the Companions 
and Successors, as well as the imperative of authenticat-
ing the chains of transmission (isnād) and textual conno-
tations (dalālah) of hadiths. The objective is to elucidate 
the weaknesses and critique of their exegesis, arrive at 
a sound hermeneutical method for understanding the 
Quranic verses, and demonstrate the invalidity of their 
approach. The findings indicate that while Salafis invoke 
Quranic verses and hadiths to substantiate their claims, 
both methods are subject to serious critique and are at 
times inconsistent with other verses that explicitly call 
for rational deliberation and reflection. Their superficial 
literalism and rigidity regarding the outward text of the 
Quran constitute the primary factors underlying their 
methodological deficiency.
Keywords: Quran, Salafiyya, Exegesis (Tafsīr), Exegetical 
Method, Intellect (ʿAql).
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Abstract: There exists an apparent contradiction in 
the sayings and actions of Imam Ali (peace be upon 
him) regarding the preservation of the unity of the 
Islamic community (ummah) following the demise 
of the Messenger of Allah (peace and blessings be 
upon him and his family). Certain transmitted his-
torical and hadith reports (akhbār) state that he de-
clared he had relinquished his rightful claim and ex-
ercised forbearance to prevent division and sectarian 
discord (tafriqah). In contrast, other reports indicate 
that he actively sought to restore the governance 
to the Prophetic Household (Ahl al-Bayt) and only 
refrained from doing so when the existential threat 
of their demise arose. Utilizing a descriptive-analyt-
ical method, this study seeks to explain this discrep-
ancy and elucidate his conduct by referring to the 
conceptual meaning of unity (waḥdah) and division 
(tafriqah) within revelatory teachings and the epis-
temic paradigm of the Infallibles’ traditions (akhbār 
al-Maʿṣūmīn). To this end, an extensive corpus of re-
lated traditions has been re-examined. The findings 
reveal that upon analyzing the narrations, a novel 
definition of unity is formulated which completely 
resolves this apparent discrepancy and eliminates 
any perceived contradiction in the Imam’s conduct 
and policies.
Keywords: Imam Ali (peace be upon him), Uni-
ty, Division (Tafriqah), Islamic Ummah, Allegiance 
(Bayʿah), Assembly (Ijtimāʿ), Adherence / Clinging to 
Unity (Iʿtiṣām).
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Abstract: Awareness of the Qur’anic sciences, which 
is related to the discussions of knowing the Qur’an 
and gaining access to the Qur’anic knowledge and 
understanding the meaning of the verses, is clearly 
felt. In such a way that in some verses, a correct un-
derstanding of the verses of the Qur’an will not be 
possible until such knowledge is fully understood. 
Therefore, in the interpretation of the verses, matters 
related to the dignity and cause of revelation, abro-
gation, readings, etc., have also been quoted by com-
mentators and scholars on these matters. Abu Bakr 
Haddad of Yemen, in his commentary entitled Kashf 
al-Tanzil fi Tahqiq al-Mabahith wa al-Tawil (known as 
the commentary of Haddad Yemeni), which is one of 
the commentaries of the seventh century AH, men-
tions these sciences in proportion to the verses and 
quotes such sciences to help interpret the verses. has 
taken; By collecting, analyzing and explaining them, 
this article has tried to analyze and present the posi-
tion of each of these sciences in understanding the 
verses and chapters of the Qur’an.

Keywords: The Holy Quran, Quranic Sciences, Abu 
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Abstract: The Mohaddith Dehlavi was one of the 
scholars of the twelfth century who translated the 
Qur’an under the title “Fath al-Rahman by translating 
the Qur’an”; He considers his method of translation 
to be literal and mixed with the interpretation and 
description of phrases. The Mohaddith Dehlavi is in-
fluenced by the views of the Ash’arites in his trans-
lation. For example, he believes in the incarnation 
of God and considers him a physical being. He also 
denies the infallibility of the prophets and translates 
the verses in a way that is contrary to their infallibil-
ity. He also believes in predestination and does not 
give much authority to human beings.He also denies 
their virtues by not referring to the revelation verses 
about the Ahl al-Bayt.

Keywords: Mohaddith Dehlavi, Intellectual founda-
tions, Translation of Quran, Twelfth century.
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Abstract: Vocabulary, in addition to taking on differ-
ent meanings within the text, also undergoes seman-
tic changes over time, which can be well addressed 
in semantics. In the following article, the semantic 
analysis of the word “Sultan” is discussed. Since one 
of the tasks of semantics is to find the meaning and 
purpose of the speaker in using words at the time of 
its issuance, and to achieve this goal; paradigmatic 
and syntagmatic relations  should be used. The need 
for a new semantic approach to the term remains. Af-
ter some research, it was found that the main mean-
ing of Sultan; “It is a dominant obstacle to others, 
which distracts them from their purpose.” In the light 
of this meaning, it can be concluded that “Sultan” is 
different from “verse, statement and reason” and its 
relative meaning in the semantic system of the Holy 
Quran is: the splitting of the sea by Prophet Moses 
(PBUH) - having a valid excuse or valid document - 
The power and ability that man has over his property 
- The power and authority that the guardian of the 
victim’s tail has to kill the murderer.

Keywords: Sultan, Miracle, Semantics, Main mean-
ing, Relative Meaning, Paradigmatic, Syntagmatic.
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Abstract: This article aims to investigate the authentic-
ity of the Prophet’s (PBUH) will pen and paper tradition, 
specifically the narration regarding writing and preserv-
ing the will. Despite some Sunni scholars accepting its 
authenticity, the lack of consensus and the consequenc-
es of not accepting this tradition has weakened its po-
sition for some scholars. The debate is categorized into 
three main areas: weakness in the chain of narrators, 
exclusive attribution of the narration to Ibn Abbas, and 
questioning the age of Ibn Abbas when narrating the 
tradition. Through this research, it is concluded that the 
narration has been transmitted among Sunni Muslims 
due to its inclusion in Bukhari and Muslim’s collections, 
which are considered reliable by Sunni scholars. Addi-
tionally, there is a possibility of reconciling or giving 
preference to differing opinions regarding Ibn Abbas’s 
age and scholarly status.

Keywords: Prophet’s (PBUH) will, Pen and paper tra-
dition, Authentic, Muslim, Bukhari, Ibn Abbas.
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